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گهی روش چر آن رر چرمافست ٭ كبى تارتف جرن خال سیاھست 
گہ یمسجد برد اه یگنشت است 3 كبى درزے برد #هی‌بیشتاست 
گہی برتر شود از عفتم اناگ ٭ كبى افتد بزير تردة خاک 
يس از زهد و ورم كردت دگربار عراب و شمع و شاه زا طلگار 


و 








عع ) 
شارت فرح و خط 
5 ایاجا مظہر حسی‌خدائیست ‏ ه مراد از" خط جناب کبریائیست 
. رغش خطى كشيد اتدر کرٹیم که از ما ٹیست بهررن خرب رركي 
۱ خط مد سبزه زار عاام چان ٭ ازان كردتك نامش آب حیوان 
ازقاریفي لنش ررز شب کی + زخطش چشمة خیاں طلب آن 
خضر رار از مقام ہی نشاني + بخرر چرن خاش آب زند6اني 
. اکر روی رخهش‌بيني تربیفک ٭ بدانی کثرت از وحدت ييف ۱ 
ز زلفش باز داي کار عالم « زا خطش باز خواني سر مجم 
۱ کسی گر خطش از رري کر دید + دل من زري ار در خط ار دید 
مغر رخسار او سبع المثانیست » که هرحرقی از و بعر معانیست 
نبغته زیر هر موی از و باز * هزارلن بسر علم از عالم راز 
ابه ہیں بر آب قلب عرش رحمان ٭ ز خط عارض زیبای جانان 
شارت بخال 
" برآ رع تقطفخالش بسيط است + که امل موز در صیط ادسب 1 
از وشد خط دور هر درا عاب » ر ز وشد خط نقش قلب آدم . 
7 حال دل يرخون تباهست + كه عکس ثقطة خال سیافست 
بزخرن‌شدی‌نیست ٭ كز أن منزل ره بیروں شد قوست 
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وجود ما همه مستیست یا خواب و چه تسیت خاب را با رب ارپاب 


خرد دارد ازين عد گرتء آشفت + که رس 


علی 





شارت بزلف 


حدیت زلف‌جانان بس دراز ست 
مھرس ازمنحدیت زاف پر جين 
زر الد واشت گفتم سض برشن 
کڑي برراستي زان كشت غالب 
همه دلبا از ر گشته مسالل 
معلق مد غزران دل ز هر در 
کر ار رلفین. مشکین بر ةاد 
و کر گذاردش پیوسته سا کی 
جو دام فتفه مي شد چابر او 
گر لغش بریده شد چه غم برد 
چو ار بر روا عقل ره زد 
تیابد زلف ار یک اعظہ آرام 
زرري ر زلف خودصد روز رشب‌کرد 
اتل آدم در ان معد مخنفر 
دل ما دارد از زلؤش نشانی 
از ر هر لحظه کار از سر گرقٹم 
از آی كرد دل از لخش مرش 


۰ 


چەشابدگفت ازاں کان ای رازست 
معیاند زنجير مجسانین 
سر وت را و 
و ز و درپیوش آمد راہ طالب 
همه جانها از و گشته مغلفل 
نهد يدل برون از حلقة ار 
بعالم در یکی قر تمساند 
نماند درجهان یک نفس موس 
بشرغي باز كرد از تی سر او 
که كركم شد شب اندر روز افزوده 
پدسیت خريشتن بر ری گرد زد 
کہی بام آررد هی کضد شام 
بسی بازبچہای بر العجب کرد 
كه دارد بوں آن زف معطر 
كه خود سا کی تميكردد زمانی 
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يغتم وضع الفاظ و معان + ترا سر بسته كر دازي بداني 
نظرکن درمعاني سری غایت ٭ لوازم رز ینایک کی رایت 
برجبى خاص ازان تشبيه میک ۶ ز ديكر رجہا تنزيه میکن 
جر شد اين قاعده يكسر مقرر + نایم زان مثالی جند دیگسر 


نگر كز چشم شاهد چیست عبيدا 
زچشش‌خاست بيماري وستي 
ز چشم ار همه دلہا جكر خوار 
زچشم اوست دلہا مست رمغمور 
بچشش گرچه عالم در نيايد 
وت ار ےک لے ہی 
بهوخي‌جان‌دهد در آب ر در خاک 
اور هر ممق دام او ذالة هن 
شي بس عستي بدت 
زهشءش خوں ما در جرش دایم 
بغمزه چشم ار دل مي راید 
جر ازيجهم و لبش خواهي کناری 


مدن علمي رر کر ساود 


از ریک نز ریجان دادن ازما 


3 
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۰ 


[شارت بچشم و لب 


رعايت كن لوازم را بدانچا 
زلعلش كشت بيدا عین هستي 
لپ لعلش شفای حجان بیمار 
زلعل اوست جانہا جمله مستوز 
لبش هر ساعتی لطفی نماد 
دمی بيجاركان را چاو" سازد 
يدم داس زند آتش بر الاک 
وزو هر مو مسا ۳ 
تست E‏ 
زلعلش جان ما بیہرش دایم 
پععوه لعل ار جان مي رای 
مر اين كويد که نه آن كويد آری 
بیوسہ هر زمان جاں مي نوازد 
د ز رک وه ات 
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٭ جواب ٭ 


هر آن چیزی كه در عالم عپانست ‏ ٭ 
جهان جرن زلف وخط رخالر ابررست ‏ ٭ 
تجلی كه جمال و که جلالست ٭ 
مناستق تال لطات راو سنا رھ 
چومححسوس مدای القانا مسموع + 
تداك عالم معني نہایت + 
هر آن معني كه شد برذرق بيدا « 
چر اهل دل كند تغسير معني + 
کەمحسرسات از ان‌عالم جرسايمست ‏ + 
هر سے ا ماج 
بیعسوسات‌خاص از عرف‌عام اسف ها 
نظر چرن درجہان عقل کردند ۰ 
عاتل + 
ولى تغبیه کلي فیست مسکن + 
درین معن يكسى را بر تونق‌نیست « 
ولی تا با خردي زنسار زبار « 
که رخصت‌اهل‌دل را درس‌حالست » 


تناسب راء رمایت کرد 


ترا جري نیست احوال مرلجید + 
هر آنک سکو شناسد این‌سه حالت .+ 
مجازي نیست احوال حقیقت « 
گزاف ای‌دوست تاید زامل‌تعقیق ‏ ٭ 





چوعکسی ز آفتاب آن جهانست 
که هر چیزی بجای خویش نیگرست 
رخ و زلف آن معائي برا مقالسست 
رم ر رلف بتان را زان در ببست 
نخشتااز مر رسد تروع 
کم بیند مر از لفط و فايع 
کجا تعبیر لفظي یابد ازرا 
بمانتدی کند 2 معني 
کەاین چوں‌طفل رآن مائنددایەست 
بر کی معلي فتاه از وضع اول 
چه دائد عام كان معني كدام است 
از انجا لفظہا را تقل کردند 
چرسوي لفظ ر معني گے تتفازل 
زجستت وجوی آن‌مي‌باش ساکن 
؟صاحب من هب اینجاغیرحق نیست 
عبارات شریعمت را ده داز 
غلا سو رپس دیگر تمہ 
مقر عفر بناداني عر تقلیسد 






ته هر کس يايد اسرار حقيقت 
مراین را كشفف بايد یا که تصدیق 















: نشین ا 





۳ ری روا 
یکی مقتصد هزاران سال طاعت ٭ بجا آررد ر كردن طرق لعفست 
دكر از معصیت ور رصقا دید + چو تربه کرد نام اصطفا ديد 


٭ سوال ٭ 


تدیم رمحدكث از هم چوںیجذا شد 


کہ این عالم شد آں دیگر خدا شد 


۽ جواب ٭ 


اقديمرمحدث از هم‌خردیدانیست » كه ازعستيست باقيدالما نيست 


همه آنست راہن عانندعنقاست 
عدم مرجرد گردد لين معالست 
از ای این كردد ر نه اين شود آن 
جهان خرد جمله إمر اعتباریست 
برر یک نقطة انش ردان 
یکی كر در شمار آيد يناجار 
جديسف ما سری الله رها آن 
چوشک داري درآ نكي چرن خيالست 


سس و 


جز ازجق نله راسم یما 
رجود ازرري هستي الیزال ست 
همه اشكال كريد ہر تر آسان 
چو آن يك نقطهاندردورساریست 
كه بيني داثرہ از سرعت آں 
نگسردد راحد از اعداد بسیسار 
بعقل خویش آنرا ,زین جدا تی 
که با رحدت درئی عين فلاست 
جع گی رفت مايا 
شده بيدا ز بوتلمون اما 
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١ 5‏ 
ترا از آتش دوزخ چه باعست 
از آتش زر حالص یر قررزد 
ترا غير از تر چیژی‌نیست دربیش 
گر در خریشتن كرسي كرفتار 
تويي در دور مستي جزر اسقل 
تعینهای عالم بر تو طازیست 
از آن گرلي مرا خود اختیار ست 
زعام تی يدست جا تهادئق 
ندانيكين همه آتش پرستیست 
کدامیں اختیار ای عرد عاقل 
چر بود تست يكسر همچر فا برد 
تسیر را وجرد از خود تاش 
ثرا ديدي ٹر اتدر هر در عالم 
را شد حاصل آخر حمله اميد 
مراقب بافي: ر اهل مراتب 
مرت رحق شدلس اندر همه جلى 
زحال خويشتن ھرس اين قد رجهت 
هرآتعس‌را کەمذھب غيرجبرست 
چناں ان‌گیر دزداں هرمن كفت 
ينا افقال زا ابیت مجاروست 
نبرسي قر که فعلت آغریدند 
بقدرت بی سیب دانای بر حق 
مقدر گشته‌پیش اجان ر ارتن 


۳-۸ 4 
+ کہ ازهستي تی رجان ترهالست 
© چر غیشی نبود اندر ری‌چه سرد 
* ر لیکن از رجرد خر بیندرش 
ع اعاب قو شود عام بار 
٭ تربي با نغطة رحیت مقابل 
٭ ازا نكوي جرشيطل ھچ رمن يست 
+ تس مریب رجائم سوارست 
+ همه كليف "بر مین , زان لپادند 
+ همه اين آفت وشوخي زهستوست 
٭ كنى کو وب بلذات يل 
+ بكواين اختیارت از “جما برد 
٭ بذات خرش نیک ر بد نباشد 
مه یندم خادمائي یافت بی غم 
٭ که ماند اندر كمالى تا باريد 
+ زیر مر حى وش قاب 
٭ زحد خریشتن بیرونامنه يلى 
+ رزيتجا باز دان اهال قدر کیست 
+ تبي فمود کر مائئف کیعرست 
+ همین ادان احمق ما رمن گفت 
٭ اسب خود دراو سه لبو وارز 
٭ توا از بسي ری بر گزیدند. 
+ بعلم خویش حمی ده مطلی 
+ وب ,مریمب کا 


Ga, 
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همه یک قط برد آخر دراول ٭ 
جمان از عقل رتفس رچرخ راجرام ٭ 
اجل چون در رسد درچیخ و انجم + 
جر موجی برزنه گردد جهان‌طسس + 
خیال ارپیش برخیزد بیک بار + 
ترا قربى شود آن لعظه حامیل ٭ 
رسال اینجایگ: رفع خيال است ٭ 
مكر ممكن زحد خریش بگذشت ٭ 
هر آفر در معاني كشت ایی م 
هزاراننشأه داري خراجه در پیش « 
زیصی جز رکل ونشاہ انسا « 


( 
کزر شد لین 2 اشيا عمثل 
چو آنيكيقطرة دا ز اغاز و انجام 
شرد هستي همه در نيستي گر 
يقي كرد کہ ایں لت انس 
نماند غير حق در دار دیار 
شري بی تو تري با درست رامل 
جر غير از پیش برخیزد رصال اس 
نه ار راجبشد ر نه واجب ارگشت 
كريد كين بد قلب حقليق 
شد خود را بیندیش 
یریم بک بیک يبدا رپتمای 


برو آمد 


3 سوال 3 
رصال راجب وممكن بہم چیست © حديعقرب ربعد رييشومجيست 
# جواب ٭ 3 


ہے زمن بملوجدیت میک ريشن ٭ 
نکی وروي ورن شد > 


وف وه ايع .ل 





ز نؤديكي تو درر افتادي از خرش 
از آنجا قرب و بعد ر بیش وم‌شد. 


- تراه از چستي خود وا بان 


7 مت خرف وگه رب 


- 








ده دوسا .عالم زین در معدم 
به بين مامیتی را بی كم ر بیش 
نظر كن درحقیقت سرى امکاں 
رجره اندر كمالش خودش ساريستك 
امور اعتباري نیست مرجرد 
جهائرا ٹیست مستي جز مجازي 
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که جز معديم ازدشان نیست معلوم‎ + 
تەمعدرم رنه موجودسی درخویش‎ ٠ 
كه بی از هستي آمد عين نقصان‎ + 
تعيقيبا امور اعقب‌اریسست‎ + 
٭ عدن بسیار ر یلچیزست معدرد‎ 


» سراسر حال ار لمرست ربازي 


تمثیل در اطوار وجود 


بغار مرتفع کردد ز درا 
شماع آنتاب از چم چان 
كك _ گرميي دکر ره عزم بلا 
جر بالميشان شود خاک و هوا ضم 
غذای جانور گردد بتبدیل 
شرد یک نقطة رگردد در اطوار 
جر نور نفس كوبا در تن آمد 
شود طفل ر جوا و هل رهم پیر 
رسد آنگه اجل از حضرت ياف 
همه اجزاى عالم چرں تبات اند 
زمان چرن بگذزد برری شود باز 
ررد هر یک ازیخان سوى موز 
جر درباليسهة وقلقت لیک برخون 
هتر تا قطنو با آز دیا 
بخار وآب رباران. ونم کن 


+ یامر حق فرو آيد بصص‌را 
۰ فرربارد شود تويب باهم 
+ در آویزد بدر آں آب دریا 
* برون آيد نباتی سبز و خروم 
+ خورد انساں و بابد باز تعلیل 
۶ و ز ان انسان شود بيدا گربار 


٭ یکی جسم لطیف ر روشن آمد 
+ بداد علم ررلي ر فهم و تدییر 
+ ررد پالي بباک ر ځاک باخاک 
۶ که یک قطره ز دریای حيات اند 
همه انام ايان همه آفاز ٭ 





۱ 













4 ([ و۳ ) 
جز از صن اندرين صمصرا دگر نیست. ‏ + وبا مىكه تا صوت‌رصدا چیست: 
عرض فائیستا جزفر زر موب ٭ بكر کی پو یا خو تر لت 
زطرل وعرض وزعمقست اجسلم ۰ وجودی جرن يديد اید ز اعدام 
ازین‌جنس است اصل جمله عالم > جر دائستي بيار ايسان فالزم 
جز از حق‌نیدت ديكر هستی لی + عُوَلْضوْكرى گر خواهي آنا الق 
نموه رهمي ازهستي جداكن + ته يانه خود را آشنا ان 
» سوال ٭ 
چرا مخلرق را كويتدى رامل ٭ سلرگ ر سیر ار چرں کشت حاصل 
3 جواب 07 
رسالحی زخلقیت جدالیست ٭ ز خود بیگانه گشتن آشذالیسیت 
چو مکی کید امکان بر فشان ٭ نجز راجب كر چیڑی نداد 
وجود هر در عالم چوں خیالست © که در رقت يما میں زرالست 
نه مخلوقست آنگو گشت واصل + رید این سحن را مرد مل 
عدم کی ' رہ ایابد الادرين باب ۵ چه نسیت خاكرا* يا رب اراپ 
عدم چه برد كه با حق واصل آید + رز وسهر رسلركي حاصل اید 


گر جات هو دزن معني #1 ٠‏ هرقي در زما. تقر الله 


3 


و رعدم پیوناه سكن ٭ براجب کی رسد معدرم مین 





35 3 ۳۲ ) ۔ 
7 
ے نذا مي آید ازحق بر دراست . ٭ چرا كشتئ تو مرقرف قیامنته 





در آ در رادي ایس كه ۰ + درختسی گویدت اي آت الله 3 
رو باشد آنا الله از درعتی +« چا نبود روا از ٹیک بختی 
ھرآنکس را که اندردل شک نیست » يقين داند كه ستي جز نوست 
انیت بك حق را سزرار ٭ كه ھرقوبست و غایب رهم و ينداز 
: جناصحضرت حق را درلی تیست .۰ در آريحضيت من رما رتريی نیس 
من وما رتوو ار هستیک‌چیز © که در رحدت تباشد هيم تمييز 3 


هراكرخالي ازچوں رچرا شد + ال اندر ر سوت رصدا شد 
شود با رجه _باتي. غير هالک + یکی كردد سلوک و نیرو سالک 
حلول راتضاد از هر خيك + ولی ومدت. همه از سير خیزد. 
تعين برك کو هبتي چدا شد ٭ نه حق بنده ته بنده با خدا شد 
حلول راتصاد (ینجا معالست + که دروحدت درئي عين ضلالست 
وجوں خلق رکثرت در ندود است ٭ نه هرجه آن مینماید میں بردب 


ےتیل هار * 1 


ببنه الیتسة. ار بابر « درر بگر ببين آن شخص دمر 

یھی نتا چت آل كسس ٭ انانپا > 
جر من هستم بذات خرد تعيى + شیسدام جه باشد لابا سن 
عدم با هستي آخرچوں شود ضمٌ ۾ نباشد تور وظلمت هر توبا هم * 
جرماضي نيس ت مستقبلمه رسال + چه باعد غیر ازین یک تلا خال 
یکی نقطه است رهمی‌گشته‌ساري . + 





قر ارا تلم کرو مهن ار جاري 
9 وی 





3 نے 


مغاتش را بنهن امروز اینجا + که تا ذاتش تواني دید قرا < 


تی رت و ہیں کے 





۰ 


برو بنیرش ل بيدي ز قرآن 


* تمثیل » 


نداره پاررت اکسے ‏ ز الوا « 
سفید و زرد و سرخ وسيزواهي « 
گر تا کور سادر زا بنع حال + 
خرد از دیدن احوال عقبی + 
رای عقل طرری داك انسان ٭ 
بسان انش اندر سنک وآهن هد 
جر برهم اونتاد آں سنگ ر آهن ‏ ٭ 
از آن مجبرع بيدا كردد اين راز + 
ترلي تو نسخه نقش الي « 


» سوال ٭ 


کدامیی‌نقطه را نطق اسب اصق + 
صق کشف اسررست مطلق ‏ + 
فس ذرات عالم همچر منصرر ٠‏ 
دربن تسبيم رتيليل اند داثم م 
,کر خومي کھ ہر تر كردد آسان ۾ 
جركردي خریشتی را پنبه اري ‏ ۾ 
بر آرر, پتب يندارت از کین ۰ 


اکر مد سال گوفي نقل و برهان 
ار 
تھا بينا شرد از تصل تحال 
برد چرس کرز عادو زاد دنھ 
که بشناسد بدان إسرار هنهان 
نہادست ایزد اندر جان ر درتن 
ز ترش هر در عالم كشت ررشن 
چر بشنيدي برر باعرد بھرداز 
بجر از خواش‌هر جيزى كه خواهي 


جه گولي هرز برد آن مزیق 
بج زحق کیست تا کرد ال 
تر خراهي مس کھرو خواہ سخمور 
بدیں ممني همي ياشئد قالم 
واه مین عت وا یره قرو خواں 
ترم حلاج: رارلين. دم بر آزي 


تدای وحن اهاز بنییش 





1 
١ 
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ے سور هالي از اخلاق قمیمه ست + که یا وی آدمي همچو‌بیماست 
جہان پاکي حرست از عير + كه اینجا منتبي میگرددش سیر 
هر آگر کرد حاصل اين طهارات ء شود بی شک سزلوار مناجات 
تر تا خود را بكلي در نيازي ۰ نمازت کی شود هركز نسازي 
چرذاتت پاک كردد ازهمه شين + نمازت گردد آنگه قرة. العین 


نماند در ميانه هيم تمییز + شوه معررف رعارف‌جماه یک چیز 


٭ سوال » 
گر معررف و عارف ذات پاکست 
جه سردا در سر این مشت خاکست 


2 * جراب ٭ 


می برنعست حق ناسياسي + كه تر حق را ينور حق شناسی 


جز ار معررف رعارف:وسددرناب ٭ وليكن خاگ می دابد زخورتاب 





عجب, نبود کف ارد ذره اسید هم هوای تاب مهر و نور خورشید 
بياد آرر مقسلم حال تطرت ھ٭ كز آنجا "از داني امل فطرت 
كلست برقم ایند چرا گفت ‏ + که برد آخرکه آري ساعت بای گفس 
در آن ررزى كه گلہا مي سرشتند + بول در قبفة ‏ یمان نوشتند 
گر آن نامه را تک ره بخواني + هر آنچیزی که موخوامي,بدانی ۱ 
تر بستي عقب عبد بندگی؟ درٹل » ولی كردي بناداني نرامرش * 
كلام حق بدان گشتست مزل + که با یادت دهد آن عمد اول 
ګر تر دیا تمي را باغاز + در اینجا هم تواني دیدای باز جا 
a‏ 7 








۳-۱ ( 2 

برد ایجاد م 
هميشه خلق درخلق جديد ات ۾ 
هميشه فيض نضل حق تعالی + 
ازانجانب برد ايجاد و کمیل + 
و ليكوجر نكذشت اين طور دايا ۾ 
که هر چپزی كه بيني بالقرورة - 
رسال اولیسن مین عرات ٭ 
بقا اسم رجرد آمك ز لیکسن ٭ 
مظافر چرن فتد"بر رفق ظاهر م 
هر آنچه هست بالقره دربن دار ٭ 


و اعدام 


5 2 
0 
چرخای ریعری نفس ابن:آدم < 
كرجه مدت عمش مدید است 
بود در شان خود اندر تجلین 
و زیتجانب برد هر لعظه تبدیل 
بقای کل برد در ررر عقوا 
در عالم دارد. از معتی ر صورت 
مرآن دیگر ز عند الله باقست 
بجالی کر بود ساير چو ساکن 


در ازل مينمايد عون آخر 


يفغل آمد در آن عالم بیکبار 


* قاعده # - 


7 


لاوما ال ۲ هس ماپ 
هر باری گر نفعست وگرقر ٭ 
بعادت خالا با خی كريد + 
از آں آموشت انسان پیشارا + 


با كردي" بسازي چن قادر 
شرد در لفس توچیوی مدر 
بدت مرها خوشب وی كزدد 
و زان ریت كن الدیشیارا 














٭ تمثيل » 


گر خراهي که ادن معني بدافی 


زهرجه اندر جہاں از ۵ 





ب وبااست 
جا جو تست یک شخص‌معین 
E‏ سي 
در دیگر دان ممات اختیاریست 
چر مرگ رزتدگي باشد متابل 
جہائرا نیست میگ اختياري 
ولی هر لعظه میگردد مبدل 
ءهرآنچه آن كردد اندر حشر بيدا 
آن تر جون زین سر آسمان است 
چواوهست استخوانہائ یکه مخت سی 
تات در رقت مر از ندامت 


.دماغ اشقن و جان 





كردد 
مسامت كردت ازخری همچسو دربا 
شود از جان كذش ای مرد عسکین 
بهم ييجيده كردد ساق با ساق 
چو روح از تی بکلیت جدا شد 
بدا متوال باشمد كار عالم 


بقا حقست ر باقی جمله فالیست 





من عا كان .بیان کرد 





ترا هم هست میگ ر زندالي 
-3اش‌در تی رجان تر پیداست 
تر او را گشته چرن‌جان او قرا تن 
یکی هر لحظفران برحسب ذاتسست 
7ی" 
سه ترم آمدحیائش درسهمنزل 
که اين را از همه عالم و داري 
در آخر هم شود عائلد اول 
از تو در نزع ميكردد هريدا 
حواست انهم وخورشیدجانست 
تباتت موی راطراقت درختست: 
بلرزد چرن زہیں روز قیامت 
عراست همچر انجم خیره كردد 
تر در ريغرقه كشتي بیسر و با 
ازستي استخرانباجون بشم رنگین 
مسمجفتي‌شرد از جف عت خودطاق 
زسینت قاع سفصف لاتریی‌شد 
+ که تر درخروش مي بيني دو اندم 
+ بیانش‌جمله در سبعالمثانیست 


خلق دید .هم وان کرد 


۰ 
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کجا شوت دل عردم بايد ٭ کہ حق كدكة زباطل' مي تماید 
موترحق شناس اندر همه جاى ٭ زحد خودشتن بيررن منه پای 
حق اندر کسرت حق‌دین‌حق‌داي » مق اندر باطل آید ار شیطان 
جه جزوست آنله ارازكل فزرنسی + طریی جستن آں جزر جرت 
٭ جواب ٭ 
رجرد آن‌جزر دان ک زکل نزرنشت + کەموجودستکل رين بازكرنست 
برد مرجرد را کثرت بررني ه كه از رحدت نداك جزدرولي 
رجرد کل زکثرت کشت ظاهر ٭ كه ار در رحدت جزرست ساثر 
جركل ازرري ظاهرهستسیار ٭. شود از جزر خرد “متر بمقدار 
ته آخر واجپ آمك جزر هسني ۾ که هستي كرد او را زیر دستي 
تداز كل رجردی درحقیقت + كهارجرن عارضى شد برحقيقت 
وجونہ “ل كثهر واحد آید ه لیر از رزي کثرت مي لماید 
عرض شد هستیي نان اجتماعیست + عرش سویعدم بالات و 
بر جزری زكل تن نوست کود ‏ ٭ کل اندر دم زامكان نیست گرد 


جهان لشت و دز هر طرقة العین + عدم كردت ولا بیشی زمالین 


٭ بير اصظه زمیس و آحسالی 


E‏ کا مي میں بزايد 
ارين 0١0200‏ + کی رل رای بی مينست 











١ 1‏ 
ظہور توصسولي در اعقدااست 
مركم چوں شود مانتد یک جيز 


بسيط الذات را ماتفد کردد . 


ته پیوتدی که از تهب اجزاسست 
جراب وگل شوه يكباره ساقي 
جر یاب تسویت اجزاه و اران 
شعاع جان سوی‌تن رقت تعدیل 


از بچرح چارمین است 

طبيعتباى عنصر نود خور تیست 

عنام رجمله از وی گرم و سرداسع 
برد حكمش ران چرن تاه عادل 

جر از تعدیل كشت ارتان موانق 
کل معنوي افتاد در دين 
ازیشان مي" يديد آید قصاحت 
ملامت از جهان بی مقالي 
بعبرستان تيكرلي علم زد 
گھی بر رخشحسی ار شہسوارسی 
چردرشخص اس خوائند شملاحت 
اي ر شاه ردروش و ييمبر 
دزوني حسن رری ثيكران چیست 


جز از حق مي 'يايد دلزالي 


فو ین 





عدالت جسم را اقصى الكمالست 
ز اجزا دور كردد قعل و تمیدز 


بیود كردت 





که زی وجب سرے یت 
٭ رسد از حق بدر رن افائيی 
قرغ مالم جان 
+ چوخررشید ر زمين آمد به تمثیل 


در كيد 


ل 


شعاعش نور تديهر زمين است 
٭ كراب گرم وسردرخشک ر تر يست 
سفيد ر سرع ر زر آل و زردسف 
+ كه نه خارج تران گفتن اه داخل 
٭ زحسنش نفس كربا کشت عاشق 
جوانرا نفس کلي داد بین 
علوم ر نطق ر اخلاص و صباحت 
مر اس ر 2 اح 
+ هسه تریب عام را بم زد 
کمی با تيغ نطق الدارست 
+ جر در نطقسى گریقدش نصاعت 
هه در تعت عم او قفا 
نه آںحسنسے تنہا کر ی آن‌چیسی 
* كه شرت نیسعکس را در خدالي 








5 





انتخاب از كلشن راز“ 


سيم الله الرحمن الرحم 


جہ ہم سسجت 


لہ 


در اخلاق و خصال حميدة 


5 اسول خلق نیک آمد عدالت + پس ازری حلمت وعضی شجامسے 
کم زاست گفتارشت ر كردار * کسی کر متصف كردد بسدین مار 
ہیں امس على د رکه كير بش ركه ار له 
ابعقت شهرت دل کرده سستور م شرو همچون خمرده ازرى شده دور 
شوام ر مافي از ذل رتعبر + م٭برا ذاتش از جسن ہوتھ-وز 
ا یا الجر مار دات ترجہ 
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این را نقیضه ایست که كفقم بدین طريق 
كر ف ز تور تو افتد بر آئنسه 
بادت جلال ومرقیه چندان که آسمان 
هر عیصحم بر آورد از خاور انه 
حاسد از دولت تو گرنتار آن مض . 
کو من كلد بوی یت" انفر لته 

















طرطي هر آن سس که پگولي زبر کند 
هکه كه شل خریش به بيند در آلنه 
گر لطف تو خوید مرا بس شگفت توست 
میں ہس خوت ھے۔ لي 
رر ناكسى فروضت مرا هسم روا برد 
سو و ال ال عا 
كر جز ترا ستودم بر من لیر از آنک 
ور رف كندب ہر وسر رایت 
نم ری وس م عو وو مت 
كه كه کنند پاک بھاکتر النه 
از کم شاعرار هنر من مجر از الہ 
نايد هتي ز آهن بدكرهر آله 


9 ند a‏ حر خی ۳ 
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شاهنشہی که بير عروس جلال ارست 

عفت آسبان مشاطة رهقت اختر آلنه 
ز اتبال عدل پرور ار چای سکن ست 

کز تفگ زتگ باز رهد يمسر آلنه 





ای کی ن که جب متفق. شدند 
عجزای رای تست پر شور آلنه 
ای خسروی که خاطر تو آن صغا كرفت 
كز وی نمونه ایست. بہر كشور آلنه - 
ساك فلف زحزم تر دایم ملع خویش 
داره شجام روز رفا در بر آنفنه 
_ کر منظر تر تور در آلینه ‏ اگند 
روج القدس نايد ان منظر الد 
باشد چو مہر طيع مس اندر هرای تو 
جوں تاب كيد از حرات خور آلنه 
8 و اس را مار عم 
بيار ماند. الا تا محر الله 
عن آلنه ضیرم ر ٹر معتري همم 
ار تر جمال ,همست واز چائر القت * 
در خدصت تو تو نقوانن. آمسن از آعه 
8 گردد سیا ررى جر کید خر آله , 
ماند بنرک کلک تو ر جاں یسال 
چرن در حجاب زتگ شید مضمر آكنه 
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_ از روي تو در آلنه جانبا شود خيال ج 
زین زري ها كلد افدر سر آلنه 
۳ از تور وصغرت لب تر آرك عیان 
در یک متا هم" اشن رہم کوتر آنه 
اع آلنه پذیر مشو آلنه پرست 
رتم للم مخوه ومته ذل بر آلنه 
مر چاه ام نت شی روط 
تا هيم میقلی ته کتد در الله 
ای نا خدای ترس مشر اللہ برست 
زلم دلم. مضواه وم دل پر الغ 
9 كز آه دل بسوزم رھرجا كه آھنی ست 1 
تا هيم میقلی ته کند دیگر الله 
قبله مسار زاللہ هر هتبد مرتلا 
مرت مر بتساید عر ال 
مووت فاص شد رع خاقاني از سرک * 


وی 
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لا عر ریو کک ای ر عو ب ل 
آشتي شان اررمزد مہراں انگيخته 
ساز آن رعنای صاحب بیط اندر بزم چرخ 
سر إن قلی ماحب طیلسان اتكيختة 


چهم بڑقالہ براں خوشه ىہ خرسی كرده شب 


داس کڑزدنداں ز راہ کہکشضال . اگهخته 
قش جرزا چون در مغز اندر ی جوز ازقیاس 
یا در سبررج الصتم از یک ماں انكيضته 
خور بسرطان عانده تا معجون سرطاني کند 
زانکه ‏ معلولست و مغرا از رخان انگيخته 
مشتري را ماهي سید رکمانی زیر دست 
آفت تیر از كما قكمان اتكيضته 
بت بر زرمای انهم در ترارري فلت 
تفش نام اختسان اامراں اتكيخته 
و زشہاب تاوف انداز ر سماف نی باز 
لشکری شرراں شه ماعبقمراں انكيضته 


بن ملک شاه گوین 


ما فتله بر بتو ايم وتو" فتنسه بر آكته 


في عدے خاقان الاتبر غیاث الدين بن عحمود 


ما را تام در ثر تسوا اند الفه 


ا گنه جمال تو دید وتو حسن خویش 


تر اعاشی خومي زتر عاشق تر اانه 
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شب جر تصادیلہ ماهش سرع و گردرتش طشك‎ 
طت كدة سرنگرن. خرن از ران الكيشته‎ 
زه با ماه وشفی گولي زبايل جادوست‎ 
تعل راش در هوا قيروان اتكيخته‎ 
شب هماتا انسر طالر خواهد افگندن کہ هست‎ . 
از کواکب ميسيها رز مه كمان انگيخته‎ 
گرز باك چرخهچون طفلان بعيد از بہر آتلہ‎ 
گوزمہ كردسست وگرز از اختران انكيخته‎ 
آنشيق حراقه يده کرده از راق جرخ‎ 
ليف بر قبه شررها از دقان اگيخته‎ 
نه شور باشد بزیر. ر درد بل يسن جر‎ 
درد در زیر وشرر بلاى آں اقیعغدے‎ 
قاسیاں بر بام داك شاه رھنہاں شاه چرخ‎ 
زیر ہام از هندري شب ياسبانى انگیخته‎ 
شب مكر اندود خراهد بام گيتي را بقیر‎ 
کس سی ت ما‎ 
7 ا ا یت کر‎ 
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كري مغان وما وتو هر سر سقف کعنۂ 
۶ لو كرض وو جتت نو مره امي 
سی مو ا رب لم" در جود 
رربي سييد جامه را داغ سياه كذري 


کعبه ينف ابه رامتان دير ينا توف ان 


بخش اصل دان همه ما رتو از مياتبري * 


زهد شما رافق ما چرں همه اخم انوس 
داور تان خداى بس ايتيمه حيست دارري 

كر حم وعموو کرده اند از دز کذیه رهرولن 
ماحج رم معلیم از مر خشروي شري 

. خاطر انضلي لزان عبہ شناس شد که ار 
3 در حرم خدالكان كرد بان مجساوري 


در عدح (ختسان شاه كويد 


: ماه نو ديدي حمالل زإسمان انگیخته 
اختسوان تعویذ سيمهن بيكران انگیخته 
خب زاجم رده بر کرد ان طفل ور 


سیمہای کل مر له ميان انگيخته 

صحف ۰ مینا زاده آيتها گزرش کرده شب م 

از عفی شفرف ر از مه ليغدان اقیعتہ 

شب کوزی اند گولي شاخش آنک در هوا 

حونش از نیلرفر جرح ارقران- اگیخته 
56 
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0 كردن یی کی اوق 


3 ( وس ) 
جتبر دف شاه زآهر ر گرر ریرز رسف 
لیک بہیے رقت ازر هيم شکار نهكري 
روز رسيد محرمان عید. كنيد زین جب 
روز جز محرسان: لف سیید چادري 
دز حرات ۔ابغوان اديه کید هق جه 
AD‏ ریا 
در عرفات ماشقان "بختي ‏ بی خبر تولي 
جک زبار کش قري كز همه پنجد تري 
دي بنساز دیگری عوقف ار تنام هد 
جرن تر ميرح کردا من نما ديگري 
در سری مشعر السرام آمده اند مسرمان 1 
میں او Gen E ra‏ ا 1 
رر يمنا ررد زین خرن حلال ‏ جائرران 
ما بهوريم. خرن رز تا بد بجانوري 
هره کبوتری كشدارهم يقراب در ود 5 
ظ خیز به ین ا ل 








مرف ساقي از قدم حقة لعل آتشین 

در لري قسم زکف رشت عقد عنبري 
ساقي بزم چون يري جام كفا جر آكته 

ار نه رمد زجام اکر ز آكتهة مي رمد يري 
در کف عاقیان بزم آب ووست و6و زر ۰ 

آتش. مومویست ‏ آن در بر ار ساميي 
از قطرات جربا اله زر ريخقة 

يافته چرن رج فلک يشت زمین مجدري 
دختر آنتاب ده در تق .یہر گوں 

كشته به زه نلک حامله هم بدختري 
کرده یجلره كردنش باد مسيم مريمي 
: كرده به ثش بستنش تار خليل آزري 
مطرب سصر ييشه بین در صرر هر آلتى 

آتش ر آب رباد ركل کرده بېم ز ساحرې 
بربط اعجمي صقت مست زبائش دردهان 

از سر زخمه ترجمان كرده بتازي ردري 
ای عروسي از حبش ده ختني زييش ریس 

تاج نبده پر سرش ازني وقند مسكريية 
جنگ بڑھنہ .فرق را پای پلس پرش ہیں 


خعک "کي کحیدہ خرن نله کنا ز لاغري” ' 


دنت رباب رسر یکی يسته يده رسن گلر 


زیر فوصوم عسف سر ز مصطسري 











عو جار ہیں مه ارم 


E 

بق ترلي ویید من سوخظ تر لم کنر 
سوخته بيد خراه گر رارق عید پررري 

بر فیب وریم خوه خیز ر راب باد ادم 
چرن دمض از مطرقي جر عنیش ز اعمري 

رقص,کنان_نگر خوره لعل غيب چر روي تو 
طرق کشا حردمش چرن خطت لز ممتبري 

منتظري که از فلك خوانجة زر بر آیدت 
خوانچه کی چمانه کش خوانچة زر جه مهبري 

خرن جگر نورد از سر خوانچة نتف 
همر تو مي خررد تر مم. درغم خرانج4 زربي 

کرد4 خرچ جر بر دید ر سوا 
کرده بجور جور تست هم بجوال ار دري 

در قه زان جكيده خوں ز ابلا تی رڑں 
سے و بحت کی امرض ر ری 
ن د رای روز مي علدا ي 1 
بر درجاث خط جام آب چو آتش اختري 








( كم ) 8 

روز بروزت از خاک تزل مر میم میود 

میں سه كردت ار وق جام مر لرري 
فو بر مرج کم بست وفرع قرف اك ربعي 

داه می که مي دهد مبسدمےت بتربري 
ئرض صبرح عید را كز تر بخواب فوت شف 10ل 

مرو ان , ها كت زان میں تھی 
فوته 3 الاجم هاو و و حالف 

حامل رقت را ٹر تا دم فته بتري 0 
عمر پل ست رخته سر حادقه سيل پل شک 

کرش كه نا ريده سيل از پل رخته بكذري 
آعه غم جبان خورد کی خررد از حیات بر ١‏ 
يس تو غم جہای مغور تا ز حیات برخرري 
مر نک ترام می خور و كاك مست شر 1 

خراب پلنگ نه زسر کرچه پلدک گوهري 
بول من سبرح کی سره قروختن چه سرد 

كرجه زخواب جسته خوش ترش تر وكران سري 
خولب او مي عاتم بر کرای هون ۶ 

ی همه مخک برسرت رين همه ُغزرا ترية” 1 
شر يكلاب اکب مض خواب” چان ز عبهرست 
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5 ایم 

شاعران را كرجه غازرن خرائد درقران خدای 
هم از ایشا بره ظاهر رجه استبزای ن 
از مصاف بو اليب تعلان نه پیچانم عنان 
چون راب مصطفى شد مقصد وملجای من 
قاسم وحمت ار القاسم رمیل الله که هس 
در إلى ار خدير عقل وجان مرفي من 


إيضاً في مد فخر الدين عفوچہر وخاقان الاعظم 
5 إختسان بصنعت فی المطالع كوين 
پیش که میم “بر دود ما چتی۔ هوري 
۹ خیز مكر به برق می بقع صبم بر دري 
1 پیش کہ غمزه ز شود چشم ستارا سصر سے 
بر صدف فلک رسان خنده جام جوهري 
ساخت. فرر گند ز اسپ آلینه بندد ‏ آسمان 
١ ۹‏ میم قبا زو زد ابر لق زو گري 
بر کش ميم غم ژدل پیش که مبم برگشد ١‏ 
. این خشن هزار ميخ از سر جرخ چفبيي 










ٗ بهنه ‏ مي کند بر تی جرخ زيرزي 








: ) ۲ 

ہی سے مس میس مم بد 
خاک شرران مولد داز الدب ۔منشای من 
زابتدا سر"مامک ر بایک نبازیدم چو طفل 
زانکه عم عامک رقيبم برد رهم بابای من 
بتي مستم نفورده پفته واخام شا 
كز شما خامان ته اكقرن ست استغنای من 
حیفی: پر حور ر جثابت برمالک ہلل ام 
گر زخون . دختران رز برد مہیای من 
ور حورم می هم مرا شايد که از دهقان خلب 
دي رسید از فس امررز اجري فردای من 
در بيشتم میخورم طلق حال ايرات ررح 
خاگ ميشد تا پزیرد جرعة حمرای من , 
بربه بر سنگ سياه ر مصصف ررشن دهم 
كرجه چون کوٹر همه تن لب شود اجزای من 
ملك ملک سهن خاائیم كز كتج نطق 
دخل مد خاتان سز یک ظا غرای من 
ست من جوزا زكلكم حرت معني سثيله 
ستبله زايد زحرت از جنبشن. جوزای من 
كرجه از زن سيرتان ام چرخنتی مشكل ست 
حامل أست, ازجان مردان خاطر عذراي من * 
كربيغت اقليم كويد کس بقل ابی در ییستے 
لاثم دار القمامه مسجد صی من 
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2 زعم ) 
کعبه رام مقتدبى سبز پوقان تلكا 
كز رطلى عیسین آمد شقة دييلى من 
در ضزچ يشم و زن اکر خم 
در معرج غلطم رمعراج رضوان رای ہن 
يون كل رعناست شخصم کر ہی کشتن بد 
در شهيسي شاهدي دارد كل بتای من 
چند پیفره که مدر بیضولا غارف شدي 
اي ين قرش گرفته درري ار صحرای من 
آینوسم در بن دربا نشینم چرن مدف 
خس نہ ام تا برسر آبم كف بك همتای من 
جانفهان عقل اشم فیضسرائم دل دهم 
لع عامل کیست تا گردد عمل_فرمای من 
غلري _ رروماني ‏ رغييي رقدسي زاده لم 
کی برد در بند استقصات استقصای من 
دلب من عقل رذقه شرع وميد انماف بو 
آخشیچاں امہسات رعلريان آبای من 














( عم ) 5 
چون رايم انه اخشكست واخزينه خالي ست 
پس طنايم در كلو اگنده‌اند اعدای من 
ای عقا خراجكان كز سر صغراى 
خوانداه اند امروز یل بر خضرلى من 
چون زر از پررای عزت چون كل از پررای عيشن 
نیست شان یررانہ رار از بيخوديي_پروای من 
نیست زر وگل بدست ال كه خار پلی عقل 
ميد خاري کی شود عقل خن پیرای من 
سامی یل مدي کوک تس م 
در سم گرسالہ اليد يد بیضتای من 
در تنوم رگ بیدی نی ولى از رربي قدر 
باد زن شد شام طربیٰ از پی كرضاى من 
برك خرمایم کہ از می باد زن سازند خلق 
باد سرقم در لبست و ريز ريز اجزاى من 
أنافة مشكم کہ كر بندم كني در صد حصار 
سری حجان پرراز جريد طيب جان افزای من 
نانه را کیخت رتكى سرزنشها کرد و كفت 
ٹیک بد رنگي نداري صورت رعای من 
ناته يكقتش یاوه کم کر ایت معني مراست 
بعت ری رھ یا ی 
آلنه كي که پیدای تر از ینان په است 
كينيا ,معدم + که پام به ار پیدای من 
















ع ( ۲۸۱ ) 

معنت ر من رربي دررري آمده چون جوز مغڑ 
فتدق آسا بسته روزن سقف محنت زای من 
غصة هر روز ار یارب يارب هر نيم شب 
تا جه الخراهد کرد یارب یارب شبہای من 
قست چرں میم آشكارا کین صبرحی چند را 
پیم میم رستخیز ست از شب یلدای سی 
ميوت مد خمارست که کی فعن وکنا 
شمع سان بی منجتیق از صدصت بای من 
ررزه كردم نذر چون مریم كه هم مریم صفاست 
خاطر ررح القدس پیرند عيسى زای من 
نیست برمی روزه در بيماري ذل زان مرا 
ررزہ باطل میکتد اٹک دهان آلای من 
اشک چشمم در دهان انتد كه انطار از آنکه 
جز باب گرم پستي ذو در ناص من 
ياف من گولي, بدرد گرري ماخوذ برد 
اق او رای وان شاک من 
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۰ ) ۲۸۰ ( 

ی بسن مھ عم سم لور فی 
زان نجتیم ترسم آكه رده ازدرهلى سن 
وا فد لین در قل هندر اندر سيد ہد 
زیر داسی پوشم اژدرهای جانفرسای من 
دست آهگر مرا در مار قصاکي شید 
كنم افریدون جه سود اندر دل دانای سن 
آنشينى آب از جرى خرئين برانم تا بکعب 
“سيا سقق بر پای زمين پیمای من 
جیب من بر صدرة خارا عنابي شد زاشک 
كره خارا زیر عصف دامن خارای مین 
چوں كنار شمع بيني ساق من دندانه دار 
ساق سی خائيد كرئي بخت دندان خای من 
قطب رارم بر سر ہک تقطه دلرد جار ميج 
اين در مریخ نب فعل زحل سيماى می 
کا كه لرڑاں ساق من بر آهتين كرسي نشستہ 
مي بلرزد ساق عرش از آہ صور آراى من 
ہویم خوهم داد ويضّف يلد .هلف موز وا 
الجرم زین بند چلبر رار شد بلای من 
درسي سی چرگی ا 
بس سپید کید سیه خانه يشب مارای من 





پھت بر دیوار زئدان رری بر یام فلت 
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5 کی قران برد بضسیما ز دل ما خمه 
كاستخران غصه شده در دل خرسا بینند 
فشن معجو دعر ازین. به فان 
بغدا گر شنرند امل عجم يا بینند 
جرى, منت بعبل الله زارل دیدند 
نبي ال كت آخر انشا بینند 
EN‏ این قصيده در زندان در شكايت و شدائد و نعت 
0 محمد صصطفیی ملى اللہ عليه و سلم گفته 
صيخدم چون کله بندد آه درد آسای من 
۰ چوں شفق در خرن نشیند چشم شب بیمای من 
مولس عم ساقت تا ارش چو بهد سوت 
تا بس رارق کند مزا می پل×ای من 
راف بازرچه است ار کنید تارتم رتک 
چنه جوشم کز ابرم نگذرد صفرای صن 
ثير ان سحر دارم سیر حون لفند 
اين كبن كرت خشن باراني از غرقای من 
للى خلا کن كه چون رم الم سوت 
شد سكافن پرتش از درد دل کرای مر 
ر آلوه من جون ٭ٴ بر 

















( ممم ) 
داد خواهان كه ز میداد فلكب ترسائند 
داد ازان حضرت دين دارر ردارا بینند 
دراه رسرل الله زانکه 





بدن حرست ازین در وا بینند 
خاک متکین که زدراه رسول آورد سحا ۾ 

حرز بارش چر الف جر طاها بینند 
ممطفی حافو و حسان عجم میج نے 

پیش سیمرغ خش طرطي كربا بینندد 
كرجه حسان عم را همه جا چاه ددن 

جاەش آن به كه بخاک عرش جا بینند 
كرجه در لفظ سية چہره ترا دید .ولیک 
3 آی نتر كه در آلينة بيضا پینند 
لاف ازان روح تران زد كه بچارم نلکست 

نی ز يبررج كه در تيت ريغما بینلد 
يادش ۶مد كه بشروان چه بلا برت رچه دید 

قیتی ان بهه وبا شه رما بینند 
بسكه دید آفت اعدا ز پی انس عیال 

مردم از بہر عیال آفت اعدا بیننگ 
مسن از ر صغورا _ گند آش ٦‏ خواهي - 

ران شبانیش هم از ابيز مقو يتلق ہے 
زغريب فلت آزرده داش خرش تند 

تا فلف را چر داش نک تمه 
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خاکیان جر آتش زده از بد سم 
آبخور خاک در حضصرت اعلا بینند 
مصطفى پیش خلائق ند خوان کرم 
كه من ران وی از شبير عنقا بینلد 
عیسی , از جرخ قررد آيد رادریس زخلد 
كين در را زله زخران ماية طاها بینند 
خاسگان بر سر خوان © کرمش دم نزنند. 
۳ زان ابافا كه ہریں خرانچة دنيا بینند 
زعفراں رنگ نماید سر سباش ولیک 
کون سگ مس ست آتكه ز سکیا بینند. 
عقل له شده از قر مصمد یابند 
طرر ياره شده از فور تجلا بیفند" 
عقل رجان ست بياسين چو یسین يايند 
ا تن چو نون كز قلمش دور كني یا بیتند. 
7 ار کرنته زسخی رر راز عید سخاش ۰ : 
مام خراهان 5و آم و حرا بینند 2 











خبشي زلف ريماني رچ رزتگي خال ست 
که چر ترانش نتق ررمي ر خضرا بینند 
جان فشانند بان خال ريران حلقة زلف 





ی رخ زيتوتي زيما بینند 
بینند زسر حلقة در حلقة زلف ۰ 
تقطة خلش ازان مخز صما بینند 

مشتري عاشق آن زلف و رع ر خال تيده سے 
كه چو کردرنش سراسیم؛ وشیدا بینند 
گفتي آن حلقة زلف ازچه سپیدست چو شیر 
كه زخلش سبي عتبر سارا بینند 
کعبه دیرینه عروسیست عجب نې که ہو 
7 زلف ييرنة رخال يع برنا بینند 
حلقة زلف کہں رنگ بگسرداند. لیک 
خال را زک همان غاليه کونا بینند 
عشق بازان که بدست آرند آں حلقة زلف 
دست در سلسلة عشجد اتصی ‏ بینند 5 
خائیان شان که برای سنگ سیه بوسه زنند 
ٹور در جوھر آں سنگ معبا بینئوء 
از پس سک سیه برسه زس كه ردام 
پر بمكه فلک ونور مج دیدند 
۾ در عديلة ملف مش مفلا بینند 
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رم 

تضم كينها كني کشت تر آنجا دررند 

جری امررز سی آب تر چوا بینند 
بد دلي در ره تھی چه كني مل ثياز 

نیک را هم نظر نیک مکنا بینند 
تشنانی که زخرن سیر شرند از می ععی 

دل دربا کش سرمست جر دريا بینند 
دير كز رادي مصم شترد نالا کرس 

چرں حربر علسش لرزه ز ارا بینند 
گرسفنه ننک و کر زمین را ہیتا 

حاضر آرند و قسربان مبيا بینند 
پی غلط كرده جر خگرش همه شير دلن 

راه تنبا شده تا کعبه به تڼا بینند 
آسیان در حم كعيهة كرتر رارست 

كه بامنش بدر کعبه مسا پینند. 
اسان كو ز كبوسي له اکور ہے 

پر در" كعيه معلق زن ردر وا بینند 














( سم ) 5 
زره ور زیت و تستارهة ور 
آنقابى بعب آراسته عدا بیننه 





تاج زرين بسر دختر شاهنشه زگ 

باز ييرشيده فرش سرا بینند 
زسي از خیمه پر اناگ رزيس فلع زر 

وز ری رم امل بودن 
سالكاني راست ره باديه دعلیصز خطر 

لیکن ایراں امن كعبة علیسا بینند 
هبه شبہای غم آبستن ررز طرب ست 

يسفا روز بچاه شب يلدا بینند 
خرشي عانیست از تلخي دارو یابند 
3 تاباش معني در ظلمت اسما بینند 


گت "اج همه راه بحست آمد خار 
يس خارستان همه گلزار متا بینند 


مو 


متا از همه راه سقر ګل ست 
باز خارستاى سر تا سر صما بینند 
شرره بینلد بو پس بسر چعمم رستف 0 
غره يايند برز پس حمر بیٹلد 
آب ابرسیت کزر شووه غات اند 
چتر کعبه ست که در باغ دل وراه امین 
شرره رغوره با چشمة رصببا بینند 
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: ری 

غلطم خاف جه حاجت کہ چو يه در نگرند 

همه خلیست که در كسك مینا بینند 
خاک خواران زنلک خواري بینند جر خاک 

خاک بر سر همه را هيج گر تا بینند 
گذريي از نلک ودهر در كعيه ٹیم 

كين در را هم بدر کعبه ترا بیتندا 
ما و خاک پئ رامي* سیراں کز تف ونم 

Le E ar‏ مقا وش 
ها راقصة ر راقص آن راه غرم 

كه ز «کش به بر كه سينا پینند 
اديه بعر ربران بسر زباران چو حباب 

تب سيم یج هود Bw‏ 
از خفاجه بسر راہ معسونت يايند 

راز عرینه به لب چاه مواسا بینشد 
E E‏ ی و 








© 


زعم ) 
آه سبرح زان رام صيرحي بزنند 
یر را و زی ررح چه يرا بينتى 
بفنند. آن قد مه تن كردون زار 
که پیست همه تسبیم ثريا بینند 
اخترلی از ہیی تسبیم همه زیر آیند 3 
اتش دل زده در تب بلا بینند 
نیک لرزند ز تسبیم مون که نلک 
اخترانى که چر تسبيع ٠‏ مجر ابينتد 
خرشدمان آن رداى عبم بشریند جر شير 
أن نا جامة الحرم مسيجا. پینندا 
قالقاى تونہ از صهيم ر زشام آزادندہ 
7 كه دل از هر جه درزگیست شعيبا بینند 
میم زعام امد« گلونه رگن وفالیه. ام 
رو که مردان نه بدين رگ زئان وا بینند 
مبم مادق يس #ذب چه کند برت دھر 
چادر سبحز درد تا إن روا بینضد 
زابفرس شب و روز آمده بر رقف دفر 
در سيه كلت قظسرنجي سود بیع 
لعب دهرست چرتضعیف حساب شطرنم 
كرجة يايانى طبتدش ته هنا بینند 
که کند خاک مرین عن9 میثلی تک ۰ ۰ ۰ 
كه از ر آتش ر زھر آب خور ما پینند 
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نمم ) 


إيضاً له این قصيد4 غرا را حرز الحجاز خوانند دركعبة 
علا عظمہا الله بيش بالین مقدسة صدمى صصطفی 
صلى الله علیه و سلم انشا کرد در یثرب 


شب روان جون رخ صيم آئته سیما ييتند 
كعبه را چیه دران آلنه پیدا بینند 
گرچه زان أكله خاترى عرب را قرند 
در يس الله رومي زن "نا بینند 
اختران عرد شب آرتد ر باتش فنند 
خرش بسوزند مبا خرشدم از آنجا ہینند 
عنم مدای و مط ندز ار وعته مو 5 
عدي خاک زدندائش مطر بین 
میم را در رای سادة احرام کشند 
تا فلک وا سلب می میا بینند 
8 معرمان چوں رداى می در آرند وف ٠00‏ 5 
کعیه را سبز لباس نلک آسا بینند , 














زعم 4 ۰ 


در طواف كعية جاں سانا عرش را 


چو حلي دلیران در رقص رانغان ديده اند 
در سجود كعية جان ساکنان سدرہ را 
عمچر عقل سالكان سرمست رحیراں دیده اتد 
در حرم كعية جان مسرمان الاس رار . 
اتد 


عملم خضر رچعمة رماهي بیان بییم 
در طریق كعية جاں چرخ زین کسه ر 

از يع دريرة جاں سه كردان ديدة اند 
کشتا., كز كعبة جان باز جانور كشته اند 

ماهي خضر اند گولي كاب حیواں 
كعبة جان زان سوه ته شہر جری رهقت ده 
۔ کین درجا را نفس اسیر رطبع دهقان دیده انف 
بر گذشته زین ده ر زان شهر در اقليم دل 

كعبة جان را بشہر عشق بنيان دیده انه 
خانیسان دائند راه کعبۂ جان كرفتن 

کین رہ دشرار می خياف آسان ديده اند 
كعبة سكين مثال کعبۂ جان كرده اند 

خامكانى ادن را طفيل دیس آں ديده اند 
هر كبوتر كز حريم كبك احجان آمده است ‏ 9 

زیر یش نامۂ ترٹیسی پنہاں دیندو اند 
عاثقان ار طراك ععية جان كرده الد 

يس طراف كعية تن فرض غرماں دیده. اند 


ديده انه 








( وم ) 
ای له اين قصيده را نيز نزة الارواح ونزهة الاشباح خوانند 
هم در خفرت معطمه گفته زتعا کوده رست لرمطلع 
اول اوماف مقصد مدق کند ر باز ازشرح منازل 
و مناسک و عنازل راہ کعبه دید از بغداد تا مکه 
شب ران رع مادق تعية حجان دیده اند 
سج را جرن , مصرمان كعيه عریاں ديدم اند 


از لباس نفس عريان ماندہ چون ايعان رسیم 


هم يسيم از کمیة: جان رری ايعان ديده ائ 
در شكر ربزند زاشک, خون كه گردوں را بصب 
ھمچر پسته سبز رخوں آلوه رخندان ديده اند 


راسي شرت بريده مسن عشق آمده 
موتف شرق ايستاده كعبة جای ديده اند 

روز رشب ديده در ار پیسه در قربان گیش 
میم را تيغ رشفق را خرن قبان دیده اند 

خوانده. اند از لوح فيل شرح مناسک بير آنکه 
در دل از خط يد الله صد دبستانى دید آئد 

سای ا عم بر یاسم. سلطا بره 
* . دل علامگاه پاسچہای سلطان دیدد انه 

از کیا بر داشته اول ز بداد طلب 
رز حساك در رادي تجرید کل دید الك 

میصم رند ز منخل تشتكانى ر ناشیا 
وک هم ج ری یی ران دی ران 








دعم ) 3 
از پې ۔ تائيد او صف ملائک رسيد 
آخته شمشير غيب تاخته چرن شير غاب 
هر علیش میر تسل نیزه كعيده جر تل 
غرقه يصن خرن اهل طعان ر ضراب 
جرب ,لب سرزني لیوا بتیاد کرد 
چون ہن سوزن يقير کر خراب ربی آپ 
حامل رمي آمدم لامدءه یم الظقفر 
ای ملكان الغزات ای تقلین النباب 
خاطر خاقاني ست مد كر مصطضفا 
زان زحقش بیعساب هست عطای حساب 
ہے عند هبنش عدر هی پیش غير 





ے شنب جرهري دانة در در خلاب 
يارب ازين. حبستاه یاز رهائش له هست 
شروان ‏ شر البلاد خصمان شر الدراب 
وین كرو نا حفاظ حانظ. جانش ٹر باش 
كز تو دعای قريب زرد رد مستصاب 
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5 ( ۲۷ ) 
: هادي ميدي تلم امي مادق كلام 
فس نجعن ہمہ مع ہام اس 
باج سقان ملف تاج ده ابيا 
كز در او یافت عقل خط إمان از عقاب 
اند مرسل که كرد از تیش زخم تیسغ 
تخت سلاطین كال كيده شيران كياب 
جمله رسل بر درش مفلس ر طالب و 
8 ار شده تاج رسل تاجر صاحب تصاب 


۱ 








عطسة از آم ست عطسة آده مسيم 
اينت خلف كز شرف عطسة ار برد باب 
گشت زمين چرں سفن چرج چرکیمضت سبز 
تاز هق تيع لو تبضه. گنن و قراب 
ذة خاک درش كر در صد کرو کس 
راند بدا آنتساب بر ملکسوت احتساب 
لجرم از سيم آن بيط امیت را 
یلد رماري گسیخت رضت بريهم ز تاب 
ديده نه روز بدر کان شه دين بدر وار 
“> اند سیه در سیه سو تعیب وعقاب | 
کے خی او مخ 
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مرغاں بر هر بیای عنقا در خلره جای 
غاخقه با برده‌دار گرم شده در عتاب 
هتف حال اين خبر چوں عرض عنقا رساند 
آمد ودر خواند شان کرد به پرسش خطاب 
یلیل ریش سبعود کفت كه نكم الصاح 
خرد بخومي باز داد مُبْحَكٌ اللہ جراب 
قمري کرش ندا ای شده از عدل تو 
دانة اتجير زرد دام كلري راب 
وی كه ز انصاف تر صورت متقار کبک 
صورت مقراض كشت بر پر و بال عقاب 
ما بتر آريده ايم مك سر ار چه ہار 
دك سر ررژار برد وري كلاب 
وگ بر اسهه مود موب تنل نم 
دهر خرف باز یافت قرت قصال الشياب 





" خيل ریاحین بس است ما بکه رري آریم 
زین همه شاهي کراست کیسٹ بر تر صراب 
عنقا بر كرد سر گفست كزين طالفه 
دست یکی در هنا جعد یکی در خضاب ۰" 
ابی همه توزستگان ‏ بچسة حورد پاک 
خورده گا از جرى شير كه زجرق 0 
كرجه همه دش اند از همه كل نع ز تر 
“و عرق مصطفا ست وی دگر ازخاگ واب" 











۶ رهم ) 

4 فاخته كفت از تست مدم شكرته که نحل 
ساك زان يف تلح مایق شيرين لغاب 
بلبل گفتا که كل يه زشگوفشت ازلا6 
شاع جثییت کش ست گل شه ولا جناب 
قصتري گفتا کل معاکت وا بد 
کاندگ بای گنی گنبد كل را خسواب 
ساري کفتا که هت سور زم پای لنګ 
لاله ازو به که کرد دست بدست انقسلاب 
سلضِل كفنا . باسل. لاله دو زگسیت ازور 
سوس يكرتف به چون خط اهل الراب 
كيبو كفنا, یہ است مو ار جو و آنه : 
ناتعة ميف باغ اوست كه قفتم ياب 
هدهد گقت از سفن تركس بہتر که هشت 
کرنتي جم ملک ار واقسسر افراسی اب 

لوطي کات سمس بد يود از سا تو 

»يري زعتبتر كرفت رش زكافوز ناب 








ان 2 
وود جر سے مہ نور ره وکرو 
شب چر جدراغى بررز عستة رتهم تاب 
درسي مطبرح بین بر سر سبزه زسيل 
اشوشة نانم بين بر سر آب از حبساب 
مرفكانى چوں طقلكان ابجسدي ‏ آموختعه 
بلبل الحمد خوان. شت خلیفه کتساب 





درش _زنوادلی ‏ دعوت "تو ساخست بان 
مجلس شان آب زد ابر بسیم مذاب 
داد بہر یک چمن خلعت از زرد و سرخ 
حلقة نرس مب زگ رزش ماهتاب 
اول مجلس كه باغ شمع گل اندر فررخت 
ٹس با طشت زر کو بمجلس شتاب 
ژاله بن جمع ريخت روغن طلق از هرا 
تا نيد جمع را ز آنش لاله عذاب 
هر سری از جوی جرى رقفة شطرلم برذ 
بيذق زریی نمود غنهه ز روی تراب 
شاع جواهر فشان ساخته خير النشار 
سرس سرزں نمای ‏ درخته خیر الثیاب 
مجدرة كدان شال مروحه زن شام بی 
لعبت باز آسمان ژرییں انگ شہاب 
پیش چتیں مجلسی مڑاں جمع آمدند 
شب شده برشكل مری مه چرکمانچه پاب 












9 8 


rr ) 3‏ ) 
تین اكعيد اققاب عق مه مر رای نے 
نيز اين زر سرخ حلقة آن سيم اب 

شب عربي رار بره بتے ثقاب بنفش 
اڑاچہ سیب چوں عرب تيزه کید آفتاب 
بر كفا آنتاب باز ردای زرست 
کرده چر احراميان جر در کمبے ماب 
حق تر خاقانيا هبه تراند شناخت 
آخر سقین طلب ترشة ين العساب 
مرد بك کعبه جری طفل بك كصب بار 
جرنتر شدي مرد دين رری زكعبه مقاب 
كعيه كه قطب هدیس معتكقاست از سگرن 
خرد نبرد هيم قطب منقلب از افطراب 
هست به پیرامنش طرف كلان آنتاب 
ار ای دم مت اع ود کیب 
خانه خدلیش خداست لبرمش نام مسع 
ہج مع یو قرو می ری شخب 
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" انتخاب ازكليات خاقاني زح 


۰. 


يسم الله الرحمن الرحیسم 


این قصیده را منطق الطيور خوانند در مطلع اول صفت 
صبم و تخلیی کعبه عظمہا الله و در عطلع دوم صفت 


٭ يار ر مناغرة طیورو تخلیس سید زلمرسلین ملم 


ود تفس سر یپر ميم ملع لقاب 

خيمة ررحاتیاں گت معتیسر طناب 
شڈ كبر اندر گر مفعه تبغ سر 

شد كه ادر گرو حالقة درم ساب 
میم فک يرش را ابر ززه در قبا 

بده كلاه زش قندز شب را ز قتاع" 
بال عرو رفت مرخ شرع اخ ها 

دانک برآررد كرس كيس سفر کوفت خواب ےم 
صبم برآمد زکوہ چرں مه تخشب ز چاه 

ماه بر آمد زمبع جي دم ماقي زاب 





حکایت 
در سله وو" سم رخمسمالق بشہر باخ مز کري ‏ بده فروشان" در سرای 
امیر برسعد خراجه امام عمر خيام رخراجه مظفر اسقرازي نزيل كيده بردت 
ومن بدان خدمت هيرسته بمیان مجلس عشرت از حجة العق عدر 
شنودم که كفنت - كرر من در مرضعى باشد كه هرسال برمن در بار درختان 
كل افشان کنفد - را لین سغن معال بنظر آمد ردانستم كه جر ارلى سخن 
رخمسماكة بنشاپور رسیدم رچند 





گزاف تمي كويد - چوں درسته ديم 
. سال برد كه آن بزرگ رري بنقاب تراب كشيده برد - ازرا برمن حق 
استاسي بود آدينه بزیارت ار رفقم ويمى را با خرد بردم تا خاک ار را 
بم نماید مرا بگررستاں حوره بيررن آررد بر دست چپ كشتم در يالين 
ديوار گور ارست ر درختاں امرود و زرد آلر ازیں باغ سربیرون کردہ. وچندان 
برك وشونه برخاگ ار ریختہ برد كه خاكش در زیر كل يتان شيده بر - 
مرا آن حكاينت ياد آمد كه اندر شہر بلخ ازر شنيده بردم رنه بر من افتاد 
كه در بسيط عالم راتطار ربع مسكرن ازرا بہیم جاى نظیری نمیدیدیم - 
این تبارف رتعالی بر ار رحد ت گناد بمنته رکرمہ - 








© حکایت ٭# 

حکیم مرسلي از طبقات منجمان تشايرر برد ر خدست خواجه بزرف 
نظام الملک طرسي را كردى در میمات خواجه با إر مشورت کردی و رای 
و تدیدر ازم خواحقی ۰ موملي وا چون سال سرآمد,رر فترری قوي درو 
دید آمد ر استرقای بس ظاهر شدن گرفت ونيز آن سفرهای دراز را 
ننوااست كردن از خواجه استعفا نمرد نا نیشاپور ررد و بنشیند ر تقويم ر تعویل 
سال إبسال ,بقرستف و خولجه. نظام الاک ھی در دامن : عمر ریقلی زدلي 
پنگر که سنه انصلال طبیعت من 








بود - گفت که بسهر عمر من بر 
کی خواهد برد ر آن قضای لابد رحکم ناگزیر در کدام تزول خواهد 
رد - حکیم- موصلی گقت پس از رفات من بعش ماه - خواجه . اسباب ترفية 


ار بفرمود ر موساي نیشاپور شد رمرئہ بحست و هرسال. تعریل, ر تقوم 








میفرستاد ۰ اما هرکه از نشاپور بغواجه رسیدی نخست آن پرسیدی که 
موملي چونست وتا خبر سلامتي ار یافتی خرش دل خرش طبع شیبودی - 
تا در سله ۳20 خسن وثماتين و اربصاكة آپنده از نهایرر رسد راج 
از مرسلي پرسید آن کس خدمت کرد رگفت مدر اسلام زارت اعمار با 
موسلي عالبد تبي کرد - گفت کی گفت نیمه ماه ربيع الول عمر بصدر 

اسللم داد - خوجه عظیم رنجرر شد ربیدار گشت ربکار خود بار ريست 
و بیدار كشت واوقاف را بل نمسود رارزار را ترقيع كك ر رصیت نامه 
بثر ت ر بندكانى را که دل قارغي حاسل که برداد آزاد کن ر قرضی 





سو قاشت 0134 E E‏ رخصمان را بعلي 
خواست رار وا منتظر بتششت تا ماه رمضان اندر آمد ر ببغداد بدیست 
آن جساعت شبيد شد - اثر الله ب - جرن طالع سرلرك ر رصد 
رکسفدا درست برد هرآئینه این حكم درست آمدا 


( ۲۸۹ ( 

نداني کہ درجتين جایہا تباید ایستاد دیرم خبر كردي - كوبند. ته خوليه زگ 
اند حسن ميمتدي رجه الله شش ماه همي قرست طليد كه حدیست 
ابرريحان همی كريد - آخر در شكاركاه سلطا را خرش طبع بانت سخن 
گردان گرداں همي آرد تا بعلم نجوم - آناه بيهارة اہرریعاں جنان در حکم 
بدان تيكولي كرد ربدل تشريف ر خلعت بند وزندان. بانت - مصمرد كفت 
بدا ای خراجه رمن يافته ام که میکویند ابی مر را بعالم أظير نیست 
بمكر بوملي یھنا رلیعن هر جر حكمش بر خلت رای من برد سفن 
بر وفق رای یادشاماں بايد گنت تا ازیشان بيرومتد باشي آثروز آْز انان 
در حكم خاف شدى به بردى ار را فردا بقرمای قا از وا بیروں آورن 
لاسي مامت ور ھا ملم مكار سی وسار ودار مدهو 
وکنیزی ار را دهند - يس همانروز كه قال گر كقته بود ابر رصان را بیروں 
آوردند رایں تشريف بدين نسخه يدر رسيد رسلطان ازر عذپھا خواست 
ركفت باب ریعان کہ گر خراهي از من عدام برخوردار باشي سغس پر 
مراد من كرى ثه بر سلطنت علم خويش - ابر ربعا ازان هس سرت باردانید - 

اولان يكن از حرط :خسف دجاه بسع مر حق وبال باین © از بن 
۵ وتقوير بر وفق سرد ار بايد کر ما چون ابرريسان بغانہ رقت افاضل 
آمدند حدیبی فالكر با ايشان كفت شگفتیبا نبودند كس 
: و و ا ا 









چون حکم كرده بشي ترهارة كاف بنویس ر در زیر نباللي من نه - ابو ریصان 
استارلاف خواست و ارتغاع برقت و طالع دوست كرد و سافقی ااندیعہ كرد 
ر بر پارا کغذ بنرشت ر در زبو تبالي ار بكذاشت - محمرد گفت حكم كردي 
بگقت آری - مصمود كقى تا يكنتد تيشه ربیل آوردند و بر ديوارى که بجانب 





بك دری يكتدتد ر ازان در يهرون رقت ۔ آں کاغفر بیاررید آوردند - 

نرشته برد که از چہار در از هیچک بیرون ترري رازسری دیوار شرقي 

در پنجمین کنند وازان در بیروی شود - #صمك بغراند ر طيره کشت ركقت 

اروا از مان سراى فررت اندازید چان کردند كه ار گفت - مگر راد مس ٭ 

را دامی بسته بودند. ابرريحان بان دام آمد ردام بدرید و ار آهسته 

بر زمين آمد چنالچه افكار ثشد - مصمود گفت اورا بر آريد بر آوردتد - كفت 

یا ابرربصان ابن را داسته برسي گفت دانسته بودم تقويم از غلام بسكن 
رتعوبل بیروی کرد ودر احكام آں روز نوشته برد كه کر این ررز مرا از 

چای بلتدی بر اتكقتى ولیک بزمين بازآیم يسلاصت رتن درست 

برخي - ایی همه ته بر مرا مصمرد طيوتر شد ‏ رکفت كه اور بقلعه 

باز دازيد يس اپر ریعای را در قلعة غزنین باز داشتنند و شش ماه دران 

حيس یماد ۰ آرزده اند که دران شن ماه شی حدیت ابورنعان نياراشيت * 

با محرد گفت - واز غلامان تک غلام نامزد برد که لو را خدسصت میکرد 

و بعرالع ار بيرون همي شد و در میآمد - ررزى این غلم پسر مرفزاز غین 

مي گذشت فال كولى ازرا بخواند ركفت در طلع ترچند ادخ گنتلي 

م هدیهبده 6 بكوم - غلام درمی دو يدو داد فال و گفبت عزیزی ٠‏ 
ازآن تر در رنجی ست وتا سه روز ديكر ان زنم خلاص كردن و خلعت 

بیوشد و باز عزيز رمعرم كردد - غامک همیرفت تا يصصازا ویرسبیل بشارت . 
۔ این حادثه یا خراجه يقت ابو ریساں را خقده آمد و گفت ای 


همي 
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وآخر خیران شده است - مامون دست در زیر نپالي كرد و أن کف جروس 


تیہا نموه - پس 








آزد نوشته برد كه عصاى موسى - مامون تعجب كرد و شا 
زداف ‏ از بستد ودر لین كك پیش مامر رکفت دريارة را فتأت کخم این 
سض در پقداد فاش كشت راز بغداد بعسراق و در خراسان سويت ارد 
و منتشر شد -.فقيبى ازنقہای بلخ ازانچا كه تەصب دالامتدائسست کتاب 
تجومي بدست کرد ر اردی درميان آن نراد كه پیقداد رود ربدان کارد 
بدن یعقوب اسعی كندني شك ونجوم آغاز نماید و فرست همي جرد 
يسن ناه ار را هلاک کند - منزل بمنزل كشيد نا بكرمابه فرورنت بر آمد 
جامه پاکیزه پرشید ر آن کتاب بآستين نہاد و رو بسرای یعقرب کرد ورن 
پدر سرا رید بسیار میب با ساخت زر دید ایستاده جه از بني هاشم 
و ھی ازمعارف مقر مشاهير بھیاں < سر بزد و اندر شد ودر حلقہ پیش 
يعقوب رضت و تذلى بگقت ركفت من خواهم كه از علم تجستوم پر مرلانا 
چیزی بخرائم - يعقوب گقت تو از جانب مشرق بكشتن من آمدي بعلم 
نجوم خواندں وليكن ازا يشيمان شوي ونجوم بخراتي ودرا عام بکدال 
رسي ودر (ست محمد صلی الله عليه رآله وسلم از جتعمان بزگ 
'يكى تو باشي - آنه بززن" عجب داشتنف رابو معشر مقر أعد ركرك 
از ميان کتاب بيسرون آورد ر بخکست وبینداخت رزائر خم کرد و پانزده 
سال تعلم نمو تا درعلم نجرم ريد بآنجا که رسيد - 
٭ حكايت ٭ 

آرردة اند ته سلطان مرد ین نامرالدیں بمعرسة غزئين پر بالى 
وب جار دري نشستہ برد بباغ هزار درخت ررى بابو ریسان ا روہ 
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تصانیف ابر معشر بلي راحمد عید الجلیل سنجري و ابر ریحان ‏ بهررني 
و کرشیار جبلي" كه عردی بود کي النقس ر رضي الخلق ر ؤي الخاق 
داز لوازم زی حصي منجم كه احكام خواهد گقت بايد كه سهم الغيب 
در طالع دار وخدارتد خانة سيم الغيب مسعود ودر مرضعى محموت تا 
آنچه كربد از احکلم بصراب نزديف آيد - راز شرايط منهم یکی آنست 
كه مجسل اصول كرشيار دارد رار مہتر 





مسعردي قانرن و جامع شاه تكد گا معلرمات ار متصورات ار تاو 
سائد - 


حكايت 


يعقرب بن اسعق کسي يرردي برد اما فيلسرف زمانة خویش برد 
رحكيم رار خرد و بخدمت عامرن اور قيتى برد - ررزی پیش مامرن 
درآمد وہر زبريعى ازائمة ادلام تمت - آن عرد فت كه تو مود ذمي 
باشي جا بر زبر المق اسالم ذ 
من دانم و آنچه سی دانم تونداني - آن شخص اور بتجم شناخست راز 





بینی - بعقوب كفت از برای آتكه آنچه تر داني 


علوم دیگرش خبر نداشت - گفت سی در پار “افق چیڑی بنويسم ر تر بیریں* 
آيي که چه نوشتم ترا مسام دارم - يس گرو بستند ازاں شخص ردائی 
راز يعقوب آستری رساختى کہ هزار دينار ارزیدی ربر دري ايستاده بود 
پس درات خواست رشن بر پان عاقذ فرشت چیزی ردر زیر نالي 
خلیفه گذاشت ركفت که بیار نترب إسسق تمتے حاف خواستت و 
بیغاست رارتفاع كرفت رطالع درست کید رزلچه بشید بر رو تختا 
خاک و كرائب را تقسویم کرد ربروج ثابت رشرايط جني وضیر بسل 
آررد ركفت بان کاغق چیزی نوشته ایست که آن چیز اول نبات برده 








ما و کان ره بو ا 
ابر ریعان بدرؤتي در کتاب التفہیم فى منامظ التتجيم بباب ارل كريد 
لہ مدا نام منجمى ا سزلار نود تا در چہار علم اورا غرزقی تباش . 


ازل هندسه دوم حساب هيات چپارم احتام - اما هندسه متاعتيست 
ار ارم حساب سوم چہار 





که اراى شناخته میش, 


1 


ود احوال ارضاع خطرط راشكال -طرح مجسماث 
أن نسبت كلى که هر مقادیی راست و آتهه اراز مقادير است وآن 
نسبتی که ا بدانچه ار را ارضام است و اشکال و مشتمل است 
بر اصول آن كتاب اقلهدس تجار كه تابنت بن قره درستي کرده استا 
ازرا - اما حساب سناعتی ست که اندرو شناخته گردد حال اراح امداد 
بيت دیگر تولك ایشا از یک دیگر رفررم آن چوں تنصيف ر تضعیف 
وضرب رقسمت رجمع رتفريق وجبر و مقابله و مشتمل سمت , آنرا کتاب 
ارتماطبقي رفروع آنرا کلم ابر منصور بغدادي با صد باب٣‏ سنجري - 
اما علم هيات شناخته گردد ازر حال اجام علوي و سقلسي واشکال 
رارضاع ایشاں ونسبت آلبا بیکدیگر ر مقادیر ر ابعادیکه ميان ايشائت 
٭واحوال حرات هریک از كرالك وافلا را و تعدیل کرات ر قطیہا ر دال ھا 
كه بدن اين حرات تمام شود رمشتمل است مرا علم كتاب مسطي 
ر بہتریں ثفسيرها وبہتربی شرهها تفسير تبریزیست و جسطی لشفا اما فررم 
ابن علم علم زیجپاست . ر علم تقاريم - اما عام لحکام از فررع علم 
طبيعي ست وعغامیت ار تخميتي است رمقصود" ازر استدلاليسها بر 
اشكال "تیاس کدیگر ربقياس درج ر برج رفیضان آن حوادئيكه بصرات 





ا ا و وات رس عي ا 
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رخواجه بزكب پر دست راست همي واند که فرستاده باز کته بك ر پیش 
سلطا هدي مدا سلطا بانخولیه ہوک چه جرب دادم باشد. خواجه گفت - 

أكر جز يكام من آيد جواب ا سی ورگرز و ميذان اقراسياب 

معمود كفت این شعسر ف؛راست که مردي ازر زايد - گضت این را 
بیچاره ابوالقاسم قردترسي كفت كه بيست ریتنم سال رن برد وجنان 
کتابی تمام کرد رهیم قمر ندید - محمرد گقت. سو گفتي کہ من ازان 
پشیمان شدهام که آن آزاد مرد از من مصحروم ماند بغزنین مرا بیاد ده 
تا او را چھڑے فرستم - خواجه چون بغزنین آمد بر سلطان ياد کرد - مصمرد 
فرمرد اعصت ‏ هزار دیتار فردوسي را بفرما تا به نيل دهند باشتر سلطان 
بطوس برتد رازو عذر خواهند - خراجه سالہا برد که در اين كار بود و اررا 
بطرازید ر اشتر آخي کرد رآن نیل بسلامت بطمران رسيب از درو ررد بار 
هت در میسقت رتفا فردوسي بدرواة ' زرا يرون همي بردت 
ردراتعال مذكرى. بود بطهران - تعصب کرد رگفت سن رها نتم كه جنازا 
ار را بگررستاں مسلمانان برند كه ار رافضي برد - هرچند مردمان كفتند بآن 
«انشمقد ‏ در ذكرفت بر در أن دروازة باغی يرد ملک فردوسي او را درباغ .دفن 
کردتد ر امروز هم درائجاست - رمن دزستدب اه آن خاک را زفارت كردم 
کویند از فردوسي دختره ماند سخت بزگ ر آں صلة سلطان را خواستند 


بدر رسانند - قبول نکرد گقت بدا مصتاج نیستم صاحمب بريد بعضرت 
بنرشت ر بر سلطان عرفه کردند سلطان مقال داد که آن دانشمند و از 
طہران بیررن کنند يدين قضرلي که كرده است وخاندان بگوارد و آن مال 
بخواجه امام ابویکر اسحق دقن تا رياط چامه که در ره سرد و تشایور است 
از عد طوس عمارت كتتد - چون مثسال بطرس ر تغایور رسيت متقال 
نمردند ار عبات واط جاه لزن مال فت 





2 
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آل مارند درانجا يادشاء بردند آن خاندائيست بزگ كه تسبت ایشاں به 
بزیکرں شبرباز ببرندد ۔ پس محمرد را هجا كك درديبليه بيتى صد بر 
شیرزاه خواند وگفت من ای شاهنامه بنام تر كنم از تام محمرد كه این 
کتاب همه اخبار ر آتار اجداد تست - غیرزات ار را بنواخت ر نيرليها فرمود 
ركفت محمود رل برای داشتند و كتاب تر بشرطى عرض : تعردند و ترا تخليط 
گند او در تر مرك شيعه هستي ر مره تود بخاندان پیمبر کد ار را هيج ارے 
نرود كه إيشائرا خود نرنته 7 محموں خدارندار مذست ٹر شاهنامه 
ہام آورها لی رھجر ار بسن ده تا بشویم ,رت الیک چیڑے دهم مسيود 
غك ترا خوانه .ررضای تر طليد رنج چتیں کتاب ضايع مكن - ردیگر روز 
مد هار درم فرستاد و گفت هربینی ببزار درم خريدم آن صف بیت يمن 
ده ربآی دل خرش كن - فردرسي آن بیتبا فرستاد و بفرسود تا آنرا شستند 
فردوسي نیز سواد بشدت ر آن هجر مندرس کشت ار این چند 
مرا غمزه کردند کا پر سضسن ٭ يمير تبي وعلي شد کمن 
گر عبر شان من حکایت کتم ٭ جر مود را صد حمایت کلم 
پرستار زاده نی‌ایسه بار « رکر چند باشد يدر شیر یار 
٠.‏ به تيکي نب شاهرا سوا م CES‏ باه 
چو اندر تبارش بزگي نبرں + تتانست نام بزركان شنود 
العق نیکو خدمتی کرد شير زاد مصمرد ازر منتها داشت در سل اربع عكر 
وخمسمالة شاپیر شنیدم ‏ از امير معتزى كه فت ازاميرعيد الرزاق شنيدم 
بطرس كه كفي مصمرد رقتى بيتدرستانى برد ر اانجا باز كشته برد روی 
بغزنین؛ نباد مگر براه اوٴمتمردی بود و حمارسه استزار داشت و دیگر روز مصمرد 
را بر در حصار ار متزل برد رسرلى ند ار فرستاد كه فردا بايد پیش آلي 


ر خدمتى سازي و تشردف برشي ر باز كردي - دیگر روز محرد بر نعستر 








: © 


۰ 
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كرو تبأد الیرم ار تا قیامت بائ ر يادشاهان هبیخوانند - پس شاعنامه را 

علي دیلم در هفت جلك فوشت وفردرسي بردلف را بر گرنت روص 

بغزنين ناد وبيامدي خواجه بزرگ احمد حسن کتاب عرضه کرد و تبول 

بزگ منازمان 


داشت که پبرسته خاک تخلیط در قدم جاه او همي انداختند ر مصمرد 





افثاه - وسلطلن معمود از خولچه منتها داشت اما خوا 


با آی جماعی تشوبر كرد كه فردوسي را جه دهم - گفتند که پنجاه هزار 
درم واين خود يسيار است كه او خود «مردی رانضي است ر معتزلي 
مذهب ر ای بیت دلیل اعتزال ارست - بدين دیدگان آئرینندہ را * 
نه بيني مرنجان در بیننده را - وبر رفض از این دلیلیست كه ار گفته - 
خداوئد كيتي جر دریا نياك ۰ بر اگیخته مرج ازاں تند باد 
جر هفتاد كفي درل سافته ه همه باديانيا بر افراخشه 
“ميل یکی خرب كشتي عروس بر آرسته همه جهم خروس 
يبمبر بدر اندران با علي + همه اهل بيت نبي ر لي 
گر خلد خراهي بديكر سراى ‏ يناك نبي ررمي كير جای 
كرت زين بد آید گناہ عمتست + چنین دان و این راه راہ مئست 
بدين زادم رهم بدين بگذرم + يقيى دان كه خاک پی حيدم ٠‏ 
ر سلطان معمرد عردى متعصب برد و درين تخليط برقت ر مسمرع 
انتاد که در جمله شصت هزار درم بصكيم فردرسي رسي بغايت رلجور شد 
ر بگرمابه رقت و برآمد ر فقاعى بخررد ر آن سيم ميان حمامي ر فقاعي قسست 
کرد - سیاست معمود بدانسعا شب از غزئين برئت پر هري بدلان' 
اسمعيل وق يدر ارزقي أغررد آمد شش ماه در خان ار متووي برد 
طالبان عصمركت سيدتى رياز كشتند ٠‏ چرن فورسي امن شد از هرف روب 





برس آورد شاهنامه يكرقت بطبرستان آمد يد تیک سوبيد هررد که از 


ا 
کی 
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خواننت از ناحية. طبرقلاِ*بزرک دھی است ر اژری هزار مرد ابیرون موآید - 
فودزسي دران شركتى تام داشت چناکه ٠‏ بسفل آن “ماع از امثال خود 
بی نياز برد وازعقب یک دخار پیش داشت رشاهئامه بشعر هميكد رهمة 
اميد ار آن بد از صلة آن كتاب تمام كرد رالعق هيع باقي نه کقاشس 
رسخن را بآسمان برد ردر غذریت بماء معين رانيد رکدام طبع را 
قدرت آن باشد که سخی را بدین درجه رساند که ار رسائيده - در نامة کہ 
زال همي نوبسد بسام , نریمان بمارندگان دران حال که با رودابه دختر پادشاه ابل 
پيستگي خواستد - 
یکی نامه فرموه ثزدینک سام + سراسر دررد و نویند و ستللم 
نخدت از جہان آفرین ياد کرد © که هم داد قرمرد رهم داد گرد 
و زر باد بر سام نیزم درو هم خدارله شمقیر ر كرهال و خود ۔ 
جبائتدة سپ هنم گرد ۶ جرائقة کولس اندر نب ود 
فزایند؛ باه آررد 6ه و فشائفهة خرن زابر سياه 
بردي هتر در هنر ساخته + هش از هتر كردن افراختم 
من در عجم سخنی بدین فصاحت تمي بینم ردر بسیارت از سخن 
رب نيز هم - وچون. فردرسي انامه تام کرت تسام ار علي ديام يرد 
درت رادم رجي تطينيه كه عامل طوس برد ربعاے فردرسي 
داشسونام هرر رید - 








بر کشیدہ آتھی چوں مطرب و دیهای زرد ٭ 

گرم چرن طبع جوان ار زرد چون زر عیار 
داعا چون شاخپی بسک ياقوت رنگ 

هو یکی چون نار دانه گشته اندر زیر تار 
دردگان خواب نا دیده مصاف اندر مصاف 





ای. داغ نائرده قطسار اند قطار 





خسسوو فرع موسر بر بر دربا كذر 

با كمتى اندر میاں دشت چون اسفنديار 
مهسو زلف دلبران خردساله تاب خور 

همچو عبد دوستساں سالخورده امتتدوار 
عير عادل بر المظفر شاه با پیرسنگاں 
3 شهر يار شير گیسرر يادشاه شیر وار 
هر گرا اندر کمتد شست باری در ققد 

كشت دامش بر سریں و شانة و رریش ار 
هرجه زین سر داغ کرد آنسوي دیگر میدهد 

شاعران و با لكام او ولوان زا با فسار 


چون عميد اسعد این قصيده بشتید حیسران فررماند که هرز مشل 
این بگرش ار فرر نشده برد - جملة كرفا بگذاشت رفرخي را برزهاند وروي 
بامير نہاد ناب زود پیئن امياز ]مد گنت ای خداوند. ترا ی 
آردم كه تا دقيقي أروى در نقساب تراب گخیده چن'۔م ررزار عائند 


او تدیده است - 


حکایت 


استاد ابر القاسم فردوسي از دهاتيي طری برد از دهی كه [ 


3 


ا 


۳ ( ۳۴ ) 
4 بأد كولي" مشک سوده دار اندر آستين 
تم البح عد موی کی بد 
أسترن لرلرى بیضسا دار اندر عرسله 
ارفوای لعل بدخة ان دار اندر گوشوار 
تا برآصد جامهای سرخ مل بر شاج گل 
پاجپا چرن سنت مردم سر برآورد از چذار 
4 باغ برقلمرن اباس وشاع بوقلمون نمای 
آب مروارید گوں و ابر مسرؤازيد بار 
راجت پاداری كه الخلعتباى ,وکین یافتند. 
بافسای پر نار از داغياى شہسربار 
یہ وار لاون ہیں حرم شود 


تا .3 ۳ درو از خرمي خی ره بم‌اند روگار 
عو اندر جز بيني چرن سییر انذر سییر 

خيمه اندر خيمه بينى جوں حمار ابر حصار 
هركجا خیمه است خفتة عاشق با درست مس 


2 ھرکھا سبزة است شاداں یاری از ديدار‎ ٠ 











ریس ۰ 

را داغ نمودى در آنى رقت امیر يداغكاة برك رعمید اعد کدخدای 
امقر بود بگیٰ بحضرت راست "میکرد قا در ھی امير رود" - قرخي .نك ار 
رشت و اروا قصيدة خزاند و شعر امیر بر ار عرضة کرد - امیر اسعدا می 
فاشل برد و شاعر از قرغي شعرى دید تر رعذب خرش استادائه غرقي 
را شكلى ديد بی اتدام جبة بيش ريس چاک پرقیدہ .دستاری بزگ 
سنگري وار بر سر سرايلى بس ناخرش وشعرى در آسمان هفتم هيج بارر 
گرد كه این ستكري را باشد - بر سبیل شتصان كفت که امیر بداغگاه 
است رمن ميرم بيش ار و ترا یز یبرم داغكاه عظيم خرش باشد - 

مصراع - جبانی در جہانی سبزه بيني 

بر جشمة رچراغ چرن ستاره ردر هر یکی آزاز رودكي ميآيد ر حریفان 
درم نعستو و شراب همي نرشند ر عشرت همي کنند و پادشاه شراب در دست 
رکملد در دست دگر شراب میخضسورد راسب مي بخشد تصیدا گر 
رصفت داقكاه كن تا قرا بغدمت مير برم - فيفي آنشب برقت 
رقصیدہ را باصداد پیش عمید آورد - 


قصییه 
چرن پرند یلگرں بر رری پرشد مرغرزار 
پرتداں عقت زگ اندر سر آرد رمسا 
خاكرا چوں اف آهر مقف زد بیقیلس ‏ ے 
بيد "زا چون پر طرطي بف رويد بیهبار ۰71 
درش رقت نيم شنب بری بہار آررد باد 
حبسفه باد شال رخ برى بسار 


۳, 


فد 
5-34 


۲ 





۰ 
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شاعر تريضه است كه طبع خوش را برياضت بدان درجه وساند كه در بدیهه 
معاني اتكيد كه سیم از خزيته ببدیمه بیروں آيد رپادشاہ را حسب حال 
بطبع آورد - اینیمه از بير مراعات دل عخدم رطيع درم میباید 
رشعرا هرجه پافتند از صلات معظم به بديهه يافتنى - فرخي از سيستان يرده 
بسر جورم غلام امير خلف بائر طبعى تيكو داشت رشعر خرش كفتى 
رچلک برزدے وخدمت دهقانی کرد ازدھاقیں سيستان راین د 





أن 
هرسال ازرا دریست كيل ينيه متي غله دادی رمد دم سيم رمي - 
اما زنى خواست از موالي خلف راررا خرج بيشتر انقاد ريزنبيل در 
انزرد - فرخي ہی بگ ودر سيستان کسی دیگر نبرد از امرای ايشان - 
قصه بدهقان برداشت كه مرا خرچ بيشتر شدااست چه شود كه دهقان 
یو توعد كلف ار ہوا اعت اوس پر ہو سج 
دهقانى بر پشت قصه کرد كه اینقسدر از تر دریغ نیست رائزون ازين 
رری نیست - فرخي مايس شد از صادر رراد استخبار میک که در 
اطراف و اکناف عالم نشان ممدرحی تيد كه رری بار آرد باشد كه 
امابلی يابد - تا اورا خبر کردند که ابرالسظفر چفاني يوغائيان این نوم 
* را ٹرپیت مینند ار ایی جماعف را صله رجاية فاخر همي فرماید و امروز 
از ملک عصر ر امرای رقت مشار اليه است و در اين كوى اختيار فرخي كريد 
5 > نظم » 

د الا راوتا ايا متخ ہل با ارجات 
للق نيكر قصيذة در صنصت شعر کرده اشت در غایت يکي ر مدم 
بی‌نظیر است - پس برکی. بساخت و روي بچغانیاں نباد و ابر المظفر هیجده 
هزار مادیان رهي_داشي هر یکی کره در دبال - امیر هر سال برقتی و کرک 


E تی‎ 











( وم Û‏ 
كه رعارت از دست أر يسثد وكقت ازكها 
در تر كك و قرمانى بچای آررد و هر در زلف پیش محمود نہاں - گویند اين 
ترمائبرداري عشق را سیب ديك ر خي - مصموه زر ر جراهر خواست و فزون از رم 
محمود ر عادت معبود اهاز را بعشش كرد ر از مستي بخراب رقت - چرن نسیم 
سعراهي_ بر دماغ ار رزيدا بیدار شد ربر تخت پادشاهي از خواب برآمد 
ياد داشت. آنچه کرده بره - لیاز را بخواند رن فین بریده بدید سید 
پهيساني بر دل ار تاخقی آرید. ر خمار ,ريده بدماغ ار مسترلن کشت 
موغواست _ و ميخضت ۰ از مقربای و مترتیان کس را زهرة آں نه تا بپرسد 
حاجب علي قري که حاجب بزرگ بود روي يه عنصري کرد رکفت درشو 
خویش عنصري در امد رخدصت کرد محمد سر بر آرد وگفت. که اين 
سامت از تر مي انديشيدم مي بيني که چه رنته است - دربن معني 
چیزق بكري - عتصري كفت - 
37 رباعي ۰٦‏ 
گر عیب سر زلف بت از #ستسن است 
تو جای بقم نھستی وخاستسن استا 
رقت طرب وتشاط ومی * خواستن است ٤‏ 
کراسئسی سرر و پھسرایٹسن ات 
معسود را ازان در بیتی خرش انتساده - گفت تا زر رسهم آوردند 
ردرهم آ ميضت وسه بار دامن اررا پر زر رسیم کرد رمطربان را پیش 
خراست ر آں روز راء ہراں در بیتی شراب خورد رآن دامیے بدین 








در بیتی از پیش برخاست رخش طبع گفت .7 5 
٭ حکایت » 


اما ببايد دانست كه بدیپه گقتن ‏ ون امل ست رټ ورگ" 
1 گے 


5 
غرسنگ ازبی او بردند يا بردرنه و آنجا در ياى كد رعتان تا" بخارا 
جا باز نگرنت ررودكي این پتجبزار مضاعفب را مته از لشگر- 


۶ حکایت ٭ 


ميج 


عشقى که یمین الوله مود را بر اياز تک بردة الست خود نهر 
ورک سح + ركه اانا كن خت تور هروك نر انا فا خو 
داشته سبز چپ شيرين بده غتناسب ااعضا آرخردمند رآهسته رخرشض 
کرات وآذاب مخلرق ينتعي ارا عظيم دست داده بوده ودرآن باو 
از تادرات زمانة خویش برد ر ايتهمه اوصاف آن است که عشق گند 
لرتقي را برقرار قارد - "موق می دین دار رمتفي برد با عشق 
ایاز كشني گرنتی تا از شارع شرع رمنبلج حوبت قدقی عدول نکرده - 

شبی در مجلس عشرت بعد آزائلہ شراب رر اثر کرده برد ر عشق 
درو عمل تموده بزيف ایاز قریست عبیری دید بر رو" مه ایا سأبلی 
اہر روي آنتاب پیچاں حلقه حلقه چرن زره بند بند چوں زنجیر در هر حلقه 
هزار دل در هر بندی صد هزار جان - عشق عنان خريشتن داري از دست 





مبر او بريد وعاشق داريي بر در خوه كشيده - متسب تم الله 





عن معْصهّة سر از كربيان کرم بر آررده ودر برابر محمرد بایستاد 
ای محبرد عشق را با فسق مياميز رحق را با باطل ممزرچ مكن كه 
بدين ذلث وایت عشق بر تو بشورد رچوں يدر خويش از بہشت عشق 
نيفتي ر بزندان دنیای فسق درماني - سمع اقبالش در غايت شنسوائي 

بن اين تفیت )مسوم اناب از ميان سجن بر تيان اما ران که 
نا او صدا باز ترسيد كه سياه صبر ار با لشكر حركات زلغين اياز برنتابد 
كرد پر كشيد وبدست ایاز داد كه بكير ر زلفين خریش را یبر- اباز خدامت 
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بقضلی هسي انداخت تا چہسار سال ورين برآم -' زبرکه صمیم درت 
سامانیانی بود وجبان آیاه ملک پنجم ر لشكر فرسانبردار ر ررزكار حساعد 
ربغتت موافق - با اینیمه ملول شەند ‏ ر آرزرى خانماں برخراست د بادشاه 
وا ساكن دید هو هری ادر سر اور عشق در دل او- ردر اثقای هری را بر 
بپشت عقن ترجیم دادی راز بہار جين زیادت آزردی - دانستلد که سرآن 
داك که تابستان نیز بباشد ٠‏ سولن لشكر و مقربان ٭لک بتر ابر عبد الله 
رفكي رنتند راز ندمای ملک هيوس ععتتم‌تر رمقبرل اقول ٹر 
زر تجرد گفتند بنجبزر تار سج کرو هر می مان کف یکم 
ازجا حیت کند کہ دل مااز آرزبي اهل رفرزتدان هميررد جان ما از 
اشتياق بغارا هني برآید - رګي تبول كرد كه نب امیر زا گسرنته برد 
ز مزاج ار بهناخته دانست كه به ثر با ار در نمیکینرد رري بنظم آرردہ 
تمید؛ كفت و برقتيكه امیر صرح کرده بود در آمد و خدصت کرد ربجای 
خریش بنهست وجرن مان فرونہسادند چنگ بگرفت وید عهاق 
نواعت و این تصیدہ آغاز کید - 


» نظم » 
بری جرى مرلیاں آید همي + ياد يار مسان آيد اهي 
ربك آموي و درشتیبسای او + زیر يليم يرنيان آيد هسي 
آب جيحرن از تعاط رري درست ٭ خنف ما را تاميان [ين همي 
ای بخارا شاد باش رديرازي + ميرزي تو شادمان ايد همي ۰ 
مير سزراست و يخارا *بضتانى + سرو سوي ڊډښستان آبد هبي 
چون رردكي بدين شعي رسید امیر جنان منفعل شد که از تخت 


فرك ام وپای در ختف نیقی آرد وروی به بغار نمك ار مز تا در 





© 


عن ) 
بارا مقام كدف ژگابستسان بسرقتد رقتى یا بع ری از شبسرهاقا 
خراسان مكر يكسال نوبت هرات يرد در فصل بہار ببادغیس كه خرمترين 
چراخرارهای خراسانى ر عراق است قريب هزار باديه است ير آب وعلف 
كه هر یکی لشكريرا تمامست - چرں سترران بہار تیکر بخسوردند ربتن 
ار ترس خیش لاز رسیبنه . و هایس میب خوپ كدالب لمر مي لحود 
روف #ری آررد بدر شہر بمرقزار رسید فررد آمد و لشکراه بك وعمال روان 
شد رمیو‌های لاحیت ماكن وکررخ در رسید که امشال آں در بسهار 
جاها بدست نشرد راگر شود بآن اراني باد آنجا. لشكر بیاسودند - 
هرای خوش و اد سرد رزمان فراع و میوه بسیب‌ار ر مهمرسات. فزاران - 
لشكر از بہار ر تايستان برخررداري تسام یانتند از مر خویش - چرں 
مبران ,در آمد. وعصیر در رسيد ر شاه اسیرم رحماخم ر اقچولن. در دم شد 
انصاف از زمان جواني بستدند ‏ رداد از عنضران جراني بربردالد = من 
رود رابوتا كن از رر در فلابعة شيرولي سے ,ر درسلا 
کا تا کا ا بر شود ,هرت از دور جح ہبی 
امبر سرن احمد مبسركان رقمرات اور بدید عظیم وی را خرش آمد 
برس رسيس كرفت کشمش, بيفكندتد در ماكن منقار بر كرفتك ر آرنگ 
ماد مان ای E‏ 
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ری 
رسفنش ررى در ترقي آرہ رطبعش بعلر ميل كتد - هوا طبع و نظر 
درشعر راسغ شد رسخنش هسوار كشت رررى بعلم شعر آررد عررض 
بخراند. ر گرد تصانیف استاد ابوالحسن مرامي سرخصي گردد مانند غابة 
العررضين ركتزالقاقيه و نقد معاني و نقد الفاظ وسرقات و قواجم و ائوام 
این علوم بغراند بر استادى که او دائد تا تام استادي را سزاوار شرب راسم او در 
مصيفة روزار ہمائد - جناتكه اسامی ديكران إستادان كه نامہای ايشان ياد 
كردم تا آنچه از مخدرم رسدرم بستائكق حق آن بترائد گذاردن ربقای 
اسم اربيايى - اما بر يادشاه راجبیت له چنین کس را تريهيمت كلد 
تا در خدست ار يديدار آید رتام اراز مدحت او هویدا گردد - اما أكرازين 
درجه كم باشد نشايد هم بدر رقت ضايع كردن ر بشعر ار الثغات كردن خاصة 
كه پیز بك رمن از شاعر پھر بدتر نيافتم کر درلين باب تفصص گرڈام 
در عام مر هيج سیم ضايعتو اؤ “نوست که بدر دهتد. تا جراتمرديكه نداند 
وبه پنجاه سال یافته باشد که آنچه مياريد بد است کی خراهد دانست - 
اما گر جوانی برد وطبع راستش برد ألريه شعرش فیک نبرد اميد برد 
که نیک كرد ردر شریعت. آزادگي تربیت ار واجبست رتعید" ار فريضه 
رثفقۂ ار لاتم - اما درخدست پادشاه ھی بہتر از بدیبه گفتن لیست گه 
از بدیبه طبع_پاهشاه خر كردد ر مجلسبا بر افزوزب او شاعر بمقصود رسلد + راقبالا بي« 
كه رودکي از آل سامانى ذید ببدیپه گفت برد نه بزور شعزحٍ 


٭ حکایت ٭ 


آرده اند که تصر “ين لحمف که رسطة آل سو رارج درلت 

آن خاندان ايام ملف از برد و اسباب تعتع و علل ترقع درغايت ساختكئ 
برد - خزاين . آزسته و لشكر جرار ر قرما‌بردار داشت زمستان دار سے = 
و 














» شعر » 
چوکونک لب از شیر مادر بعست ٭ بكبراره مصمود كريد نخست 
جہاندار مصمود شاه سقف + بابشخرر آرد بم عيش رکگ 
همه خدارندان خرد دانند كه اینچا حشمت معمرد نمائده برد ر حرت 
فردرسي برد ونظم ار- واگر محمرد دانسته بودی همانا آن آزاد مرد را 
مدرم و مابس 9 
فصل 

اما شاعر بايد کہ سليم الفطرة عظيم العكرة مصيم الطبع جيد الررية 
باشد ردقيق النظر كه از انرام علوم متنرع باشد و در اطراف مستطرف - 
زبركه ا چلالکہ شعر در هر علمی بكار آید هر علمى نیز در. شحر بكار میشود - 
وشامر بايد كه در مجلس معاررت خوٹگری برد ودر معفل معساشرت 
خش ررى - رباید شعسر ار بآ درجه رسيده باشد كه در صصيفة ررزار 
مسطور برد وبر السنه وافواہ مشہور ردر هر سقاين ایٹویسند: ردر مداين 
بهرائند که حظ ارفر ر قسم انضل از شعر بقاى اسم اسف وتا مقرر و مسطور 
فباشد آن را اثر نبود رای معفي ازر حامل نيايد رپیش از خداوند 
خود يميد رچرن اررا در بقای خود اتری تیست در بقای اسم دیگری 
جه اثری باشد - إما شاعر يدين درجه ترسف الا که در عنضوان عبات 
د ررژار جواني بیست هزار بیت از اشعار متقدمیی ياد كيرد و ده هزار 
كلمه از آثار متاخوبی در پیش چشم كتد ريبرسته درارين استادان همیخراند 
و مستعضر همي باد و آكامي ميدارد كه در آمد وبیروں شد ايفان از 
مضايق ردقايق سخن بر چه رجه برده است تا که طربق رائرام شعسر 
در طبع ار بسته شرد رعیب رهتر شعر در صفحة خرد ار منتش كردد 


و مه 








6 F> J) 

رازي وعميد کمالي وشبايي. - اما اسامي مارک طبردنسان باق مان 
بتمري گراني ر رانعي تشابوري ارکغالی کنجه ركرسة تالني - رباتي عائدہ 
اسامي ملک قور خلد الله ملئیم ردرلتهم به ابرالقادم رفيعي رابو بكر 
جرهري ركمترين بندان نظامي عروفي ر علي سرفي - ر دراران آن جفامت 
ناطق است بال وجمال والت وعدت وبذل وقضل رامل رفسب 
ر رای رتدبیر و تالید رتائیر این پادشاھان ماضيه كه امترزز از يشان آثار 
نیست وازخدم وحشم ايشان ديارنه - ربا مہقرلی که دراين درلت ها 
بردند ر تعمت يادشاهان را خرردند و بخششہای بیکران کردند بدین شعرا 
متعلق سيردنك گه امروز ازايشان _آثار نیست ربسا كرشم ای منتش 
رباقہای داكش كه بنا کردئد و بیاراسئند كه امروز با زمیں استرار كشت 

وبا مغات رارديه بابر - مستف كريد - ۳ 


٭ بيرت ٭ 

بسا خا که مصودش بنا كرد ٭ که از رقصت همي ہا مه ندا کرد 

ثبيني زان همه یکخشت برياى + مديميمنصري مانده سی برجای 

رخدارند عالم سلطان .علا الدرلة . و الدين ابر علي: العسن بن الین 27 
اختیار امير السومنين که زئدگانیش داز باد رجتز درلتش منصتوں وكين 
خواستن آن .در ملک شبيد يادشاه حمید. کہ بغزڑیی رفت وشلطان اترام 
شاه از پیش برنت ودر زه دزدان هردر را شبيد کردند ر استخغانها كردة رن 
ر كزافها گفته و غزنین را غارت كردم ر عمارات محموديي و فسعردمي و ابراهيمي 
را خراب کرده و مدايم إيشائراً بزر میخریدند ‏ ودر خرن هني نادند گس 





را زفرو تبودى که درل لشكر یا دز شب ایال سلط لان )را تیا . 
پادشاه - و خرد آں شاهنامه وا میخواندند ‏ یک 
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: بردم اصل ايتيمه در بیت برد - سلامی اندر تاريخ خويش همي آررده كه 

كار احمد عبدالله بدرجه رید که بتاپور مشب سيصد هزار ديقار رپانصد 

اسپ رهزار جامه بيخشيد رامررز در تاريخ از ملوک قاهره یکی اوست 
اصل آن در بيت شعر ہرد - درعرب رعجم امثال این يسيار است اما 
براين یکی اختصار كرديم - يس يادشاه را از شاعر نيف چاره ٹیست که 
ببقاى اسم اررا تربیت کند و ذكر ار را در درارین مثیت_ گرداند زيراكه 
هون پادشاہ بامریکه فاگزبیست ,مامور شود از لشمر ركنم و خزینه آثار 
نماند ونام او بسبب شعر شاعر جاودانه بماند شریف مجدي گراني كريد - 





#۶ شعر ٭ 
ازاں جندين تعيم جاودانيی + كه ماند از آل ساماں آل سامان 
گنای روداي مانده اس رمدحش + رای باريد اند است ودستان 
و اسامي ملك عصر وسادات زمان بنظم رايع وشعر شايع اين جنات 
باقيست - چنانچه إسامي آل سامان باستاد ابر عبدالله جعقر بن محمد 
رزدكي ر ابو العباس ابن عباس رازي ر ابر المثل البخاري ر ابر اسعاق جرى باري 
و ابو الهس ر جذازي نشابرري رابر الصسن السالي - راما اسامي ملوک 
خامر الدين بامثال عنصري رعسجدي رفرغي و امي وزينتي ر 
۹ ابرزرجمير فايني ر مظفر و منشيري ر عفرچبري ر مسعردي رغضايري ر 
ابرجلینه لكات" وراشدي راب الفر ری ومسعرد. و سعد . سلمان و مجد. 
ناسر رشاه ابورجا راحمد. خلف وعشان مختار وسنالي - اما اسامي آل 
خاتان باقي مانهه. بلولولي ر کلايي وعمعق بخاري مررشيدي سرقلدي: 
و بخارساغرچي رعلي تاليسي رعلي سيبري ژجوهري و سبي رعلي 
7 شطرنجي: .ما اسامي آل ملجرق بافي مانده. بيغي كرخاني رمغي پچ 
دمستاني رجعفر همداني ر فبررني فخري برهائي رامير معز رابوالسعالی ٠٦‏ 


سا ان 





4 
5 





احمد بن عبد الله خجستان را پرسیدند که تومرں خريند» بردي باميري 
خراسانى هون رسيسي - كفت كه ببادقيس ررزے ديران حنظله بادفیسی 
همي خواندم بدين در بیت که حنظلۂ بادقيسي كويد - 
٭ بیت ٭ 


مہتري كر بام شیر در است + شلا خطر كن از کم شير بجوی 

دا بزرگي و ناز رنعست رجاه ٭ ياكه سرد است رمرگ ررى برری 

داعيه در باطی من به حتبيب كه يبيج رجه در آتصالت كه بردم 
راي ترانستم برد خران را بغروختم راسب خريدم راز رطن خویش رحلت 
كوب و يخدصت. علي لیرف شدم برامر یمقرب بن لينف رعمیر لينف 
وباز رلت مقتاربیٰ بذروا ارج علیسین هراز هنیک - علي زرادر 
كبين برد یعقوب وعمرر را بر او اقبالی برد - چون يعقوب به غزنين از 
خرسان شد از راه جبال علي لیت مرا از راط سبكتمين باز كردائيد و در 
خراداں بشيخكي اقطاعات روالہ فرمرد رمن ازان لشكر صد براه کروہ بودم 
وسواری بيست از خود داشتم راز اقطاعات علي ليرت یکی کروے مرو" 
ودريم خاں تشايور- چوں بکزرح رسيم فرمان عرضه كردم آنچه بس رسید 
نفقة لشكر لمودم ربه لشكر دادم سراران سيصد شدند چوں بخواف” رسيدم 
ر فرماں عرضه كردم خواجکان خواف تمكين فردند وكفتند کہ مارا خواجظ 
بادیه بايد و زاے من"يدان_جمله قرار كرشت کہ دسنس از اطاعس" مفارین 
برداشتم رخراف را غارت کردم ريشب بیرون شدم وبه یی در اعدم - 
و هزار سواز بر من جمع شد بیامدم رنشایور را بگرنتسم "و کر بالا گرفتا - 





۹ 
کے ری قت 6ط :ہی مہ مب .یی 
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(rv) :‏ 
بمنجم رصحت بدن به طبيب این چہار عمل شاق رعلم شریف از فروم 
علم حعمت است ردبیبي وشاصري از فررم علم طبيعي - پس این 

کتاب مشتمل است. بر چہار مقاله - 
صقالةٌ اول ۔ درمامیت عام دبيري و کیفیت دبیرکامل ر بایغ - 
مقالة دوم < درمامیت علم شعر وملاحيت شامر- 
عقالۂ سوم - دز ماهیمت عام نهم ر قزارت منهم < 
عقالگ چپارم - در ماعیت علم طب و هدایت طبیب ركفيت 
از - پس در هر سه عقالتی از حکمت آنچه بدين كتاب لايق برده باشد 
4 آزرده شود رپس ازاں ده حتایت ظریف از نوادر آن باب و بدایسع آن 
متالت كه آن طبقه را افتاده باشد آررده آيد تا يادشاه را ررشن گردد 
و معلرم شود كه دببري نه خرد ريست رشاعري نه اندگ شغلى اسم 
ر نجرم علسی است ضرزري رطب نازیر یاه‌شاه خردمتد را ازن 
" جیار حفن چا بوتا بجر وشامر و ملم ربيب م 


۳ 22 


رر سی مغر وسعميتت مار عادر 








وفرسان اربمصالم عالم تاقق بوك کہ هرجه ايشان دارند راردارد زیادتی 
دارد که انسان تدارند يعنى يبرستن بعالم ملالکه رآن زيادتي را مكيل 
نبوت خوانند ربه تفصیل چناهه شرج کیم "رتا این انسسان ‏ زنده برد 
مسالم در عالم پامت همي نماید یفرمان باري عز اسمه بواسطة ملائكه - 
رچون بانعلال طبیعت روی بدان عالم آررد از اشارات باري تعالی وعبارات 
خریش دنتوری بگذارد ر قایم مقام خرد البی, يايد هرلینه تا شرع رست 
ار برپای دارد و این باید که انضل آن *جمع وكمل آن رقت باشد ٹا 
أبن شریعت را احها گند واين سنت را امضا كئق ار را امام خوانند. 
اين امام بآقاق مشرق و مغرب ر شمال و جنوب عالم بتواند رسيد تا از حفظ 
از باقاصي راداني رسد رامر رنسي لو بعاقل و جاهل. رسد -. اہن او زا 
ثالبانى ایند که به اطراف عالم اين نريت همي دارند و هر یکی از 
یغانا آزقرت نياش که اين جمله بعنف تقسرير کنند. لايد قایدی بای 
وسایسی رقاهری لازم آید آن سایس رقاهر را ملک خوالشد امي 
يادشاه ر این نيابت را پادشاھی خرانتد پس پادشاہ نایب اماء Bee‏ 
ر بدائئه شاهي, ر پبغمبري در گرمرتد بیک انگشتري ر سید رلد آدم خرن 
ترموده است کہ - الات و الداين توا - يعني ملف ردیں در برد 
هدند كه درشكل معني از یک ديكر هيع زیادت ‏ نقصان ندارند - پس 
بعکم ابن نیت یس از ييغمبري ‏ هيع حمل کرں‌تر از پادشاهي فوت 
رهج علمى قريتر از حكمراتي نه - يس نزدیکاں ار کسائی يايند که حل 
رعقد عالم وصللح رغاد بندگان خدای تعالى . بمعورت, رراى ار تدپیسر 
ایشا باز بسته بك - بايد" که هر یکی از ایشان افضل ر اکمل رقا پاش - 
اما دیور رشاعر رعتجم رطبیب از خواس پادشامانند راز ابخان چاه لیس 
زبراكه قرام ملک به دییر است وبقاي اسم جارداني ابغامر نظام 
















۰ رمم ) 
پادشاه باشد وجمله در تصرف خویش آررد و از عالم جساد جواهر و زر 
رسیم زبور ر زینت خود کرد راز آهن و ارزیز ر مس ر سرب اراني عرامل 
خویش فرسوده ر از عالم نبات خوردني ر پرشيدني ركستردني خرد ساخه 
و ازعالم حیران مكب رحمال كد راز هرسه عالم داروها بر گزید ر خود را 
. بای معالجت کرد اينهمه تفرق ار را بچه رسید بدانکه خود را بشناخت 
و بتودط معقرات خدای را بهناخت - من عر تقد تقد م وه - 
پس اين , عالم بسہ اقم آمد یک قسم آن نزدیک است بعالم حیوان جون 
بيابانيان رگرمیای که خرد ايشان بيش از رسد كه تدبیستر ماش 
خرد کنند یا جذب منفعت ر دقع مضرت - ریک قسم اهل باد رمداين 
اند كه إيشائرا تمدن رتعارنى راستنباط حرف رصناعت برد علوم انشا 
پرنظام عالم مقصور است اين شركتى كه هست. بميان ایشا تا انا باقي 
ماند - وقسم سوم آنائند که ایا قرامقى دارند لی ر هارا سآ وجرا 
ار اھان آن باشد که ما كه ايم راز چه در رجرد آمده ايم وکیست 
يديد آورندا ما يعني از حقايق اشيا بصى کنتد ر در آمدں خويش تامل 
النند راز رنتی بتفكر كه چگرنه امده‌ايم رچگونه خواهيم رفت - وباز این 
باسقاد و تكلف و تلقف ر خراندن ر توشتن بكقه اين 


رت رسند راين نوع را انبیا خوانند رخاميت نبي آنست 
توت ود | : 








(fF) 
خرانند رهريه کم برد تاقص - چناعه مار کرش ندارد" ومور چشم ندارد‎ 
رآن در را کر وکور خرائند اما هيم ناقصتر از خراطیسن نیست رآن‎ 
کرمیست سرخ كه در كل جرى ينيدا شود رآئرا گلخرارہ خرانند‎ 
ر مارراه التبر زعاف گربه خوائتد - اول حیواں ارست رآخر نسناس - رآن‎ 
حیرانیست در بیابای تکستای منتصب القامة الق القد رعريض الاظفار‎ 


آدمي را بسيار درست دارد رهر'كججا آدمي بيند بر سر راہ آيد” ردر 





لیشاں نظاره کند و چون يكانه بيتد ببرد - گریند ازر تخم كيرد ار بعد 
ازانسان از حیران شریفتراست که بچند چیز شبیه بآدمیست - یکی ببالای 


راس ر دیگر به پہتي نان و موی سر - 


حکایت 


+ از اب رفا بن عبد السالم تعابوزي شليدم در سنه 0۱۰ عفر و خمسالة 
به نشاپور در مسجد چامع كه ما بجانب تفای هميرفتيم ر دراں اران 
چندین هزار شتر برد ررزی گرمگھی هميسرانديم بر بلای یکی زنی ديديم 
ایستاده سر برهنه رت درغایت تيكرئي يا قدی چرن سرر رررئی چون 
ماه رمولی_ دراز ایستاده ر تظاره ميكقد , هرچند بری سضن گفتم جراب. 
نگفت چرن قصد وی کردم بگریخت ودر هزیست چٹان بدوید که هيم . 
اسپ ار وا درنیافتی وکری کشان تا برانى بردند گفتند که این آدم 
رحشي است اورا نسناس خراننده - اما بباید دانست که" ار شریف‌تر 
از حیرنقست بدین. سه جيز که گفته شد - اما چون مررر طول دهم 
رزسان لصف مزج زیاده" شود نوبت بفیجه رسد كه ميان عفاصر بر اتب 
است اسان در رجود آید ر هرچه در عالم جماد ريات وجیسوان برد 
با خویشتن بیاررد رتبوات ر معقرات براں زیادت گردد ر بعقسل بر هبه 


ہیں ا 





۲۳ 
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نو ۲ 


أما دوم ۔ خيال است وآن توتیست تیب كيده در تجریف 
آخر بند درم از دماغ كه آنهة حس مشتگ از حراس ظاهر قبرل کرده 
باشد ار نهدارد ریماند در او بعد غیبت محسوسات - 

اما سوم - قرت متغيله ات وجرن آنل یا نفس حيسرائي 
ياد کلند آن را متخيله خرانند رچون با نفس انساني ياد تقنى آنرا 
متفتره خرانك ر آن قرئيست ترتييب كرده در تجریف ارسط دماغ وار از 
آنست كه آں جزئیات را كه در خيال است با یک گر تيب کند 
رنگهدارد راز یک دیئر جدا كند باختیار (نديشه - 


7 العا انم ۔ تر رس ست رای ترقيست تیب ره بر 
ثبایت تجزیف رسط دماغ رر ار آنست که دریابد معاني ناسعسوس 
را که موجود باشد در محصرمات جزيي ‏ أن قوقی را کہ بزقايه فق 
کند ميان عادر خویش ر گرگ رکردک فرق تيد ميان رسن پیسه و مار 
مما پفجم - رة حانظه است رفا نیز خونند را ترتیسی 
ا ا ا سک 








0 

إما سمح - ترتیست كسترده کرده در عضب متضسرق که د 
سطم صما است تا مریابد آن صوتی را که متادي شود راز توچ 
هراليكه انشرده شده باشد ميان متفسار عين اءني درسم درهم گرفته 
شده كه ازکوفتن ايشان هرا موچ زتد وعلت آراز كردد ٹا تاديه کند هرائيكه 
ايسقادة است اندر تجسویف صما رمساس آن شود رہداں عصب 

پیوندہ ر بشنك - 
(عا بصر ‏ ترتیست تتیب رده "در فسیتین مجوفتیسن که 
درپاید آنضرتی ‏ را که متطبم شود در رطرست جليمي از اقبل ‏ اجنام 


تلوں ميانجي جسمی شفاف که ايستاده است از ار تا سطوح اچسام 





_ اما شاصة - ترتيست تریب كرده درن زیادتیک» در مقدم 
دماغ " است آمانند سر پستان زان تا دریابد آنچه تادیه کند بدر هرای 
مستنشق از بريكه آميخته باشد با بعاریکه یاه همي آرد يا ملطبع. شد« 
باشد درا باستصاله از جرم بوه - 


حراس خسة باقن 


اما حراس باطن بعضی چذانند که محسوسات را ادراگ کنند ربعضی 
آنتد كه معا في را درپابند - 3 

اما اول -. جس معتک است ران قرتیست ترتیب کرده در 
تجريف لول از دماغ که قايّليت بذات خویش مر جمله صوتی ‏ تبه 
حرس مر مر يده رد را ات 
کلت وضو اک شبد ر از بول ا ن 








© 


7 و 6 
بيكديكر پدرسته: باشد . مرادف ر مترالي تا در عالم جماد ازل چیزیکه كلي بر 
رترقي هميفد وشريغتر هبي شد تا سےماں سيد علي بسد که 
آخرين عالم جماد است تا پیرسته برد بارلين جيزى از نيات رارل عاله 
خار برد رآخر خرما كه تشبيه کرده اند بعالم حيران که اين تخل خراست 
تا بار آريد رآن ازدشس بكريك كه تاک ازعشقه ریز رعشقه گیاهپست 


كه چرن بتاک پیچد رزرا بخشكانف - يس در عالم نبات هيم چیز 


شريفتر از نهال رتاک يبرد بجبة آنه بعالم نرق خود تشبه كردن 
رقدم از دايرة عالم خرد بیروں نہادند ر بچانب اشرف ترقي گردند - 
تحقيق - اما چون اين عام كمال یانت رائر آباد از عالم 
علري در امات سفلي تائیر كرد مزاج لطيفقر كرفت و نريت بفرجة 
هرا رآنش افتاد فرزئد لطيفتر آمدوظہرر تمالم حيران برد رآن قرتبا 
كه نبات داشت با خرد آرد ردر قرت آن را انزرہ یکی _قرة دريّانت 
آنا قرة مدره خرائند كه حيران جيزها بدر دريايد - درم قرة جنبيدن رادا 
خرد كه بتائيد بخرد انعیران جتيد و بدانچه مایم ارس ميل کند ر ازآنچه 
0 منافر ارست يربك رانا قرة مسر خرانند - اما قرة مدره منفسب 
* كردد بده شاج ينهم زائرا حواس ظاهر رينم ازإن را حراس باطن: 
0 ل ھا و aE‏ اما ہیں قوتت 








OS E 
بدیں مثال كه ديده مي شود پس اين را ربع مکشسرف كريند بدیں‎ 
سیب رریع کون خوائندد رک حیواقات مزلي تبان :اندر‎ 
تحقيق ۔ جرن آثار اين كركب و قط این عناصر ثاثير کرد ازان‎ 
نقطة مرهرم متعمس شد از ميان خاک وآب بمعونت آتش رباد این‎ 
جمادات يديد آمد جون کوهبا وکونبا چرن ابر برق وشاعقة ورعد ربران‎ 
وكوب منقضه و ذرذرابه ر نياك رعصى زهاله رحريق و زلزله و مرن‎ 
كرنائرن چنانچه در آثار علربه ابن را شرح تام داده شده است ودر این‎ 
مختصر لہ جای شرح ربسط آن برد - اما چرن روزار برآمد رادرار‎ 
اٹاک متواتر بد ر مزاج عالم سفلي تضجی یافت رتوبت انفعصال بدان‎ 
فرجه سيد که درمیلن آب رهز برد ظہور عالم تبات برد - يس آن جرهربکه‎ 
تبات بذان ظاهر گفت ايك تبك رتعسالی اررا چبار خادم آفرید‎ 
رسه قرت در لزان چپار خادم یکی آنست که هرچه هایښنه از بر بدر‎ 
مپلشد آترا جاذبه خوانند - ویلی آنچه ار جذب کرده باشد اين نہ‎ 
میداد و این را ماسکه خوانند - و سوم آتکه مجقوب را هضم کند و از حالت‎ 
بگرداند تا مانند ار شود آثرا هاضمه گویند - چہارم آنکه انچه شایسته نبود‎ 
دقع کند آن را دافعه خوانلد - اما ازبی سه قرت یکی قرٹیست كم آنرا‎ 
- افزون كند بداکه غ5ا را دران بگستراند گستدرانيدني متاسب و مساري‎ 
ردم توتیسست كه بورقة اين غذا برد تا باطرات يرسك - قوت :سم‎ 
آنست که چون بکمال سيد وخواهد رر در نقصان تبد این قرت پدید‎ 
آبد رتخم دهد تا گر آترا در اين عالم لٹا برد آن بدل وطالب آن باد‎ 
تا آنه نظام عالم از اختلال مصوی اشد ونرم منقطع نهود او آئرا "وط‎ 
مونده خوائند - يس اين عالم ازعالم جماد ر نبات زیادت آمو بچندین معاني‎ 


که ياد كرده شد - وحکست بالغة آٹریدکار جنان إقتضا کن که این عالمہا 








در بتيان زم انسان كفته اند - كل كي يح الى أله - هرچیزی 
باصل خویش باز گردد خاصة در عالم کون رقساد - یس ما كه مین 
الرجرديم امل ما نيستي إست رار كه راجب الرجرد است عين هستي 
الست - ھم الو جل شانه دز كلام مہیں و یل متیں همي نرماید = 
کل تي هّلك یه - اما ببايد دانست كه اين عالم در خلال نكت 
قمر است ودر دای اين كر ارل - اووا عالم کوں رساد خوانلد وچٹان 
تصور بابد كرد كه در مقعر فلف قمر کر آنش است رفلک قمر كرد آن 
پرآمده < ردر درون آن خاکست آب کرد آن برآمده ردمیسان زین 
ثقطہ ایت موہوم هر خطی که الا جز فلک. قمر رون همه. برابر باش 
رهر کجا ما فررد گرئیم آن نقطه را خواهیم ار آنچہ بار نزدیکتسر است - 
وهر كجا زبر كرليم آن را و ننک اقصی را بآنچه نزدیک ترايست خواهیم - 
آی فلکیست زبر نلک البررج راز آنسری ار هيم جيز نیست رعالم 
جسماني بدر متناهي شود اعني سپري گردد - اما الله تعالیی پعکت بالغه 
جزن خواست که در اين عالم معادن و نبات رحيوان ‏ رانسان يديد آرت 
ستاركان يبافريد خاصة مر آفكاب رماہ را رکوں وفساد اينيا بعرت 
ایشا بازیست - رخاصيت آفتاب آنست كه چیزها بعکس ار گرم شود 
جرن برهر باشد رببيانجي گرم کند ربکشد يعني جذب کند. آب را 
E‏ يسدتى دراز یک ربع 








ہت © 


( ۲۳۸ )2 
تلطف مر كرست این .سياس برچه رجه بايد داشتن راان ملت را از 
جه روی بايد قبول كردن تا تاني سنية سید راد آدم رثالسی يروردكار عالم 
چنانچه در لتاب محکم ركام قدیم قلي اين سه اسم متعالي را در یک 
سلک - نظم داده است و در یکسمت جلركر کرده است - قوله تعالی 





الله و اطيعرا الول و آرلي الآمر منم - در مدارج موجودات و معارج 


معقرلات بعد نیرت که غایت مرتبة انسانست ورای يادشاهي هيم مرتبه 





نیست رآن عطیت آلبي عز اسمه رقت را این من-زلت گراست 
کرده است و این مرتبه تا داشته تا بر سنن ملرک ماضیه همي ررد 
اهايا را بر قو قرو حاليم همي داد -.تصقیق 2 رای اقل اعلاد الله 
رز رارق تس که وهای کر فر ما مک از یا وی او نا 
يا موجودیست که رجرد ار بخرد است او زا راجب الرجرد خوانند رآن 
باريتعالرى ات جل جاله که خرف بخود موجود اشت يشل عتياهه برد 
اسك زيراكه منتظر غيرى تبرده ر هميشه برد كه قالم بخرد است ته 
بقيرى - رآن مرجرد را كه رجرد از بقیسر است آنا میعن الوجود 
خرانتد ر آر ا رم ا ا ور ال 
7 لوطا و رجرد خرن .از قّذاست ر ررد غذا از [نتساب 
رزمین رآب و هوا ر رجرد ايشان از جيز ديكر ر آنبمه چتسائند كه دي 
نبوده رفردا نخواهد برد - چوں باستقصا تامل کرده آید ایی سلسلة (سیاپ ‏ 
بعفه تا سیبی كه ار را رمك از غيرت نبوه ررجرد اربدوتت و تدك 
همه اوت ره آز وی برمود آمده اند ربدر تالم *الد وجرن در لين 
متام اندکي تامل کرده آید خود ررقن شرد که کلي" لمزجودات مستي 
اند به نیست چاشني داده و ار هست است يدوام ازل راید آراسته - جرر 
اسل مرجردات به تيستي است روا برد که باز نیت ؟ 





۵ 








ارہ 

ملك الجبال اطال الله بقاله رآدام الى المعالي ارتقاله كه اعظم 
پادشاهان رقتست رافضل شہہریاراں عصر- برای وتدبیر رعلم رحلم رتیغ 
وبازر رکنم رخزينه با هزار سرد سنآن‌دار عنان‌دار خريشتن را در پیش 
فرزندان سیر کرده تا باد شرريدة میا بریعی. ازبندان ایشان نوك - و در 
سار رفیع ‏ و خدر منیع ادام الله رافتہا داعیه که هر یارب كه ار در صميم 
سحواهي بر دراه آلبي كند يا لشکر جوار رسياهي کرار ار ګند ر برادرف 
چوں خداوند ر خدارندزاده شس افولة ر الدین ضياء اللسلام رالمسلمين 
عز بنصره که درخدست اين خدارئد ادام الله علوه بغایت رنبایت همي 
رسد - ر الصمد لله کہ اين خدارلد درمعافات ر مجازات میم باتي تميكذارد - 
ر عست برکتر آمه منعم پر كمال عكرم بيزوال آنا عمی ارزني داشته 
است چون خداند عالم سلطان مشرق علا الدنيا و الدين ابر علي العسين بنٍ 
الحسين اختيار امیر المؤمنين ادام الله عزه رخلد مله با پنجاه هزار مرد 
آهی‌پرش سضت‌کرش که جملة. اعکس‌های عالم را باز عالیند وكلدي 
ملک عضر را در گرشه نشائيد - ايك تبارك رتعالن جمله را پیک ديكر 
ارزائي .داك راز یک ديكر برخويداري دهد رعالم را از آثار ایشا پر انوار 
اش بمنه رجوده رط" 


اناوت 
٠‏ معتقد. إحمد بن E‏ 
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احوال ریت آدم باهتمام ار باد كه امررز افضل يادشاهان رقت استا 


بامل رحسب رتسب ورای رتدبیر وعدل راتصاف رشچاعت 
رسخارت ر آراستن ولیت رپیراستی ملک ر پررردں درست رقھر کون 
دشمن ر برداشتن لشكر و نكاهداشتن رمیت رایس داشتن مسالک رسائن 
دائتن ازمبالک وہر رای راست رخرد ررشن رعزم قري رحزم درست - 
که سلسلة آل شيب بعمال ار منضد است ربازري درلت آن بکمال 
ابن مؤيد و مسلم كه باربتعال او را با لوی آن خاندان از ملف وملک 
رتغت ریغت بر خررداري دهان - ينته و جوده - 

اما بعد رسيى قدیست رعيدى پعیسد كه این رم مسک 
رمعہوں است كه مصنف در تشبيب سضن رديباجة كتاب طرفى ازثنای 
مخدوم وشمة از دعلی ممدرے یاه کند رلی بندة مخلص در اين كثاب 
بعلی مسے رتنای ابن يادشاه اذکار انعامی خراهد كردن له باري تبارک 
رتعالى در حق اين يادشاه ر پادشاهزاده ترموده است ر بار ارزاني 
داشتسه تا بر رای جبان آراى ار عرض دهد ويشكبر این انعسام 
عشغول کرده كه در كاب تامخلرق وکام اآفریده ميفرمايد - 
ئ لدم که غکر بنده «کیمیلی العام خدارئد عنعم ا 
فى الجمله اين يادشاه بزگ رخدارند عظیسم را مي باید 
دائست که امروز بر ساهة لين کوا آفسر ودائرة اين چرخ اخضر هيج 
بادشامى مرننئر از این ملک نیسست راز اين خدارند هيع بزگی 
برخودارتر ته - عرمیت جوتي خاسل است رتیت تد مر کی ورز 
يدر رمادر زندہ برادران عرافق بريمين ریسار۔ چگونه يدرف چون خدارند 
I‏ مظتر ملصرر فخرالدراة. وان خسرر مالك 








: چ 


هوائلة قاع شانه 


له بوسر ارم 


سنا رشكر ومپلس مرآی' بادشافى را که عانم عرد معا رالا ترس 
مللگة كرربي ر ررحاني در وجود آرد وعالم کوں رفساد را بتسوسط آن 
عم هستت كردائيد ربیلاست أربامر زتهي ابيا رارلها تاه داشت 
| ره شمر رقلم ملف روزا باز داشت - ردررك پر سيد كونين أله الل 


۹ 








(ree 

بیت 
بس يليل باغ طرب. پاک نباد + یام ورا, چوخار و خاشاک تياد 
ای بس صدف در معاتي که نک ٭ پر گرشة صتدرقجة خاک نهاد 
بعد ازان سالہا چون موسم ربیع در سیدی هر بلیلسی بر سر شاع | 
كلى از زبان ار شعر سيد ابرالعسن البلخي مي سرائید - 


© جر 











وهم رت اع رمي متلق * 





وت جيب بلترني مذرلتے ام ولذ می من اسرور میرب 


و لت ما سے بو ٭ آفحی لها بون وبيب 





کل سک سم بان زر و ات شرب 














۳ ۵ 

بد مہجور - سلغرړ شاه را از تغرق ایشا خبر دادند - در حال جنایب 
کشید ربا خراص خرد منوجه خدست شد - اتابک در مجلس بزم نشسته 
برد رمطربان در پرده‌سازي ررد نوازي آمده - سلقور را گفت بر حسب 
حال از نتيجة طبع خود بدنية انعا کی نا اين پیر خمیده پشت رمتا 
ربربسته تن دل اندر دا را بسر انگشت اشارے بنوازند - هرچند راہ طرب 
برر بسته برد وررزار بار آهنگ جفا تيز کرده و در مقام ستیزه به نفسته 
جہاں ررشن بر چشم ار تار شد ربر دل تكرهيده امطضاب آرنار حايي 

ای در بيتي انشا کرد راز مطریان استنشاد - 


کر هر تربضی همنشين داشتے + با بخل همیشه سربکین داشلمی 

زینسان که تولي رتو مرامي‌داري + كرمن بدمی ترا هنين داشتمی 7 

جرن اين رباعي را درخواست از ديده كرهر اشکی کہ تالي الي آن 
الفاظ را می شایست بر چبره روان کرد و بر خواست - اتایک كفس ساغور 
آیست شتایت میخراند ر در-پردا موسيقي سخن بر يرده میسرائد - حاضران 
مورت ترام قووض ر شدت غرمه عرضه داشتند از خزانه عجالة الوقت را ده 
سر زر رده تخل جامه و از امطبل خاص ده سر عتاق جیاد بفرستاد 
و نوی داد که رجره قروض را از خزانه داده شود رإقطام بر قاعدء 
مقررة کرده آید ۰ هنوز بعرض نا رسیده بر مطیغان ر خواهندگا تغرقہ کرد - 
بعد از مس دو عرض اسعاف مطلوب و انجک‌از مرد او را سمی ناقع 
جرع موه - سیب يناي ررد اورا که در کې لی سام ب چو 
شعر منزمف تقطیع جان رتن اورا بمعیط انلاب رمز خاک رسانیدند 

ورور از گفتد ار تقديم رسم مراثي ,را این رباعي ميضوائد ۔ 





۹ 





نے ۲ 
)5)۶ 


اربعیت کریسانہ ولطف پادشاعانه از خلف میعاد رمطل متاه و 
تسریف وجرھی كه مداخل آن معين تيد استنكاف نمود رعزم كرب 
ازاك كروب باطل قرمون - 





دار 0 بو عذرار » وَامْرَج بتار الم كور العام 


ایس ترمد تا بدیں اشارت - 3 





در کش كه بيار آمد رشد بسن ردي 
جام رقص رصراعي رشيهة مي 
ہے رکش کت سرو بول و بل 
چتگ ودف رچاھاؤ ر بیبط راغ 
اهل طرب بدستياري یکدیگر چند ساز را باهم ساخته کردند - و ساتیلن 


درا نیا ر رطلہاے كران در درراں آزردند ر باد‌پرستنان در مقسام - 





ساگیی يله دادتد که خورد ركه ستد و 

در کف کیست که دارد كه يمن داد بیار 3 

ما عرب : مین او یهت كم و و ھت 
شرم داد رست رظيقة جام اوملعي قده رکفت رغنیند بلب ورش 
تای ردف مقرض کعله - رعشت غت زان تؤديكي دوز شدند رجرى مهفا 
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O RED 
از مطیغای مجلس ررایت ست که صباحی در مبرح آباد با ملام‎ 
در صباح از سر مسرت ر ارتياج اقداح راح را بر رغم قدج هر قداح در‎ 
کردش آررده بود ریاقرت مذاب صرح از دید؛ پر آب صراحي چون این‎ 

سکن روان کرده  -‏ 


بیت 

زگ كشان صبم را بگ ر نوای تازو بين 

زخمه زنان سیم وا ساز رئراى تازو بهن 

رنف بعد ز مشک شب تیوه نماند للجم 

باز بر آکوں صدف غالیے ساے تا ہیں 
3 ر مطربان برين آهنگ نوا بر كشيده - 
3 کی 


هر كه ار بادا میرح خررد ٭ فلكش درلت رفترح دهادم 
3 واه قدر مبرح نعنالك ٠‏ ايزيش توب تصرح دهان 
مې خوازا خداے عزوجل + كتج قارون رعمر ترج دهان 
3000 هون سی چند تنارب کرد رددیب شراب قرت مطيه را تلذب 7 
» رونت" چاشت در آمد خراسيت تا على الم بخدمت باو اتابقی 
کی که جسامتی :مرا وتا بل غ - - پیش سده 





چوں دل مسست شرف ذرات کون 
از شخراب لیزلی باد عمست 
سلغور در خانة خلوت سر بر كنار مغنيه نباده برد رجامه‌ها یرون 
کرد از جامہاے مق كه خورده طائم افتاده - خادمى را از براے تبیہ 


ار در فرستادند - 


سے شعر * 





بعنف وداک تام رتبريد بآب سرد ر حمرفات اندگ افاقتی يافت 

با يكتا جامه بیروی رفت ر مستانه عراسم خدمے اقام کرد - ایک چون ار را 
برای هيات ديد يشيمانى شد راز سخن ناقل بيجان - سلغرر شاه صفای 
باطن خرد را جرن با ظن بادر مقابله کرد" داش در غليان [مد راز تصاعن 
بخارات مراد ذربان یافت - قطرات عبرت را بر مفصات رجنات ریزان 
گردانید وباز گشت - تابک عنان به مخیم اقبال تافت وسلهوز زا كرو 
تنام براسطة قلت دخل وكثت خرج جنع شد راان جع خاطر يريقان - 
٠>‏ یا لمت سا اد 

تا بمیید آتش قم <میکنم من کر آب 

ے جه سود از این جر آتش برد آب ارم 








: ONT, 
) نسم‎ ( 

بر نقست ومبرح‌آباد زا چون ین در حلقسه گرقت - ساعتی 
ثرتف نمرد چرں مصدق تقریر نمام سے نام حرکتی مشاهده ترقت راتری 
يانته نشد یکی را از مقريان در اتدريى قستاك تا از تجشم راب اعلن 
اعلام كرده دزديده نظرے كمارد ريرشيده خبری آرد - آی شخص دررنت 
رتماست خراص رندما ر حیفان را از مدارست کاس مدام مست اقتادة 
بات رسررت عقار زمام عقل همه را در خلاب حيرت اندخته - 


بيك لمولفة 
سباح رمبیح رزمى قلقله ٭ كل وگلبن ربليل ربليله 
مطربان از نوا دم بسته ومست وساقي نزديف صراحي افتادم چرن 
. ساغرازدسی -رطل شكسته ومی ريخته ر شاهد خراب رعقد كردن گسیخلہ - 
00 دف از طپانچه خرردن دمی آموده ردیده نای نفس بدنوده چا 
گیسرآشفته را چون دلبران برقت عتاب رري در دیور و بلبل از شاخسار 
پانهای این غزل آبدار عجب كه رده ب خفتتان را بيدار- 





© بیت ٭ 
کی جرخ ریش ترخومند ٹیم ٭ آزادم كن كه للق بند نیم 
گرچشم تز ہرےے ھترر نا افلسى ٭ من نيز جنان اهل هنرمند ٹیم 
با اة جومع شمیر ار جنينى مشغرف برد بر استيفاى لذات تنتع 

از عيش و شہوات مقصود بالذات مي شمرد - ردر خيال ار مجال تمنای 
حكرمت میں محال برد بکه برتملک بملک سنجري جرعة جام ساتهان را 
تیجیم نہادی ۰ ای هفرز از جاتب؟ او با اسن برد ونظر اھتمام 
و اشفاق اخوت بر حال ارتمی انداخت - مصقر وایتی که حاصلات آن 
سيم مطيان رجالا شعرا ر رباحين مجلس را وافي تبردے چون ارزني 
داشت ماه وسال برنيامده بر قدیر ر تغیبسر اشارت راندے - راز آمرا 
الابر کے را ارا نه كه بطريق خدمت يا ياراته بمجلس رجناب اوحاضر 
شدى با وضو اين دللل رتتی از ارقات بمسامع اتابقي رسانيدتن که 
سلغور شاه درصبوم آباد لشكره را تعبيه داده ریا بعغے آمرا از سر يفض 
اتفاق كرده - که مغائصةٌ بغت بغية مقصرد را قصدے پیرندد و بعصابا 
غدر عصابة ضلال ديدة اقیال بازپنده - بدین تميست باطل ر تہمت عاطل كه 
به هدس ملحب دولقان تسيتى اداشت موس تفسآمارة عنان کش آم" 
تا بی امارت دلهلى يا جمع امارة رلشكر در مبحدمی هرن به نسیم صنع 
زار آسمان بعگفت رمیا از حرات مرزون خود مهام لبم را لخلضه 
ساز آمد چنانچہ ابی الغرج موقي گفت - 

> شعر » 8 


+ وَعَاتَ عن شيى مک متك 


کے ع 


55 





عے عقا يي ھت 











( ۱۷ ) : 
ورتک گلبرگ مسطور بثرشتی و وعبة معظه قب 
باشد که نظام الملک صفاهاني خطاط مردے ظریف قاقل برد ودر معرض 





ادی ۔ اين بذله مشہور 


ظرافت ولطافنت طابع او آجم - رة« تذیر کشاجم - 





وم اتب ار تم - قبول پذیرفتی - در رمضاے بخدمت ار رقت 
راز سیب ادمان تعریر سوال کرد - شاهزاده فرمود که تیت راسخ شده که 
هرسالى بفط خویش سي پان قرآن بعضوت کعبه لا الله فرستم - 
نظام الماک در جواب بديه گفت - چرن شاعزاده بارامر آن ار تمي ګند 
باز خانة ماحب فرستادن اولی باشد - و ار را رپاعیات لطالف آیات ست - 


لها حر متا ات مسا شل ریا و وه رن - متضمن صنعی 
کلام جامع و امارات سلاست رلطدائت ازدیباچۂ آن لامع - اما در خور 
همت مثبلانه دستٹاۓ نداشت - 5 
» شعر # 
تن سس قا بزري با ٭ TS‏ د 


۰ إل سور وبرده عن وده ۰ یب لويد سین اه 
2 لاجرم از مقتضیی - 











ی 
رقتی درین مغتي اين حایت را مجلس انس یکی از دوستان 


رتس ا اکت ا بر الکن - روش لهس - ولیک اه 


ننه ره نج - 


آخة بدي الندامّئى يندم رمن ٤‏ 






قب قد كل 27 پک کے ای سر 


ومن شرب الثلثاء حصل له تلا عيش ا بر ات على الملا 


اا دار کس العقار ٹیو - وكيس شك امش بیع خم 








و الجبعلةً جام سط ارس الیش - رمرخصة لاف اب 


0 
> 


يبشك امم أمنى نخنترش - راذا لقت الجما اه تمیق 


علي لین مر - رجرن در اثلای ايام لين مقالت را مستمع بردی 
رخطرات عيش رعشرت را متبع در شہور متبرف نیز تفادي نعستی تا 


من شعیاں رت - را ار بستی راز كفتة تب گفلی ۔ 








رسيت - و | 


EN; E 
ساقي زميي ناب کقم گگرں کن ٭ راندیعۂ تقليد زسربیروں کن‎ 
عشروں جر زشعباں شد رگلچہرہ نمود + تدبير رصيت اذا العشرون كن‎ 
شعر‎ 
علدا می سو کے رہ کے س ود‎ 
استمدل روضان را رت ول الله كفت ربداض نشم اشنا‎ 
تسک نبوده هر روز جزوی از مسيعف مچید بطة غیسرت لوار‎ 







5 ) ۲۱۶ ( 


شعر 
ار ار برین منوال مطرد ہرد رگرش هرش حسن اين مقال را مسار 
رادید عقل بدا خلت 
بیت 
بررز شنبه بر کف هبید ررش نو 
۱ که از تبي شود مر را کشاده کو 
چو حکم فردا نزدیک خلق يكسان نیست 
در زره کن طرب ر باده خوربه یشنبه 
در شنبه ارچه که مسرہ نیست بيكاري 
شراب رسب دلدار در در غنبہ یه 
سه شنبيي که تماشلى عاقلا باشد 
3 موافقت كن ر می ترش ر زهد پدشه منه 
لل کت ا ارچ ںای اص 
رون زخأنة وداد خرد از نبین بده 








3 ھ9 


( مم ) 

بیت 
در ده مي لعل ارغران ای ساقي + کزغم بلبم رسيد جان ای ساقي 
تا بو كه خراب كردم رباز رهم + یک لعظہ زجوراین‌زمان ایساقي 
در تعلل بثقل سافر رتمیل بنقل شامر این ابهات كه مرجب مزع 


وافر وسرور امل و تشاطی بسیط ست در دائرة حال ار متقارب تموده - 


شعر 
کرک اليش رڈ 3 انیت ٭ مير ليج كات سر 
وب ۹ یکر کم ےم رکف میں بوك اشر 
وجار سور بشدان لس ٭ اف 





0+ - ي عع 


تدا سي و «شرور وما ہیں هد( نیگن در 

زمائی بیاری بتد تبای دلريائى كشاده رر زلفی شکسته رساعتى 
ببازي حلقة كرشرارى كشيده ر كره طرہ بازبسته - هردم ملاح نشاط دردریای 
رصال بہبوب شرطة مراد سفينة آرزر را هلب وکناری رسائيده - رخياط 
اقبال انداة پیراهن اميد بر قاست مقصود گرفته ار وسلی" در آنتاده ۰ در 
سیسوآیاد معت شب درش با غامد درش بر درش تم دل کوان 
ردر شب از غلواى بتالي داد طرب دادم این بیت سان - 

عمرملي ای شب اربه پایاں نرسي ٭ جان مني ای مبم ار برتقي 

زروزار از میں چھر ید دیر میققت ركوض لین معني ذا بیس | 


خرد مي سفت - 57 








( ۲۱۳ ) 
زھرا زهرا وخطی دلکش چون غاليه بر چیه حورا - رازان رزی که 7 
» بيت ٭ 


جہاں ٹیمی زیر نیک تامیست + دگر نیمه زبیر شاداميستت 


سے مه موس 2 هي سا وص یه همه 2 ٩‏ 


هنا ومام يلق في سراما ۾ حدیق عتیق أر عتيق رحيق 


E 0‏ متف مہم سر 


7 ا ھی ا و E‏ میں 
بهررن شہر از طرف شمالي سرای بستانی را جرن ارنکۂ خلد رررضۂ 
نعيم ساخالہ برد رآنرا صبرحآباك ام نباده رتصيصت ابی المعتز را بگرش 


حار اداع رة < 2 
و : 
سام عو عم هد رھ و 
بادر اام السرور اما ٭ سرع رايم او با 
5 وت ع كك عكان و تا 








چون سلامى شاعر در خدمت ركاب درراں حركت عفد الدرلة بععب 
بون رید باشارت عغدالدولة در ارصاف اطراف نزاهت رطراوت آنجسا 
قصيدة عا انها کرد ازانجملسه این چند بيت تصییر را متفاسب 
ر متناسق , لمرد 


شعر 





ازددته معا 





ب لی نب ولحال ره انا من حه 





ر یت لت من انان ور م رقن انیم عن ساره کا 


و ا 


وتضرت جلة النسان مقف 





e‏ زع ار ایب غتف 





و الاه یکین على ھا از م وج كمد في تلاب نا 
دش ترق من ارما مدا + بت یریک تی ب 
07 کک ف کک 

سے مم مم د اوہ 


ظلت توف له لالیا مكاستها ٭ روکشم کہ االات ر لکنا 


من مرت وف ار برق فا + از طائر حتف و کار رتفا 


۱ 


ذكر شاهؤادة سلغور شاه قرانداش خان بن معد 
. و گرنگي حال أو 
چون مولت بردر رکشرت رسارس خاطر ار مي دانسست از هوس 
مداخلت در مال و متف و امور لشكر كعي بلي إجتذاب كرد ر ار شاهزد؛ 
اديب اریب برد - صررتی جميل ر سيرتى نبیل داشت طبعی 
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2 
در شرح امان حصين رمص‌اقل منيع کرده اند صقت حال این قلعو 
است - رانچے صاحب علاه الدين در تاريخ آررده در وسف شارح قلعا 
ارسلان كشاى كه ابر الفضل بييقي در تاريخ ناصري بطریق افسانه آالي 
ايراد كرده كه شخصی از آحاد اشکسره داران سلطان برقت مراجعت از 
ببوملات: اژدھائی را بکشت - بردر قلعة غزتهن يرست آنا غرمك كشيدن 
سي گز بلای آن برد رعرضش چہار كز - واگر کسی اين سحن را 
استوار نداند برخيك ر آنجا ررد "تا پوست أن كه بر قلعه چوں شادررانی 
آربضته است مشاهده کند - درین مقام باری جڈیست از مہازلت دوز 
وحقيقتى ازمجاز تفور - هرکس كه در ارضاف حمانت آرم ارقیابی دازد 
ارخرد را .از ببانی بی‌نیاز تداند . بر خيك ر بفظارة ررد - 
مصراع کر نیست بارت زمں ایتک برر ببين ٭ 4 
تا فلک البررج را مماس رواسم جبال مشاهده انتد. رمتیع دجله 
رفرات را از ذهاب سيال چشة آں خرن در جگر ايستاده يابد - حكايت 
کنند كه (تابک ييرسته تفاخر کردی كه در ملک من در جيز است 
0 "قامدار درا سل و علا د سے گور رجز بدا کوب نیسنع - 
یکی حصلی چوں قلعة اسفیدٴ ردير نزمت ٤ع‏ چوں شعب ران - 
4 داکشاتر از حديقة رباحين وطارم خلد ربافهة انم ر نؤاترين طرفى 
لشت يه جاو عم در اسصار كارن اجنين خبہرر متت 











بیت لمر 

تبد بامش از ابر بر رفته تر + كه بد بامش از ابر بر رفته تر 
ر راهى صراط آسا تقد و باريف ہراں ممدرد بقدر آنکه يَف سوار را مچال 
موا واد يرد رابا عم ری رو و قيب يت مل 
جای زراعت و فلاحت ر منابت اشجار مزين بانواع غواله و اثمار۔ و درسالہ 
تعداد آشجار مثمرا آنجا کردتد چبار هزار رجبار صد رچبل رجهاز بن 
درغت انجير در شمار آمد - وباین وال آبی مافي‌تر از رران عاقل - 


ممیت سرت في جاه بل لساك 








- ویذری على 


اطبآق واه له - بر فرق قله جاري رسائل - وآسیالی بدا آب داثر 





اتک اي اب 


وازواز تهغ "تره باز بطرت رادي منصدر- چنانکه صرت تصدر آن ازامظتاف 

رغد نوررزى مسیر یک ميل راه خبر مي دهد واتايف ابركر انرا ذالم 

بخزالن و اخائر تخائر مشصویی داشته برد و مستحفظان امین و كوتولان 

فدہ کیا کماشته - رتو چو خوات_زوزار موللی میں و معقلی . 

حصين مي شمرد -: و هرسال ازارتغام نفس قلعه و واحي نوبندجان غلات‌نو ١‏ 
تقل بعارز قلعه رفتی رانچہ معررز بردی بر لشکریاں در عرض" تان پارو 

قسمت - رقردرسي يدين بیت آنرا خواسقہ است - 0 





دزی بد اله بد نام آن دترسفيد ٭ أنه ابرانياتئرا بدان بد ميق 
زامررز در باد مرس وطافي ايل رياغي معصتة يدين حصائت 
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وزبر ر ائب يا امیر و حاجب یا متیر ر اتب را انتک ررژاری بملایسست 
اشتغال متصوب نمي فرمود که عنقریب بجر الثقيل وعلت رفع و استدرگ 
سب و فی 


در پای افلال مصادره مخقرض نمي کرد - جنائكه گفته ام - - كسيك بالحقيقة 


شب نی ایر - ر َك عم ع الات - ر عمل عامل جار لیات - 





۰ » شعرھ٭ 
۳ کر 
۱ اي تی ا برل ۵ ام توفدي کلک نود 
" صفت قلعة (سفید و شعب بوان 
5 چن از حكم يلمع پتغریب تلع راع سالک ایلچیان" بير قرف 


ارو فپ در 2 محا أو محاصر نامخصوز بر قلع ١‏ والدام 
جج کت مه سفید که از پر مدقف یز ال مان 
اس التتاس ابقا و ومعاف فرمود رآن قلعه ایست شاه 3 
حي نويفدجان نمرد را تب قلعه ابر فرق كرهى ازصضرة صما بناكرده - 1 


زر نعط وا ثور لا ارہ ات 








CFA 

بر سحت آن مكتوب مسل معلم بنشان کیل" دیون رلت دعقن 

تابر ظہر آن إمضا را مشال ديران الى مرشع بترقيع ارزاني داشته آید 

رالا كه حصت انتقالي را تاریخ ازين مدت كمتر باشد اعتبار کنند ر ملف 

از تصرف صاحب استنزام ررد - ثقات تقات ر اثبات رراة جنين اثبات كرده اند 
كه روزی متظلمى رثيقة باراد سلطنت آر آررد ودر خدمت اتابلي شمس 5 
لشن عجر تھے حفر بر 40 از سے میں حكماز ر مااي تدر 
برد ر ظرالف ظرانات ر لطالف طبع آر چون تصانيف ار در" علوم علست ۱ 
ررياضي مشہور باشد برى شارت فرمرد تا و ثيقه را احتیاط کند - مطالعه * ١‏ 
گرد م داشت كه به يكسال ديكر ملکیی صاحب تصرف ابت مي شود ۔ 
اتابک تعجب نمود - در جواب گفت حكم پادشاہ يران جملت ست كه 
انتقال پنجاه ساله معتبر باشد ر تاريخ اين حجت جيل رنه سالست ۔ 
ایک خامرش ومتفكرشد وابطال اين قاعده فرمود. - جوں اثر نولحي * 
گرضیرات از عيد پدرش بازدر تعیسی امراى آن اطاف بك و بعلت 
اقطام ر جامکیات و تصرف قاطع و تصور - ا رجا ابات على نة - چیزے 
بديوان اتابکي نمي رسيد ایشاں را مدمر ر ملک مسغر گردالید ر متصرفات 
را بزمازع مخاطبات عنيف و صولت قير هادشافانة از دست ايشان بير 
کرد - ر اکر کے باستظہار اعراں ر اعتماد مناعت ما طريق تمرد ر شراسں 
مي ررزید رچند ررزے از چتبر ارامر كردن مطارعت مي کشیں شجرا 
بنياد از را مسٹامل مي کرد رثا آماني خود مستحصل ۰ ژنظر بر آعه 
حالت بطر نعست جالب نظر نقست تواند بود رهرآينى امین رخدم را 
برتخطي خطة طغيان رخطا وقيام در مقام استغنا دلالت کند و ازطريقة - 


أعْ لک يبع - دور افته راقارب را بر نعمت خویش معنت تصرف 





داس جنان باشد كه عقارب را تیش مور را پرؤگرگ را درگله سردهند هيج 


5ه 





تمنع مود - على التدريج. تفائس ملک ر نوامي ضياع و عقار الاير سادات 


ر مشاهير قضاة رجماهير اعيان ركفاة با حوزة دیران میگرنت - ر صاحب را 
در معرض احتجاج ديراني. و بازخراست سلطاني مي آورد - 3 الَا الله 
بيت 


عتاب چرن تولی اندر ازای طاقت من 


حدیری حملة شياست ریغ رياه 


حکایت ابر منصور الخلیفہ نمودار حال ازآمد - من تم يبع اة الله 


فى التب تم بل هيام ایی ر اسای - رقت این بیت كفته ام - 


شعر 

كا کرش کر میرف عو ٭ رک ما بذ امت يمد ۔ 

رقاضي عزالدين العلري را كه خاندان ایشاں درحة سيادت رقاضي 
القضاني بود از اعتناق شغل قضا معزرل كردانيد ر تمامت املاف موررث 
و مکتسب ایشا در درالملک ار اعمال با تبش تصرف كرفت ا ابر ند 
*طالفه سادات در شیراز قومی انبره اند ر تغلب و استیلای تمام دارند گر 
سب ثروت رمال و نسخت اماف و متسب ےک وت وقضا باٹرف 
تسب سیادت ايشائرا جمع شود سودای یلک رسلطفت در شماثر تمكن 
کیرد و میمت شیراز را از رت اس استنزاع کففت - یش ہمت و 
مرف در تقض" املك سنالك و معاري أن بقافي : القضلا السعيد میدن 
اسمساعيل الغالي ارم اللہ مشواہ كه شافعي اني رنعمان زمان برد 
تفریض فرمرد رفرمان داد که حجم وثائق ماک را مطالعه و احتیساط 
نبایند - هر تاریخ انتقالی که مدت آی۔ پتجاه سال باشد از معكمة شریمس 








© 


مم ) 

عالم بخزانة اتایک عالد شد - اما عماد الدين مهرائي ميراث بدنامي برو - 
وار انرام آداب را متشبسی ر باسياب نظم ونثر متسیب بود - در عہد اتاب 
سعد اين قطعه متضمن شکایت از عزل بصاحمب عمید الدین فرستاد - 


شعر 


هه ما عي س . وذلك كر شید رتم 





توت ولي وة لدم وا بي لا وه مل 
> وين یت وتا 
اي رهي فيز حال + وَالقَسَرِي القلب کی روج 





عمید الدین در جواب او قطعة بران رزن و روي بفرستاد از انجمله 
الين در پیت در قلم آمد - 


شعر 
وف يتذق العبي ١‏ ھت سم یم ی الخطفسير روج 
كرات انل کي اریم + وم تريس لصوم تج 
الق از تفرس انافل ميل برقم مرذیات ر مودیات بخسران طرالف 
الائق ست و مذموم - مھ على اتلك عم ےی ا رج 
پنم جيز در ينع مرضع ضالع افتد ررخامت آں_ شالع - جاغ در آفتاب 
رخضاب در شباب و تراضع در مستان و اسرار گفتی با زناں ر شفقبت بر ار 
سلطان - هزن اتایک برخصت مشيران حضرت از توس منال واا تجرع 
بل کرم کرد ردرشب غفلت از قبول تصیصت - 
عمصوع بای قیام گرم روزیست مکی > یت 





ررمایت متاهج جمهرر رغبطت امور ملک رملت از اعنيا رارباب تررت 


ز دا ده عرق - تلن رعا را 





يس دارات ر طیسارات 
در نفس دارالملک ‏ راعمال رشع كرد ر قرانين بر دخول امناف قماشات 
رعشرر خيرل رجمال راغنام رحمير و بقرر معين كردانيد ر ثمغاهاى انواع 
مطعرمات الاجر ركندم بربد4 کشت ر اراضي ر ضياع كه در قماست رلايات 
مشارب آن" از مسیل ارديه برد رحاصلات آن اهل استعمارر دهاقين ر بناه را 
شالع ر مهنا بنصف مقاسمه قرمرڈ - اماک اراب را از قنرات ر طراحين 
ردرالیب ر بساتين به نسیت اشخاس رحسب مراضع ريع رخمس ر سدس 
رغھر باليسر ار العسر آغاز نہاد ر استخراج حقرق ديراني از مزارعات راشجار 
مثمرات بر مساحمت وتقدير رخرس وتقسریر مبقي ساخت - ردر ترون 
الاعالي شیسراز چوں مصب نہر اعظم برد رعراس آن نواحي از ترقرق 
ال أن طية باغ ارم - دیراں لوح را در تقسیم مقاسم رضیط, افراد اج 
ر ادرار اجرا مشارب تاکیدی زیادت رفت - ر دربن باب تضییق بلاحد رجرعة 
آب قراح نیز در مذاق اهل استعقاق - ولل اکس مرم - منغص گشت - 
مل است که گر کسی را لقمة در مجر حلقمم بكيرد معالجة آنرا 
بتجرم آب معلجه راچب داد اما گر آب در وگذر گلر گرنته شود رجه 
تداري ببیم جيز نترار جست و دست از نعمت حيات بايد شست - 


۳ 


ما اعلن برغم امثال .اين مقدمات نف رامتثال یات و ہفقو ار 
رقطمیر بر مقعات ‏ دساتهر ر قوانين نامه ملک این رسم ارتسلم - اموال 





رعسم )2 : 


ذكر قوائين دارالملى شيراز و عمال و ما یفاسب 
لتلک الاحوال 

منقرل از راودا اخبار راخیار مشاهدان اين ديار چئیں ست كه 
در عبد اٹاہک سعيد سعد بن زتگي طاب مثراه كر عمارت ر ترتیب 
رزیت شيراز ردرر قصور و ادحام خلائق عشر معشار اين مقدار نبرده 
ر تمغای دارات رطیارات ر قوانین ديران ير تفجسور مراشي معين نشده 
ودر ساثر اعمال ر رليات هيع خطاب سدس وعشر رمسامتا رخریں 
با امک ملاب معہود ته - و أكثر سياه راراضي ديراني ار بذور ر تقاري 
از خاصة دیوان مقرر شدى مقاسمة آنرا بمناصفه موسوم بردى ولا تلم 
تعرض ر مطالیت مذعسم داشتندى ر سعاب مناقع رعرالد منصرف ر ملف 
را" منسوم الا ما شاه الله - 





شعر 
اب امال اك لیا دن ٠‏ نیت من الیش التهلی بيده 





اٹابک ابوکر تار الله برهانه با خراص درلت رامنای مملکت مشاررت. 
کرد - زبدة تمارر آنكه اطماع امرای مغول ر ترقعات خراتين ر اخراجات انان 
زیادت ازآن ست كه در حرضلة حاصلات این ملک گنجد رمصالم خزانه 
رعواجب لشكر ردیگر لرازم عار سلطنت که امری ضررربي رمكمى لابدي 
ست بداں مضاف عيكردد - رای ھتان درين مصلصت, جه اندیشه داك 
ر بین انديشه چه مصلحصت مي بيند - عماد الدین" ميراي منصيه انشا 
داشت در ديران اعلیی و عولد ار از عراق برده - مذكرر بطيب تقربر کرد 
که از روي شرع مطبر رقصت هست الرلامر را برای ذب از حون اسلام 





ا 








کرت ۰ کت رت و 
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تفاصیل صنيع مارم اراز تشييد مساجد رتمہید قراعد اربطه ر سقایات 
رحمامات خصرصا و بذل اموال و استعفار خزائن عموماً مجبيل نفس 
ر مفطرر همت ر مخترم اريحيت رمبتدم حسن تنعیت ار برده رتربيت 
الما ر افافل برفور انعام سالغ رایرای يتامن رارامل در كنف مرحست 
شالع درين مرضع مفضي به تطسویل خراهد برد - وَل جع اداي 
نش لیر مان - رتراك برد كه بعضى متامشش انا از تبیسل - 


مس العم اکب - پندارند - از اشخاص رتبات خير انچه امروز معمور ر مزين 
ست و مراسم ر مولييم درس رٹلقیسن ر رعظ رتذكير دراں میں 
واخاير اماک که در سلف وقیہ كشيده هترز زیادت از سي أهزار دينارزز 
الم در ساك ارتضام آنست بارمرد تغلب ر تعدي بيكانكانى وفساد 
اک ا تسيل میرن که بر معان ا لے تيدر 
و ا - در صدق 
الح اڪ ار ي ار مکی بلاس ر سی نهت را 
پت باني - و نام ٹیک كه عاقيت مصمرد جز آن ٹیسم 





الک رى الا سے فبنخده 
باندک مدت منصب امارت لا بل متزلت مشارکت درم لکت يافت 
ودرحيازت كمال درلت راثافت -جال معرصت ر ترقي بمعارج قصوای 


همت وتقصي از لوازم سمر رقعت بداعية - 


ععره 





دح یط ضر خر 


درم یانت که درمیداں ررزار مثار آثار ار ذرور دید مناقب ملک 
ایام رتل تاک نام بان شبور راعوام شد ۔ 


شعر 
تع مد 2 ۳ ي ر انی 


راقع اب قبس 
تال ور میں لع ےرا 


ودرين حال كه ذثر ار مثبت ميقشت این قطعه انشا كرده شد - * 


شعر 








کک ات 
علیہ من لیس الرس تم 
یس سوه یف لت + رة نيه عرب اق 





جكرنه مقابل انتد با مساعي متعلمى كه ۔الہا در كسب كمال نفس 
رتفنی در معارف يقيني رمعالم ديني بسر برده باشد ر بعقل مستفاد 
كه نہایت عراتب عقول ست معرضت تصدر مرجردات ر تصرر ر تصديق 





يعون الین 1 يعلمون - 






معلومات حامل کردہ -ٴ هل یری اذز 


سلطان اعتراف گرد رباز بساط مجادلت نگسترد - بعد ها اشر الذي 


مه مرو 


و مل حفر من فى الگ و ألطت من عم کار ني مس ای 


مر هم برشر تمه خد آم ٭ 

مدار مملكست اتابكي بر امیر فخرالدین ابربكر و مقرب الدین مسعرد برد - 
و این فضرالدین ابوبئر نسبى ر اصلی رفيع داشت پدرش را ابرنصر حرالجي 
گنی - از جملة رعام الناس وسوقه از در سین دزن البلوغ برد که حراج به 
مطبخ (تابکي كشيدى - اتفاتا روز نظراتایک كه کیمیای تعاس رجرد ار برد 
بروی افتاه 4 وله ا ذ اأتفانات لح - خصائل رش .ر غعائل شهامتی 
در ناصية ار تفرس کرد او را در اعداد خدم طشت, خانه معدرد فرمرد 
والان پایة عمان قريب به خزانه داري موسوم گردائید و مطرح شعام آفتاب 
عنايت ر مطمم نظرالتفات خاطر و معط ررر اعتماد و إعتقاد اتابكي شد - 

ی می ا 
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علما “در عقب ذكر ملائكه مقرب وزم - لايِعَصَوْنَ الله ما سم - اثبات 
رفته رای آي ديكر را كه بى' رساطت غير ذكر علما قالي نام خرد 
عون الك که خموده - ره يلت رقم ال شی الم - 


تقرير نرمردندى رحديسى خراجة كنات را عليه انضل الصلرات ر التحيات 





که - ئن اشام عل الثابد کل :انکر ليله لیر على سار اموب - 
در عبارت واضم ر اشارے لاثم با حكست تطبهق کردی ر کر بعد کر تلقيق خاطر 
عاطر سلطاني بر انار اصرار میفرمرد وبر قرازراى آنى مجتہد استعهاف - 
ررزى تلامذه را اشارت کرد تا از حيز بندكن اصطبل خاص در شخص ‏ را 
بیارردند ۰ بعد از الزام یاستعمام و استفظاف ايشائرا شرائط حلق ر الباس دلق ۔ 


بادا رسانیدند وبر سر سجادا عرقع يع ازاهل جاده تصرف به نشستند - 





بر قاعدة مربدان پیراص. ابشانى حلقه کهیدند - و بصقیفت 
ديررا درشيشه کرده بردند ريري را در حلقه آررده - بلطف الصيل رحس 
التدبير اعلام حضرت با معنت وسلطنت کرد تا بمیاس همست چنین در 
بزكوار مستجاب الدعرت تقرب نايد - سلطان بدین عشوه زيارت معالغ 
مزور را تجشم عي فرماید و بزائر خدست.با تراضعى بسيار مي نشیند ٭ 
و از انغاس اتفاس آتار ایشاں مستمد كشته صلات عرفور مبذرل میفرماید - 
جری ہدید چات وسلطلنا وید خر ا اعت سرد عفدي سا 
كد رسلطائرا بدين : تصییم. اقناع كه لین در شخص دیروز در مرابط خیول 
ر مزابل نشست داشتند ربا صبيل رنبيق موائست داشهتد - رای ملک 
پرر شاهنهامي چه ميغرمايد - مج حلی ر تزي بزني حلق و تهیغ یگروز 
در نظر خلق مغير خلق ر سيرت ايشان ميتراند برد و يرشيدى جامة ازرق کسی 


1 


را ازرق هوا يستي خاص داد یا مرجب كرادت ردلیل سعادت e‏ 





ا 





۱ ( و ) 
4 پربهاني فرق شد رروز بروز دست ده إحكام مختلف رتتازم آرای متباين 


موئشت - چنانکه از سیاق اين ارراق شرح آن معاوم ر معین كردد ۰ وما ثر 





1 بالل له توت وهو ب نی العظیم - حكايت کدتد که روزت 
.. جاهلى درلباس تشيخ رتصرف به باه درلت ارحاضر شد - بعد ازتقديم 
ترحیب رتكيم بانفاس نصالع ار تقرب جست رقت تماز شام در آمد - 
باشارت تابي رک شخص امامت را تعریم نماز بست بیچساره »عرفت 


مارج حررف نيز نداشت - اهدنا ارط ١‏ 





بم - را چرن طبع خود 
نا مستقیم خواند - چوں ازاداى مكتربه فارغ شدند. اتابک دراعتقاد مقلدانہ 
راسخ تركشمت راز ررى استحسان راستعظام در حق ار سخن راند روملتی 
كرائمايه ارزاني داشت - ونيف ماننده است اين حکایت باحدوثة سلطان 7 
مد حوور شه - رل پات یی مين رم 
با خواجه امام فضرالدين عمر الراني در ترجيم طوالف زهان من برائمة 

. وعلما بساط میاحشت كعيدى زيدين دليل تسک نمردی که لين گرو 

. جون بمتر لقمة غير متقلف رحقیر تر خرقه مزیف قانع میش‌وند راز 
اخلاف ‏ راختفط دامن تعلق مر مي چینند بزملة اندگ متصدي تارج 

۵ ومولي بذرو مقامات مین - کر قق یی پیز ی 7 
الك نمازت ای ای سب جاگداز میکانه و جون جنر 


















( عورد ) / 
مسئله را در صَمن مياي ومس‌الل وموضوم آن فن بر وجہی ايراد ۳ 
نمردی کہ مرجب دهشت اولی (الباب گشتی - سالی درمیان حجاي بمرضع 
مرنات وعظ(میگفت < ور شهع حقاني شاب اللیین.,عمر السسررونتي 
ماحب المعارف ر محقق العرارف قدس اللہ روحہ در زان آخر عمر برد 
ر چشم ظاهر پوشیدہ شده ار را درمعفة نشانده بمجلس ار حاضر آردند 
و سغنان او را ٹیک پسندیده قرمود - و تحسینبا فزرد ر این در بیت او راسف 
برحسب حال خد و اتایک ۔ 


بیت 
از محبت تر كثرن قراق اولی تر ٭ بر دركه ترزرق رتفاق اولی ثر 
چوں يرد راستي مخالف كرسي * ما را پس ازين راه عراق اولی تر 
رامام علم شباب الدين ترده يشتي ر مانا عزالدين ابراههيم قيسي 
كه قيسي للم رقسي العلم برد ودر أقانين علوم رحيد عصر رفريد دھر 
ر علامة روزار ر أعجربة ادرار هم بدين مقدمات با مد تہدید تبعید. نرمود 
رباعسی ار بر انكار اين طالقه اشفاق اربرد بر مال رملک که مباد 
بقرت رربت ردرايت یکی را بر اسرار آں وقوف افتسد رخلل سرایت 
کند - وچوں باریتعالیی ملک اور علقریب زوال مقرر »رده بود آن همه" ے 
عزم وحزم ر رای جزم فائده تداد - 
مر 
رما ال وق لا و د ٭ تب يرما أن رد تع 
بعد از انف میتی صت قاين که مان دودر تاف ر 
ومسفرظ برد بعكم - كل كي بیجع إلى آشله - ہوں قط در 
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(ny ۱ 1‏ 
ده هه 


من تغب بق و" منم - جلوگري ميكردند - ريه ایامي رانصامات ار 
معظرظ ميشدك - ر ارباب بلاهت رامعاب نفرس ساذجه را گفتی ارلها 
و جلسای خداى تعالى اند ر نفرس ملكي دارند رازشالبه شعرذه راحتیال 
خالي - وی مد هدًا سل - از خدارندان ذلا و فطنت ر اهل نطق ر تضیلت 
مستنفر بردى رايشان را فقول نسبت دای - لا جرم چند افراد از الم 
نامدار و علماى بزگرار را بواسطة تسبت علرم حكمت ازعاج کرد و تب رجدراً 
از شهواز.اخراج مرد - ازانجمله امام مدر الدينى مصمرد الشنہي الواعظ برد 
كه استصضار راستبصار اردرانتما بكلي علرم عقلي رنقلي چرن بیاض هار 
از اقامت بينه استغنا داشت ردر شيرة رمظ خود را این القراى هد 
بل قریع دھر مي اناشت - چوں بلبل خرش نوای منطق ار از شاخسار 
منبر بر زمزمة مواعظ رصغير تنائیر داستان بلافت زدی از گلسزار رار 
ررعائيسان غنهة متاشفات تلفته كشتى - ربرچرم فيرو خرقة نيلي 
فرشت كردى ودر دیور بعقیقت ته يندار كفتي - 
۱ لمولقه 
+ چرن لفظ خوش ترگوهرانشان کرده _ ٭ در حلقه بگرش ازبن دندان گردد 
از وك تروف بیس معدن تزة ء د یں ہیں انس ابا رنه 
7 دوك رسب عادر هته دی سب 





© 


٢۱ Cw» 

نہال درنتش بروستد كشت - رانہار سالوت - انس على رشرضه برق - 
در قصل ميف رربيع متنز خلائق شد - راز انرام قواه رائمار وازهار 
ر شقالق در نظرها چوں ررضة رقوان رائق - بر تاخسارها از نضات رسلان 
طیور صن يستان پر آرای و تراى برط و طنبور - ر بحقیقت سرابستان 
مملعت شیراز امروز آنست ربسیار رقبات ربقام متبرف در نفس شيسراز 
پا مر سيد بر کے سر وو ا ان تجدید عمارت کرد - و در 
عبد از قاشی علامه جمال الدين ابربكر النصري رحمة الله علیه كه 
جامع ادبی النفس والدرس ر نامب ريتي العقل ر النقل برد - در زي 
خرته بشيراز آمد واورا منصب فاضي القضاتي داد رآيات اجتہساد آن 
امام يكانه و مقتداى زمانه در ترشيم طبقة متعلمان و تشريع انراع عدوم 
و تخیر درس ر فتویی راعش زهد ر تقرش از املاى عطارد بنوک مڑاں 
مشتري برئكار سيبر مينانام بر ررق صحيفة ماه عالم نورد و آفتاب جبان گرد 
مسطور است - ویعضی اهل عصر راست از قصيدة در سے ار که در 

تفای خطبة درس تضمین كردم - 


9 1 
سئي ال مقي کک .كلك عزف رن کہ از 


راف نا یل ناو مقف ۰ ین لک وه ريي مه اجه زار 


اتیک یاران انعام راصطلاع سرا رعلانية از سر علاتيت رسنای طريت 
بر زهاد وعباد ر صلا ر متصونه قالض داشتی ر جالب. ایشان را بر الما 
رعلما ر انافل مرجم دانسقی - رچوں بداعية حسن اعتقاد خریدار متام زد 
تمقف بك متنستان رمتزهدان خوه را در زي زعادت و 








C&C Ie ) ۱‏ 
واعيان ملعت و انا متهنده عانم لے عدندی - ربعده که خان 
سافران سنا - 


وه سم رف + نیت ربا رفا یفرب 

ومن نچا نی سول له + را الْمَتَحَدَبُ 
را چون بساط دولت ار بکهیدندی - یس هركس بمرضع خود 
مراجعت نمودی - اهالي فارس پہلویٴ زنامیت درمہاد امن آرامان ویسٹر 
عدل ر الصاف مي سردتد و در خواب نرشين خوش بغنردند - ر از اعداد خيرات 
جسیمه رامداد صدثات عمیمہ یکی آن برد كه در ابتنای مدارس ر مساجد 
ر معاهد خير و استصداث خاناث و اسواق در دار الملک ر اطراف اعمال رفبقی 
عامل داشت - رقریی رمزارع ر بساتين رطواحین در هرجال رقف فرمود 7 
وادر نفس دارالملک دار الشفالی در کمال_آراستگي به پرداخت ر اطبا با 






تحذق کہ ااب طب نطاسي و حدس بقراطي ر انفاس مسيحي_بردند. 


آنجا بگماشت تا در فصول اریعه بر حسب تیف اخاط رامزجه بعد از 
تشخیص امراض ر تجربة اعراض ,ر عرفت اسیاب و علامات و نظر در ازمنه " 
1 رن و قانون کلي طب آنست مرقين ر معروریں را 


مه مه ده 


ب لمن جپ وجد لمن يد - بجای سے آوردند 











جرح 


ئی القداء عن امير یا تقحل 


اتابف در سلوک طريقة احتياط چنان متيقظ برد ررجره مال اگيزي 
را چنان مستحقظ كه کلې وجزري اعمال راشغال يعمال و متصرفان ر كتبغ 
خود تفريض فرمودى - ودر رقت استرفلع محاسبات بغور قسيل رفسيط 
وعفاق ومراق رسیدے - رهيع رزير الب را معنت و استقلال آن تبردی 
كه به مراجع بعضرت اذنى براتمام ادنى مصلحق جسارت تمردى ۔ رأكرجه 
از تشرب خبر مجتنب بود درباركه ار مجلس بزم ساختلدی راركان رامرا 
شراب خوردندی ر مطزان خرش الحان به تفسیر - رات مقالمف ر ماني 
اشتغال کروندی - ر يسبيل خراج رسماً بالسانیه سي هزار دینار زكني که 
حاصلات معقر تربن وایتی از اعمال شيراز موازي آن بودی - هر سال 
استرضاى حضرت خان میکرد - ر اندىف عراضة از مررارید ر دیگر طرلف بان 
منظم مي گردانید - وهرسال پسر را اتابک سعد يا از برادر زادلان يمى 
را بعضرت قرستادے - و شعذگای مغرل .را ازروی درر بيني که عاقبسما 
منتم عانیت شرد در بيروى شہر مقام داد و اسباب و مايعتاج ایشان 
بر حسب مصلعت مرتب ترمد ارمعتصدانرا بكماشت تا متفعص 
باشند وعولم را ازتردد نزویک ايشان مانع - ورود زود کسی را استطلفع 
براحوال ملک ميسو نشرد - وبرای اين مصلحت اخ لقامت را درہستان: 
فيروزي كه دست‌ثهان دوت و مستغيس اقبال المي برد اختیار گر 


واران دولت در حوالي آن خانہا بانإشتند - وهر روز برقت آکه | 
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مرش بصنوف بدالع ر اطالف ر مصبر بائراع روائع ر نتالف انشا کرد - 
تجنیسات کلمات آن غیرت لقاطات صاحب التجانیس شد ر آزانى مجازات 
انیق در كسرت عبارات رشیق رون ارباب حقیقت بعقیقت مست رحیق 
ذرق كشت - راز آرزری مشاهد؛ چگلي بستكان القاظش دید ادرف اهل 
نل متفر بر منظرا شوق - ان جل سر عن اشرق - جوں ادوات تعرير ازكافق 
ودرات تعذری داشت املا ميد ريسرش آنرا بر -طرح دیوارها ثبت 
کرده ياد میارفت - بعد ازان طاؤس روح او را ازقفس قالب به بعبوحة جتان 
فرستادند - و ذاک فى شہرر ستة اربع ر عشرين ر ستمالة - برقتى که" اج الدين 
محمد خلاص بانت این قصيده را پیش امام المتیصوین صفي الدين 
ابالخیر مسعود ابن ابی الفتم السيرافي ابن خال الصاحب (لسعید 
رعمہما الله تعالیی رولیت كد - در بعض ابیات تقدیم وتاخیرے برد رجہ 
علاقة لفظ و رابطة معني معلوم تميشد آنا بحسب متا مرتب كردائيد - 
رفضلا ربلغاى اطراف بمطالعه ر مذاكرة آن رغبتى سادق فر نمودند ر موانای 
معظم قطب» الدين معمود ابن المام المقدم صفي الدين مسعود كه 
وا رحس او شن مف ساف و دون رم 
مرف ب نعو ون سم راصم رنمیے رافصع از زوي معاني ربيان 
بیان کرد - ربلافت ر براعت ركثرت شهرت لین قصيدة عرا بل خريدة زم 
از مزیں ایضاح ر تبیاں ميان ابناے زماں مستغني است « 


وموم 





ليق ©" 


دائما بودی ر در اطراف شہرتی تمام يافته - و سلطان محمد خوارزم شاه اررا 
تمفينس وزارت داده برد بل مبالقت تقلد کرده - وار هرك وقبرل آنى تریدیٰ: 
- على الجمله بدين رسائل تسائم رنتائع طبع خويش را بمدایم 
سلاطين مطرا ر مطرز داشتى - از جمله این قطعه را در تہنیت سلطان 
بخلعت امير المرمنین طراز تصديق لباس این تقربر ساخته آمد - 
قطعة 


E, 





بافعاله مدا ٠‏ لوه الال ر لام مالیا 





+ و کسی E‏ مایا 
> امیر افعامیٰ ملف ات خرف 


+ مُطيعًا ولا الا موش 


+ به كل نان 0 









و جانتاک من دار اة حلع م بعلیالی كت تفر ول 





كذ الات مرت من اش + ما حل سر مرن 





دراین حال اين رباعي اظبار شفاعت, ر ضراعت را بعضرت اتابک ۶ 
قرستاد - 


أله رارت تاج و ملست وافسو سعد 
بخشاه لیا بان رر دم 
پربرمی که هو ام خویغتسن تا هتم ۷ 
همچرن الف ایستاده ام برسر سعد 


پس او را با پسرش تاج الدین هد در قاعة اشکنوای مقید ر معبوس كردت ۔ 


Ci ¥ ۷‏ 
در عہد او بذروا استعلا يبرسب رآتقاب إقيال آن طالقه در نوت 
میمرنش بارج ارتفا اقتران بات - 


لموءلفه شعر 


لین بعر ولد میم + و اف لیر و لک تفتعر 





در تاكيد دعالم عدالت ر تاسیس مباني ابالت ر حفظ شرايط ملک گيري 
رشسرط ضوابط دين پروري و درلت باري آثاری ترد که ذکر آن 
تا منقرض ادوار و مختتم اعمار دست‌زدا حدتان ر پاےمال طريان گرد - 
پادشاع مباک ذات ميمرن اعتقاد برد رثا حدی درتقریت دين معدي 
ملعم و اظبار شعار إسلام مبالغت ترد كه در زمان از هيج آفریدة بظاهر 
در علم حکمیات و جدلیات ومنطق که ميزان معني است شروم لاست 
كرس - و برکمال عاقیت انديشي ‏ اساببی تدبیر ارایں کته دلیلی قاطع 
است که چرن پادشاه گيتي‌ستسان چگیر خا بر ملک رشالک مالک 
شد و عالمیانرا آثار باس ر سطوت لشكر تتار معلوم كشت چنانکه با تصسور 
امناصیت ار ازشوق متاصب جبانداري سلاطين السلاطين صورت كيد امت 
ارس می اظبار ایل ی کرد و ستسقات ر عراضات. را مرصصبت برد زد 
ع اس لو ا رس ا 
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۶ (w=) 
الجمادين من سنة ثلك ر عشرين رستمائة در عوض كرشة نضت سلطنت‎ 
+ مقرش خاک را يستر ونهالي ساخت‎ 


تعد د اة و القرالي » رشا با 





جہانرا نمایش ‏ چر کرداز نیست ٭ بدودل سید سزوار نهست 
اررا در رباط ابش دفن کردند ردر تدية هلک ار اران ملک 
باتخاذل قوى ر تهاضت اجزا بزیان وبل ر حرب در مقام اندرہ كرب میگفت - 


یت 
کب اند دت بل + زعش بعش السو کی زاف 


مو نتم َيه ني + سه تداك له ليل وف 
ہر صقحات فرامين آكين طغراى ار جون” تطریۂ زلف بر عارض خوبانى” 
اين بوده - رارك ملک سليمان سلغر سلطان مظفر الدنها و الدين تهمتن 
سعد بن اتایکف زتكي ناسر امير المؤسنين - و ترقيعش - الله ابس - اتابّف 
مظفر الدين قتلغ خان ابربكر بن سعد چراغ درد؛ سلغر ر راسطة اقلادۂ سلطقت 
آن خاندان , برد - بصم وراشتا_ ر استصقاق علی الاطلاق مالک تاج ر میں 
کشت ورایت يادشاهي را بتائيد آلبي برقمة مرزمین. نصب کرد رصي ۱ 
علر شان ار از مبتدای مشارق تا منتبای مغارب برسید روصيب احساں مت 
رافق عبار ققر ر فاقت ازآقاق فور. نعاند - کیب جک وكيم 








5 رفم ) 


لک ادل - با رربي حصين افراشت ر مچ جامع جدید زا چون 
عرصة مکسرستا خرد يا رسعت ر بر مثال همت مقبلنه عالی اران 
بلا 'فرصود راموق مربعة انمي محتمل بر داكي مصقف ربیرت مطبق 
متلاصق و متصاقب يمدكر استصداث كد - چانچه ارباب انرام حرف 
مثضاد ر اصحاب سنوف صناعات مختلف بمتاسپ ر مرابم اشتغال دارند - 
ردر فیم اقلیم بارری بديى اروت ر تويب نعان نداده الد - در صقنت 
سوق كبيسر که هم از مستعمرات و مستحدتات آن پادشاه سعيد استا 
ا ابیات کسرت انظم پوشیده - 


شعر 





سوق تھا فى العصسول اربچة + مثل الیم عُلَى الريّاضٍ اذا سی 


طرر ال 





تشه کت + شی با منز 


معط 





و تزيشك ب ا و یر + زوس دل كرف ان تفكرف 
تق أنه اتس نا یف ٭ وی نزب با نف 
وبر سر راہ تب یڑ رباط شبرالله بنا فرمود ر قریی ر مزارع و بسانین 

رحمام وارإفي برآن رقف کرد - و هنوز آن خيرات مستمر و جاریست - ر ران 

اورا روز بروز مستدعي و مستغفر ازحضرت جلال باري - چرن هربدایتی 

را نبایفی مقدر أست. رهراقبالی را زرالی موجل - ولآ رل ر 





0١١‏ وت ال - بيست وته سال هر سر مملکت سلیمان سكة زخطيه را 
٦‏ بالقاب هر واسماء فاخرة مؤين. ر معلن كردائيد - عاقبت دز اعدی ۱ 


50 








( همم ) 
در حالی كه مستقبل راب آسمانى سرعت مي شد با تيغ عاضي و لشکر 
پرشیده بر نشست - چون عضبة مالین مابین يدر ريسر بیش حائل نماند 
اتایک ابریکر لشکر را ازين طرف پایاں پشته در عکسی سمكن بداشی چنانکه 
لشكربان منصدر مي شدذ 
سوار خواززمي كه سلطان درخدمے ركاب اتابکي رعايت جانب اتعاد ر اتمام 
متقبلات را زوان کردہ بود مقدار صد سار بقتل آمدند - خرارزمیاں در خدمت 
اتایک سعد استغائت کردند كه مگر تقض" پیمان رنف ميثاق بر حسب 





برلډشان عي زد رمي انداخت - تا از جملة هزار 


اشارت اوست - اتابک ايشائرا تسكهن خاطرے فرمود رخرد با فرجئ خراص 
ر گرداں لشكر مسارست نمود تا مریب آن تهرر ر تررط معلرم کند - اتایک 





ابربكر برقت ملاقات شمشیر تمرد از نيام - لا ان 


سر انگشت قلت مبلات حجاب حرصت ابوت که - و 





ع الم - عبين آنست با آداب بثوت بل فتوت از میاں برداشست - 
تخامت لياس مانع وصول باس كد - اتایک سعد 
أن اما - بزخم کرز کوسر أن شیرجگر 
را از زس بر ساھرٰ زمين انداخت ر باعتقال از در قلعة امطخر- 


ا له می اسر یت لشعر- اشارت راند ر خرد بمتكا عز ر درلت خرامید 
تم ا 4 





مفافصة پدر را زخم 






چرن عصیان ظاهر از پسردید - 


رمعه را یا ترتیبی که فرخور حال و مستساهل حضسرت سلاطين بودی 
ا ای جا 


بغرستاد ر ملتزمات زا باشارت - 5 غدت في کی کم اش عقن کم 


دی علي السرم ولج - بونا رسانيد واسیاب مناصرت متعاقد شد - راز 


معامیر اتر خیرت كيت پر تس شیور رن المع 


۔ ا 





نات لیم بادام مقي + اذا مس مال ال تخت ثيابه 
لد وش الم مین بدت + 
صادرات حرتات ر سكنات اردر اثنالى مجلس بزم چرن آداب مواقف 
میداں رزم همه در قالب سلطتت ریغت برد ربرتانون مصلعت ديد عقل 





برداخته - پس ملک زرزں رسیط شد ر قرار بران افتاں كه اتایک سعد 
دخثر خود را ملكه خانون که در؟ صدف شچاعت رليافت برد درمت 
زرجيبت سلطان جلال الدین منعقد گرداند ويسر خود را زنگي بر وم 
نوا در حضرت كذارد رهر سال ثلثى از معصولات سالک نارس بالام 
اسطغر و اشکنسوان که مدار رامن جدبي رسرطان: بر مسامتت' آن دززان 
داشت دیون سلطان را مقرر ر مفررز دارد و این تكته مشهرر باشد - پر دربعضی 
تاريخ مسطرر که چہار هزار سال مداه كرس تربت از قلسل اين قلاع 
بقمة نلک رسیدہ است رسخن فردرسي - 
وت 


* بسه كنبدان واصطخر گزیں٭ نصضتقے شاه ايران زین 
اشارت بدين دو قلعه است كه با قلع شکستہ هر سه مقابل انتادہ اند - 
برو شررط إجازت تخليه و انصراف یاقت - سلطان ازرا خلصت داد 
ر مرائر مظاهرت ر اراصر مصاهرت متبرم كشت ر قراعد استیصاش ر مجائبت 
منضرم - جرن هرش اتابک ابربئر صورت مصالحه و تزريع ملكه رتروم. 
ارتفاعات" حسة "موضرم رالقامات يدر را معلم کرد از انديشة تمبےی 
7 فان که يسبب کن ملک موریث در معرض تفتست انتد بغروشید 
٢‏ وی پر بر غطل رخطا محمول دانست - یا جنند خواص مواضغة کر 














خطا کرد راز مسنك روز ززم يعني زین جدا ماند ورؤزار تمہید معذرت لا 
میگفشت - 


3 


خررشيد درآنى لعظه چرا خاک نشد 
تا ساية لصف حق برر اقتثتادى 
عاقيست ار را بعضرت سلطتت بردتد - از داعية اقدام سوال فرمود مراسم 
خدمت اقامت كرده -جري القلب ر ذاي اللاں گقت - معلرم نداشكم كه 
لفتر سلظان عالم است مطاردت را سبب هنين برده - حسن هيات ر منظر 
شرکت رابہت ار سلطان را ازقتل مانع آسد باحتباس اردرخراھی مفرد 
اشارت رقت - اعیاں حضسرت راراں درلت بخدمت آتابكي تفرب 
رکا سے اوه اظبار انزجار در مہابت ررقار بسر میبرد رپیش و زیر 
سلطاں و دیگر امرا ٹرمیبی زیادت ,تمیکرد ٭ 


+ مصرم + 





سلطان حکم فرمود. تا اسباب او را از خیمه ر باركاه رارانیي مجلس بزم 
ر ٹراش غانه و مطبخ ردیگسر ما يصتاج ر الال سو وت 
چنانچه از حضرت چنان سلطانی دار در یوون بای ۱۳۲۲ 


مقدار لاق میس ات ا برای سلطاني بخدمت ار نا رسیده ‏ 





كد - چون اين سض بحضرت سلطاى+ رید بر کسالر ارس 


وتبامت امل وعلو هست از استسدالل كيده اورا در مجلس معائرت 
اعضار فمو + 





و مو وال + را ہہ رک و 
مجتمع بودند - مرخیل بزرف ہی مباقت بر لشكر سلطان محمد تگش زد - 


2 
فش رنڈ ما کر حل و * فل من کسر وير كال 
درسه مف ازلعار سلطاني "منبزم رمتفق شدند و اودر قلب با اين 
مقدار لشكر چوں ‏ يران جني - 


تع 
قرشم بت بسلا م ۰ تدان قد تب چا 

از يسار بريمين حمله ميد رسوار را از پشت زین پر ری ما 

مي انداعت - سلطان متاهدة آن جسارت وبى باكي میک ر تعصب 

0 میشمرد - لشكر را كفنت اجازت نیست كه اورا غربی زد دستیر كرده پیش 

ما آرريد تا مرجب ٹہور معلوم گردد كه چوا پروانه رار خود را بر شعلات 

شع مرفه. ميقت ربج کردار مشتقسل عراصر ریاح ميشود رچرن كرهر 


.مي طلبد رچرن ماه در سرمت بنقارنة مویغ مي پورندہ - 
ليه 

















© 
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شعر 
امات عت رلاتفكة + قد رچ آقسی فى القلب رجه 


وق علي ئ اتب لين * التنين عل ردنت تن 





امک قيا وج کھت ےہ ولف مقن مخ مر مک 
ومد مَك ون علبف هم يكرد اتی عة ٠‏ 


يسا باه ول کی . 





ار و کی صني ٠‏ قلت انى للع اند يي 
- وباز درستة اثتيى و ستص‌الة سلطان غياث الدين با لشكرى چون مور 
و مار در كثرت و مضار انصدار تمودتد و اهالي. شيرازرا بانوام شکنجه ر عقربات 





0 


مصادرات اليم ر مطالبات عنيف کرد - هرچه یانتند برداشتند. راز مبالفت 
ر استقصا در نبش ر فتش هيم باقي گذاشت غیراز ایا سا ماند و دعر 
از منیوبات و متام اغارات قافليا در قافلها ٭راند - سلطان . غیاث الدين از قتل*” 
لشکررا منع فرمردہ برد ازين جہت آسیبی ترسائیدند بعد ازتقدیم بی باکیپا- 
ری وت الحقيى علی .ای نی با تر عن خر 

اتاکک با چتین قمدها که مي پبرستند. ورهنها کہ ينلكت از غیت اوراہ 
مي یافت هترز بر يكؤان قمر رفتار هرس جہساں نودي شیداشت اموچ 
کو رقار برد جرن محور جرح كرد عام كشتن | آرزر میک - در متا ایم 
عشر وستمالة تا حدود ري عٹا ریز رفت ردر خدمت راب ماندار مقتمد 
سوار. صردان کار و اقواد ارزار- 





9 فك 
ur ) ۰‏ ) 
سيم زتع بتان شكسته راز ار ببرئم مقتعافات آن نارني بغداد چوره بخون ٹر 
شسته برکنار زندرود فرد بیتی را از كفتة صلحب عبّاد خاطر (ملار کرد - 
شعر 








3ی یت من يادي 
در تذکر احباب رارطان اهن رباعي درن زلل زتدرت جاري كشب - 
» رباعي » 


ای‌دل که زتسىمحنسيان وروان ‏ ٭ رز یار باختيار ببريدي هان 
از دیدن زندرود مقصود جه برد + گزدیدا خودآب زندرردست ززان 


و انشات في هذا السعفي - 





2 ادن اَی تن كدر + برف درد مل لين 
۷۹۶۹۶6818 
درجملہ ہڑے تطواف دين اطراف: انٹر اوقات ‏ شيراز را خالي کذاٹتی 
فکر ار دی 

شعر کی 
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3 ) AF J 
لحظة منايع بدایع آفردكر را بشكرى مقابل داشت ر آنكاة اين دوسه‎ 
بيب بقلم ارتجال با آنکه عنام وحال ارتعال برد بر لوح منک ينكاشت‎ 





ر اين رباعي ارسي ر تي انشای أن ساخت - 
٭ بیت ٭ 

ا ٢‏ یز رضم خد مي چر آنش مي کر 
اون سو محر وت تون مي کور 
بر رگ ريض با چنیسن آب وهو 
چوں زلف نار کرش خرش مي کیر 

راسفباری خود از مشاهير بلدان إقاليم است وسلسال میاه ر 
هرای دلكشاى ار قهرت نسهم وتسنيم - خاک اورا نزهت ر تزافت 
رتا او قرا امت حامل غیار دام خاكش ييدى سرد بيدا بلدا 
رقع بساطش بقعة تعاط شاهان حميات زندرود در ندب للف 
ومیجاں را هفده خصل داده رحبات ديفي را وجنات عرمات ان دو 
5 ۹ 


نباده در مبارات بي سیب فروي ار كه - حسمة 


و زیر سفت فست۔ ویش على ی 











۰ رای 
3 شد در قبضة تصرف دیون سلطان استقزار یافت - ر اتات پیرسته پر داز 
همست پادشاهانه نوا عراق ساختی وبا لشكر حاضر تا حدود همدان استررام 
را بعذویت و اطافت آب رھراے آن تاختی - 
» شعر و 
وكيم ني تيس ار کین » وحن اند اي اه 
رحقيقت زال. زندررد از رشحة كوثري نموداردست ر نفعات نسیم عنبر پاش 
همدان از شمالل معشيق یادازی - در فصل ربيعي ازین مدتہا قريب 
العبسد که راري این حکایت براحي همدان رسيد مرفزاری دید مراج 
از رباحين رشقائق در خلال آن رداف آبی جرن هراى جانان طبام را 
البق ر عوافی - 3 
» شعر » 
لی واه مسج + تَا رها سب نوا 
ابیات ابيوردي بر خاطر كشت - 
جج 











دش 





في کنیا رای روج 





اتی إلى ااه مش 





5 س6 این بعد ما اٹ 


لی بحق وعلم ادم مہ إلى :رق اهلها مل 


انا من ارجاهم 





وحن ص نسم - مقصود ازنن حكااست آتكه حاصلات کرمان بصالم 
سلطنت ر عواجب لشكر رفا تميكرد لجرم بترقیع رنیع اتابئي عشسری بر 
ماک در افزردتد آنرا فدية الماک نام نباد اهالي از رضع آن عریضۂ 
استفائتا رفع کردند - برق که لشكر جرار بدیار لرستای کشيدر و برزسرا طغاق 


تصرت یافت ر روزار در تپذیت ظفر میخواند - 


۳ ٭ بيت ٭ 
مطرب کسام برش راناي شراب ده 
للم و بسا ونکت وا یت انت 
اناگ را غلم سک کری خرن تریس 
تصریف ناما شرفش زین خطاب ده 3 
در نتم ثامة كه بكرمان مي فرستناد از منغلتسات عمید الدين ویر 
بابطال اين رس مصدث حکم رفت رتا شہور سن سبع و ستمالة مملكت كرمان 
بر تصرنت اتابگي بس‌اند پس نصرت الدين روزی مصد ب زیداں را 
اقرا کرد راو را بسال نرب داد تا قدم در راد استعصا, نماد وبر چ 
حال, خرن لمونفه < ون یور با ری ألذي کر - مسطور كروائيد 2 


وتومان را که خطای کرچت عبازت ازنست ہکن ہس في ی لس 


بفروخت بر حقیقتث' آں خود خطالی بز برد - بر لس ر 


که @ 





۰ ۷۰ 4 
1 با اه بيت با مد سنال - ان لمر كيل من نتم 
ام ۔ امود وى ساطلت ستاهقيا غوموہ - وائرور برسار ابی تیاه خولب 
الرشهف زاخرلية سید ادبي پاستاه المشر خولیہ اسام فصر الدب سرائرڑیں 
ميات و مسقنت اماز نہاد وان ضر يهنت پر عديم إلى سب بجواب 
حل اشتال فده سلامان راہسال انه تحيه ہے يتفرع لمال رتعال 

نفس نله مدان حضرت فرستاه نے 

1 ه شعر ه 





مھ ےھ 


5 ول تر تن خی رتاه ۰ خر من زد ان 
3 هب سعد پال چام میسقاتي مور ملظست رپیعیں دست للم 


ادر شطرلم. عفادت ممتاست رما را مستعلص رايد و مقالید " ملطنست 
آنها به ہاب زا غود محمد ہے ادان سيرد رجت مساقت بيضة 
لے ملک در امام ار لشكرى ذا چوں تیسر شس انعاز رجوى لیس 
07 لباك تصق مر حر کرو وشاصب خسم ھی ہےر رد 
من تی ال و یف فى تال + معي نرم - جرى مدت 

علا ات امزال سعطیں خی تلم لور زا 
که جاک یا غلب دی ستمر یا یکی ادن 
ونان هرد دز ےر بیناہ: غذلماً اا مي غرم 
تہ نها حكنت لے رسب 















۳ Cma) 
۳ ۰ شعر‎ ٠ 
| م بقل ےک جع ۔ وچ مد مر رح يد هفخ‎ 
بر تونق من فة ۰ عتمي دنم من‎ 
وزيا قر کی امس مق رمالي برد ارڈ و سید ادبی ابر سر اسعه.‎ 
زي لخرة واو ملمى یتفر وتضلى بارع رجاهی مض باشعا وتخطا‎ 
3 - مار ابعار او ابي و ارسي عرمرسیہ‎ 
» شور‎ e 











مک 


دیق که اف میں ےپ وو ا 
ا وت بو اع 
پرھی ته می رک زا بمرت سلا مسد خولرژم ق رع 
تو و واستهتاس ترميدنه. ونر ارسي زرای اجلٹس - وچنهې 


لطس روز در انی علس يزم ایل ایی 830 برنتمت من 
داب 


الع ھ9" 


( ۷ ) 
در ارال عبد سلطنت ار اتایک ييلوان انتباز قرصتى کرد شیراز را 
خالي یانت رلشكر آررد رقتل ر غارت مرد - و ذلك في شبور سفق خسن 
رسیعیں_ وخمسمالة - يس اٹایک كله جراحات آی حادته را برهم شغقت 
۱ و مرحمت مندمل گردانید - چرن مدت بيست سال. آیت جبانداري از 
صفحة ايام برخواند و رابت جپانباني را عالي افراخته ‏ كرد در اول سنق 
احدی ‏ و تسعين رخمسمااة متقافي هادم اللذات برسيد رنالم انچه از 

ملک و سلطنت اورا نفیستر بود بربود - : 










٭ لموالفھە٭ 
رہ کی اه پک تعد + وه ی قم الله رد 
دمر مت یت قم 3 ٭ و الم یل ب ثم يتمع 





اتاب مظةر الدین طغرل بن سنقور يادشاهى هنسرور هنرپرور بردت 
اما زیامت تالیدی نداشت وستيسزة روار با اهل هنر امروزیلم تست 
چنادہ گفته بر - 

» شعر # 

"وش مه لا ولی کی مخ ری هن توت مع افر 
پر لہ دنعات خررج کرد و از عق لعکسر آود رهر ترييت چن 
امر چئوست را معائق شد - عاقیت المر در حومة تال ماسو 
کا کے ینم ال سا - اه ی 


© 


۶ ۲ ۶ 
اتابى عفر الدین زتگي بن صودود 
قالم مقام كشى دولت یاری روشن روان برد با رای پیر ر بخ جوا - 


آلیں داد ر دهش پیش كرفت رستم و آشوب در عہد ار سر خویش - چہاردہ 
سال عرصۂ سملت را بتور معدت خوشنر از رخسار خرباں بیاراسن - 





تَقَضى ام و اشترفى عم - و ذلك في آخرسنة احدى ر سبعین ر خمسالة - 


# بيت * 
دريغ سلطنت ملف رتاج وتخت وکین 
که باز ماند یفام از طفان رئیی 
گرفته روى ہیں تيغ شا بمدتها 
ولی جه سود يس از مگ رفته زیر زمين 


آتابک عظفر الدین تكله بن زنگي 
رارت تخت ر تام يدر گشت ودر حفظ مالک رفبط مصالم بر 


شيرة ستود) ایای كرام استمرار نمی رعزالدين بن بنج را در مدالم رآ 
پادشاه قصائد غراست اين دوسه ہیس از تصید؛ ثبت كرده شد ۔ 


عر تک کل اي تم مراف الحاطين مر ۱ 





ق يالاق تة مانا ف ی ارہ و9 من ارم 











3 









خیام اقامت برانراشت در شہسور سته ثلاث راربعیسن ر خمساته ہو 
ملک شاه خررچ کرد رکرکب طالعش بذروا شرف عررچ صف مناجوت 
آراستن مان برد راتيزم لشكر ملک شاهي همان - اتاب مظفر الدين 
ستقور انسر سلطنت برسر تماد و مملكت شیراز ار را مصقن شد - 





٭ امولفہ - شعر 
شر لس یاد میم مه بسعادات ر تر 


بنظام ملک داري ر تمشیت مهام شہرباري قیام تمرد ر رسرم عدل ر انصاف 
تاز كرد - ر يعقوب بن ارسلان از خوزستان بارما لشكر شید ر ميان ار و اتبک سنقور 
محاربات رفت عاقبت يعقوب مذيزم شد - اقشري ازطلب افسري كرائه جست 
ر پیش خيال معادات ومعاندت را در مقدم دماغ ره نداد - رامروز از 
رس آن يادشاه عادل رباطى موسوم یغام ار معمور است با مرقرفات تام | 
رطلبة علوم باقتنای فقائل راتساب كملات مشغول - مدت چهارده سال 
مالک ملک مجازي ر سالک مسلک تصقت ررافت برد درسنه تمسان 
رخسیں رخمسالة خائم ملک را در اتقضت اعقاب كرد رخرد ازشف 


مر یب دارالسرور و سحت خوبان 9 e‏ 








٭ بیت ٭ 
كوي آي قوم خادمان بردند ۰ که یکی از تبار شان ٹنسسائد 
أكرنه اين مدرسه بواسطة تعلق واهتمام مولانای اعظم ركن الملة 

ر الدب ابريحئى اسمعیل دام ظله باقراد علمای حاق مسق محقق رطلبۂ 
علوم حريص مجد مجتید ر اقامت عراسم خيرات راشادت عبادات 
ر إدامت رراتب افادات و قصل حكومات شرمي ر قطع قضایای ديني مزين 
داشته آمدی راز كقرت كرار طالباں ر کاچ مق مقيدان 207 مدا 
بر الولم سطوح ايارين آن حررف رالفاظ علرم تكاشته حقا كه از نضل بجز 
نامی نماندی و شرف علوم بكلي نا معلم كشتى وحال بقعه بر ديكر بقاع 
رقف که اطلال عواطل ست قياس رفتى - ششم اتابک بزابه يادشاهى عادل 
منصف برد ر یسدق راخلاص متمف لمولقہ - شعر - ول ان تناك يوا میا 


نه عدم 


َو عنم 
ر اتبالش گذشته - لموءلقه ۔ چنیں برد بر وی قضای بفته - هفتم ملک 
شاه از تژاد سلاطين برد و بعد از کشتن بزابه یک سال رایت دراست. را 
برافواشتہ چوں مدت سلطنت سلجوقیان سهري خواست شد رمعفوتا 
بی رفلى ملک ازیضان سیر نرد ند اتوج تلامه چرن امراج بح 
زاخر از نراحي قفچاق منصدر شدند - يعقوب ابی اسان الانشري با ترمی 
انبره قصب خرزستان را اختيار كردن و سنقرر بن مودود السلغري در عرسا 
کوه كيلوبه بر مقتضاى اشارت - 





جر ندز - بردست ملک شاه كشته شد وروز مسر 








۰ > شعر » 7 3 
عم تیال ا مَادفت موی + با ما ون ال 


ا ےھ لیے 


درف بفحلک گن + ردم سرت 00-7 








EY ۰‏ 
سيرم آٹایک جلال الدین جاولي سقاريه رقمع شب‌انگه را از فارس 
پدست او تیسر پذبرفت - 





هب كنت فى الدهر قرا نت تلق + انلس انك أن می رت 


چبام اتایک: قراچه مدر در شیراز ينا كرد و بر در همدان كشته شد - 


٭ بيرت ٭ 
کھتی كر رمعو کو او انگ اجن کے تد 
هم كشته شد از كردش اام سراتك سام 
ہی كر وروت و تو وان رو يز 
پیتے: ار عصل بم بام 
پنجم اٹایک منکوپرس در جوار مزار امكلثرم عدرسة ساخت ر مرقد او آنجاسس 
» لمؤلفه - شعر + 5 5 
أ َي تشب ایی لو ۰ ماب تلت تیم اقش 
رحرم اززاهده خاتون که زنى عایدۂ عالي همت برد مدرسة عصمتي بذا کرد - 
3 * شعر » 


دہ 


او اتا و 











٠ ) ۱۷۲ J 


در شپور سنه تمان وخمسین و اربعمالة سلطان الپ اسلا محمد بن 





» شعر ۶« 





اج حى تورث ٭ فيه انح رن رنف ميد 
عنان بصوب فان مطلق گردانید - و يعد رااان ای ای ن 
مرفوع کرد ومدت مفتاد وهنم سال از آخرايام دیالمه تا ظبسور رایستا 
درلت سلغرنان در قبضة تملک سلاطين سلجرق كه منجرق ماري از عروا 
عيرق بكذرانيدند بماند - چنانکه جرايد تراريخ بمآثر و مغاخر القاب وانساب 
ےراحرال آن درلت یاراں مرشم رمزین است ودر این مدت هفت تی 


از نيابت إيشان حا کم برده اند - اول قضلوں شبائكة را - 






الپ ارسلان چرں مستخلص کرد بطریق ضمان فضلون را مقسرر گردالید - 
عاقبت ضام إجل بواسطة قصد نظام الیلک متقفافي آمد رار بون 





ردیعت روح اشطراراً راضي - لمولفه منت ول 
و ات لش این يرما طالب - شرح حال نضلون در مرضع يخود كفته آید - 
درم ون‌لدوله خمارتكين كه از انشای درلت سلجرقي نبالى برد برلب 
جویبار تجيت ترشیم يانته يس از هبرب صرصر قبر بيخ هستي ار منقلع مد 


# شعر # 








یت میق کات ذل د ت ن پت 
5 ۳ ۳۹ 9 


8 
ےڈ 
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معلوں هرای مصلای او كشته ۰ رساحت حدية 5 ارم ويامجة بيعت 
با رونق باغ بتفعۂ ار از قافية بنفشه تگ‌تر نموده جتاكم گفته ام 
« بيت ٭ 
“مط خاگ او چوں جیسب مذرا 
عحقی .اب ار چرں اشک راق 
قسیمی خرش كذر چرن عمر ادان 
ہولی تر مفست چوں دين تاسسی 
هوایش بسفرت آب ازآتش خلیل بده رخاکئش يغاميت غبار غيرت 
از آب خشر براگیخته - رآبش بلطانت گرد از باد مسيم براوده ر شراب 
نابش کہ - رحيق اررق لین أرعقيق صفمت دار درقرت اطراب به 
پلبلة بىميلائي آپ روف جوفر ررح جرعه جرمہ ابر خاک مفلت ریغت 
و این ډربیتی در ومف آب يناباد از انعای مهلف ركني آباد یافته - 
© بيت ٭ 
از رشک تو پر آپ کند مقله فرات 
جربد زلب جوی تویک قبله قرات 
7 وواعات سیف سے 
اي رم اناد بسر ژوٹک در مملے قرات 








تھید عذر از پیش رفك “مال فضل و حسی اتماف مطالعان اترا بنظتر 
قبول و اتضا ملاحظه ترمايد 





عرصة عمالک شیراز مانا الله بالق ارم ر واا طرق العَدْثان 
أنه رید عمالك ايرلنى زمهن است بل مریم رباع ربع مسکسوں 
و ملک سليمانى علم خاس ان در سوالف ايام و سوابق امرام 
در تصرف ال بوبه بوده یی توسط تيسط وتعلق تلق - گر بیط 
ععمرة جہاں را نسیت باشخاص السان تواں كد سراد شيراز - 
ےصرع - چون مردمک وشم جہاں بين باشد ۰ رار کووا غبرا را بقبة 
خضرا خراهند كه تبیہ کئند قصبات غارس“ اجرام ررشنان أن كردت - زاكر 
هيج طیب اسلثه را بمجاز ازمثا اعمار شايد كضت ای مات نوهار 
شادماني ر زسلن درستامي رمرہتاتي بل ررز جواني رشب رصل فواتي, 
خود بد ذ وائر ييحت موعود که ۔ تی با یه قفش ولك اف 
حاتي انست در دار دنا توا بانت اسواق مریعہ راطرات مرسعة آں 
درفصيل (یعہ از كلباى تاو و پیامین کوناگو.ارامتاف فا ينثا 


ون بیفک نسغة نزمت قردیس ہیں باشد - جقیقت 








و کے ا اچ ےنت >> 
متلزمات کرم‌سیش دجل اٹک از ديدة يغداد رون" که رطرارت زیاش ٠‏ 
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معلوم. رای بلاشت آراى اباب حقايق ياشد نه مصرر .رعتهي را غرف 
از تسوید اين بياض مد تقييد اخبار و آثار ر تنسیی ررايات ر حكايات 
نيدت نصصسب رالا خلامة آنچه اين اوراق بذکر آں استغراق يافت 
در مومز ثرين عبارتی - كا َمَة ال م ع ال - ر مختصر ترون 
اشارقى - كساسأل الال - بی زراله شراهد رامثال مصرر شدى - اما 
نظر برای است كه اين کقاب يجمرعة عنالع علوم ر فہرست بدائع فضائل 
رستور اسالیب بلافت ر قائرن قراليب براضت باشد - راخبار راحوال 
كه مرضرع علم تاريخ است در مضامین آن بالعرض معلوم كردد چاه 
فضلای صاحب طبع تكتوياب. که روی سض در ايشانست بعد از تأمل 
شاقي الصاف دهند كه در رشاقت لضظ رسياقت معني رحس مراقع 
تضمينى رلطف مراتع تصسين ر تزلين برس نمط در عرب رعجم مسیوق.. 
بقيرى نیست بل گر با دیگرکتب معارضه تند ازانجا آبی" بر زرف کر 
بازآید - 


مصرع .اکن نا یکت يه اشرت - رخود در علم ہیا 
" بدرجة نبا رسيده که ایجاز و اطتاب دربدالع كلم قسیم بندگرند و استصال 
این در قسم بر ائدازة مقتضیسات احوال و اوقات عمدرح ومندرب است 








۲ a JY 
داشت - نامیسد پرساز در شير دمسازي وره ميابيي ارففونں راز‎ 
کشرر سيم كشت - تیر دبیر خامەزں نامة سياه سغيد روز رشب وشمار‎ 
کنتدا گردش روزكار شد - ماه را ک:. در گرش گردرن گوشواری نمرده ره‎ 
در رربي مہر چون آئینۂ خوبان ختن زدرده - راز رنگ‌آميزي آتش رباد‎ 
و آب رخاف سراجة ررزار را رٹک نكارخانة انگلیون کرد - چبرا ئل‎ 
بكلغينة زيبائي بر لم شاع آراسته گشت - و زلف پرتاب سلبل پدست‎ 
- بستانى پیرای باد بہار پراسته - سر بلندب را شيرة خرامیدن دلدار داد‎ 
وبر كرشة دلکشای چمن در ارغران ر لاله رسمن نمونا رنگ رخ رخسار یار‎ 
نباد - ومد هزر درد ران مشک اندود نو کل تج ںاشن‎ 
رررشنالي ديدة بینش را پیغمبر راہ نمسای دادگستر گره کشای وخاندان‎ 





رياران. رہیسرران ار را تا خرد ثيكييزره ر کار فرمای. جم‌انیانست و مهرو ماه 
بر جرخ كيدان تابان ودرششان - درمجلد اول چرں ذکر جلرس قبلا تال 
رمبامي ومقدمات آن وخواتيم حال هلائر خان رخانيت اراد ر احفاد 
در اقاليم الست ررابع رخامس تا زمان درلت ارضوں خان کرده شد - 
ر احوال ملک اطراف ر سنادید ايام در عہد ايشان بر حسمب رقرف 
رتعلق اين حکایت رافتضای رقت مسطرر كشت - دربن مجلد شرح 
تجددات امور ملک سلیمان فارس از ميادي انتقال سلطنت بدردمان 
كريم سلفري ر بعضی احوال خانیت آررخ ميمرن تسل تيو خان تا آخر 
عبد ارغون خان انچه نقاره ولباب حكايات است باجسال رتفسيل 
رتفیع ر تامیل ایرد کرده ميشود - ردر همه حال ترنیق رشاد رجدایت 
مدق رصراب درقول ورعمل از حضسرت قیومیت خراسته میشود - 


اله ير کار شعن ررقم ته اک یل وھو تسیا زیم یل 











بشم الله الین الزحم 





کی اله و لقي تن + ون كي تين مق نی 
فرخ تریں توالی كه نای مرغ زمزمه سراى زيان بدان دستان داستان 
زند. ردلنواز ترين یادکاری که بدستياري کلک سركردان رافق در روص , 
نكار پذی شود سياس آفیدار جهان دارند؛ زمين ر آسانست - داففده انؤرلي 
زکاستی تماينده راہ راستی - همه ررشناں را دید؛ بينا از پاکي هستي 
جاوبد اوست . رسرکشتتان كيتيخ نايايدار را در الدره و شاسي وناز ركداز بهم 


رامید ازو- 





بت 3 
هرچه آن جر ارست سر مغز وسنت 
ارستب یااهم زوست پس هم ارست ارست 
٠“‏ هندري رترت یران را چویک زن يام هفتم ابران گردانید, ر يرجيس خرب آلين 
پاکتہاد را درچہار بألش آبكينة خانة شعم رواني كلف ر قرمانررائي داد - 
ترك تنگ‌خری جنگ‌جری ببرام را شعنة انجس يتحصم کرد - رخورشید 
7 جمعيدوش را در كرتة. ززش بر تخلكاه ام چان انسر "فرفندگي. ازاني 








( مب ) ۴ 
محتکمن:" هر فردق ‏ در حراشي سییر را بمطالب عليه رسيده ٢‏ میاب صورت 
ومعلي اند - رجویان حکست خدا جرا صررتیذیر گفته که چن‌انچه 
پادشاهان عظيم القدر ترجه عالي بای فرقه مي گمارند همچنین اين گروه نیز 
چویای مطالب انسي و وصول بمحفل عالي كه مصغرف مفاخر ر معالي ست 
میباهند. - ورین هتم که موت تفائل رعسانت سبي ريي اثادت 

قات ترف الشاقل جاسم : السالت ‏ چلبی پیت کرر بسع ر اقرف رسيي 

هبانا که سس اخلاص ذاتي ار بر یاطن ءالہاہ عواطن ما پرتر انداخته ترجه 

معلى بطلب ار شرف ظبور یاشت - مستعسن آنه بشالد الطاف البي 

ر سائق مارم شاهنشاهي محمل اميد باین صرب برپندد ر بزود: ترين رقتی 

باستلتا حضور فائض السرور مستسعصد گردد و در آمدن ر آرردری ‏ ارپاب 

استعداد کوشش نماید ر بسعادت‌منش فتاهای شيرازي درباب سرانجام راہ 
”عم اشرف صادر شده بولوا ظبرر خراهد رسید » 





7 وى ) 
اخلاص که | براست گفتاري ر درست کرداري مشبررر مرصرف باشند کرشش 

نماید - و در اعتبار ارباب علم رفصل راعلای اهل دانش رحکمت سعي 

موفره بجا آررد و شباررز را در مرضيات آلبي معمرر داشته آنچنان 6 

باشد که دست اقرا از ضعفا کوتاه بوده زيردستان در مہاد امن راهان 

مرفه الحال ر فارغ اليال باشند - و چون منشرر عاطقت بان عدا مخلصان 

شرف صدرر مپیانت بخاطر ملئوت ناظر بمقتضای شمول رافت کہ احاطة 

عموم خلالق دارد رسید که ترامییی تضاجریان تصائمتبيان بعسادل خان 

ر قطب الملک عزایراد يابد كه أكر ترقيق رهنمری آنبا شود در لوازم اطاصس 

برخلاف سوالف ایام سلرگ مایند - جه زان ببتر که عنقریب بتالید درل 

ابدپیوند ما باهم اتفاق نموده باعسی فقوحات فرنگستان رسائر بنادر شرند 
و مورد هزار گرنه عنایات کردند - ر أكر براسطة خردسالي رھچم کوته‌بینان 

که بعد مسافت را حصن حصين خرد خيال كيده بغفلت كايند نیز" 
بترفیق رباني ر تائيدات آسماني در اندگ فرستی تمام ملک آلا بآن 
تربيت كرده تعلق خواهد كرفت كه عنايات اعلی خاقاني را منتظم احوال 
سعادت اشتمال خرد دائد - 


فرمان حفرت شاهنشاهي در طلب یکی 
سے ور 

المنة لله كه از آغاز ابتسام صبم اقبال رطلوع فير اجلال که مبسد 

جلوس بر اورنگ سلطنت است تا امروز كه اعوام سعادت انتظام خلاقت 

باریعین» پبرسته ردر نظر دور ہیں عتقران ریعان بہار درلت ر اهتزاز ریسا 

حديقة افضال است هيگي مقصد همت فلک اعتصام بتكميل ر ترييت 

امب ہا کا یس و لو ,ملع لے ات سی 











۰ CHF) 
اماجد. عظام راجي عليخان كه کر بفرمان عتايت ر منضور الطاف‎ 
سرافراز كشته بآنخدست مامور شده بود برسيلة ظہور آن مرك اعتبار ر اعزاز‎ 
شاهذشاهي شد - برهنمرني بخت تدر آن داند رهميشه حضرر اشرف ما را‎ 
بخاطر داشت در اظہار آثار اخلاص ر عقیدت که سرماية دولت درجيائي‎ 
ریبرایۂ آبرری جاوداني‌ست جبد عوفور نماید - دربن هنكام که اندیشۂ‎ 
انتظام بعش جبانیان. بمزيد ترفيه . و تعدیر رينت مالو مصررت: , شد‎ 
و شاهزاد؛ كاسكار برخوردار غرة ناصية درلت, ر اقبال قر) باصرا عظمت ر اجلال‎ 
درة التاج خيروزمنديي راسطة العقد سعادتمندي ر حقيسنني فرزند ارجمند‎ 
شاهمراد را باتصوب ميفرستيم آنرا وررد سعادت انكاشته بمفرن عقل‎ 





درراندیش در استسكام مباني هراخواهي فرارا )رش بكار برده يدرسته مرالض 
اختصاص فرستاده گلشن يكجبتي. تان دار که هرسي رحلیقت لاسي 
مصحرز متیں رحصن حصیں ملک ونامون است - و بر ارہاب دانش 
و بياش اهر وباهر است كه سلاطين عاليمقدار كه تسغیر عالم رعالمييان 
پیش ناد همت ولا بست دارند. از حکام ديار روات اممار جز اخلاص 
و اطاعت مطلوب ر مقصود نداشته اند - رچوں باطن اقدس مترجه ازدیاد 
سعادت آنعزت يناه است خراجة امين الدين زا که یکی از ملازماں خامی 
رمیدان" با احلاص است فرستاديم که لیت آن. نے گفته فرط 
ترجه اشف اقدس را مجدداً خاطر تشاں ار ساك - بايد که رش هرش 
اصغا نعاید ر انتظام رر انتساق آن رایت از کمال خردمندي و مق پسندي 
چنانچه در ملازصت ادس ما فہمیده است بتقدیم رسانده رتوائیں ما را 
بدستوری که در ممالک محررسه جازي ر ساري سے رائ گرداند ركربزشه شعاران 
کرتاہہیں را كه جز پیش پلی نه رغیر از افساد واقلال تکسوشند 
در مہمات دخل ندهد - ردر رعايت _خاندانہای قدیم و پیش آرردن امحاب 
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C7 ۰‏ 
خاص وعام نمیشد - اکنون هم هيج نفته است ببیم چیز مقید نشدر 
عزیست استالم عتبة عالیه نم‌اید راز آمدن خویش ما را مسسور ساز 
ر جیسب لا که از فرقت ار حالتی. داك که بر کیں مياق آمرمبی بص‌اطز 
آزرد4 ار نید وخود را از وبال ر تكال صرريي نجات. بخشد - رچرن هموا 
بخاطر اتدس برد که ايلچي ردان پیش سلطان ررم قرستاده مباني معبت 
را استحكام دهد کنرن مصمم شده است که فرستاده شود ۰ متعاقب اين 
لت ور رالائ عاطضت. مصصرب» یکی یا ضمراهي همین" شخص که اين 
سول درل را مي برد تعين فرمائيم ر همكي همف مصررف برآنسی که او 
ادرف ملازست نمايد - جه خرش باشد که پیش از رسيس ايلهي ار مترجه 


اتا برسي گریں:۔ 5 
فرمان حضرت شاهنشامي به برهان نظام ِلمٰاکَ 
مسفن نشین احمد نگر سے 


حکوست رايالت يناه اخلاص و عقیدت دستكاه عمدة اعاظم حكام زبد) 
7 0ت مل ترا الغا مهلصان یره مق ور انظار 
خاقائي مشمول الطاف سبعاني ميبط عنايات مترالي مطسرح ترجبات 
اد ار هلد ال ا 








5 ) ۱۷ ) 

باطل يخرد راه داده بی مشورت خرد درربین خود که درزمان تسلط واهمه 
معزول بو عر اقم" خمول . میباشد-مرکب هنين امرى.. که عقق ون 
مستصسن تیست شده است - واگر بارقة جذبة البي در رسیده برد رتا 
زغصنت حاصل. کرس موسر و رقت . میگزشت. خرد متوجه .این سغسر شید« 
بایستی که اهل رعيال خویش ر فرزندان را همراه نمي برد رعښداشت 
میکرد که - مرا شرق دامنگیبر شده برد ور قرصت اندعی استمداد از همست 





علیای شما نه تموده متوجه شدم راهل وعیال و فرزندان خود را در كنف 
عاطقت كبراى شما میریم گر تا آمیں من .از سفر محال اجا کیت رامن 
بعال دارئد که فرزئدان قابل اند و میترانند که در ایام غیبت من سامان 
ر سرانجسام_ ولایت ر مملکست نمایند - هرآینه ازاتجا که اورا در دراه 
ها امتبار ات ر خاطر ار وا _مبخواهم ملتمس از بغز تبر ويد 2 رر 
از نقناختگي مدارج عليلى عاطقت تاهنشاهي اين رای رزين را بغرن 
قزر یداه بایستی كه فرزتدان راهل وعيال را بدراه. ما فرستاده 
معررضداشتی كه چون آرزري طراف آن جاى شريف طفيان نموده بو 
قرزتدان را بملازست فرستاده دربارة هريئى خود الٹساس میکرد يا براقت 
كبراى ما میگذاشت كه لین خانهزادان, را به ملازمت فرستاديم بدانچه 
رای جہاں‌آرای اقتضا فرماید هر کدام را بنرازش خسروائي امتیاز بخهند 
که هرآيته صررت مستعسن خواهد داشت - چه بلا پیش آمدا رجه دزدل 
گذشت كه همه طریی خير را گذاشت وازانجنا كه خدماك مستعسن 
خاندان آنبا على الخصرس جيجي بخاطر ارف مکرزست بارجرد چلین 
اعمال اکر بخاطر آزری رد ام زمانى بيش نيسنت اما پیزاری ام 
رجه نیست ر نمیخوهم که ار آزارة دشت غربت كردد - واگر ازهزارار عنایے 
٤‏ مل ما وک رات مور د ندیعه. بخره راه یداد رمق ٠‏ 





ک 


ہے هيع یکی ازدرريينان براه عزث تميرسد - ار کی اراد اين مطلب كرد کہ 


فرصان حفرت شاهنشاهي باعظم خان گوکل تاش خان 
ولد شمس الدین عحمد خان 
در هنگامی كه خاطر اتدسن منتظر آن برد كه زردترين اوقات 


و خوشترین ساعات آمده احراز دولت ملازصت ما كه سیر -عادت اس 
تمايد و مشمول افسام عراطف شاهنشاهي رعررد انرام تفقدات 








گرد خبر وسید که ار مترجه زبارت حرتین شريفين زدهما الله شرنا شده 
است - ر اهل ر عیال ر فرزندان خود را دران دربای خواخوار همره برده است - 
بامی تعجبها شده که مثسل ار بنسد؛ با إخلاص رمستعسی الغدمت 
چندین حقق ما را عنظرر نداشته ببرخصت ما چکرنه مترجه زان مطلب 
ميغد - ر مثل از عاقلی بی رفامنسي ولد؛ شریفا خریش كه جبيع اهل اللوے۔ 
در همه اطرار خضوماً عبادات سیما طاعات چنین را بی استضای ارازی 
نکرده اند ر عبادات ر عادات را مثمر ثواب ندانسته اند ار كه طلبكار تراب شده 
با جنين بیرفالیہا جه بخاطر رسانیده است ردرين باب چه اندیشه نموده - 
هرهند بنظر تعنق ‏ تامل میررن: مره باعسى چلدن بيرهه رنت و يبري 
باه ببرليي که مر جمیع الام نعوهیده‌ترین صفات ست گزیدن. باشد بهاطر 


اؤ قبول نفرمودیم - فى الراقع گر شرق آں متا مقدس دامنگیر 











a 





در قدم ما سيرد - بايد که آن هرشمتد سعادتمند از استماع این راقفة جزم 
وفزع كه از عادات عوام الغاس و داب دلیستگان ‏ عالم صورث ولباس اسف 
ننماید و نظر مستقیم را بلند داشته وترع آن را از تقديرات خدارندي 
پنداشته رفا بقضا در دهد كه همه را همین راه در پیش است ‏ ر تحقیق 
ھر کاری وابسته بينام خويش - ر ما غم آی" عفسوان‌پناه را بیش ازو خرردیم 
نون استدعای طول حیات ما از حضرت راهب العطایا بر همه چیز 
تاقیم نماید - راز اعاظم متاعب ر شدالده مصالب آنکه پیش ازین تد 
پرقحه به پانزده روز وزدين بيست وچہار مرداد ماه البي مطابق سه شنیه 
سوم وال افادت و اناضشت يناه معارف رحقائق دستكاه علامة الزمايي 
فهامة الدرراني تذکرا اعاظم حکمای مشائين ر تیصیه ابر قدسای متبحرین 
مجموع؛ جامعة شرالف انسايي فورست جرائد جلائل ملعات نفساني مورد 
سبدائع ذرننوتي مظبر کملات افلاطرني كشاف معاقد علوم نقاد جواھر معسوس 
رمہم اع الدرله امیر قتع الله شيرازي بمانى مرف ازين ظلمتکده 
فنا رحلت تمرده و این تعسر وتلاف همهنان تازه يرد كه راقعة کیم 
مغفور مذكور پیش آمد چنانچه آن حادته فرامرش شد - اما چون هميشه 
پیش دید خاطر قدسي مناظر معیت اللي ر مظاهر ارادت لمبزليي سه 
در مقسام ارتضا راصطبسار برآمد - آنى حكست ماب كه در جميع امور 
تابع رضاى ماستا درين راقعه هم كمال تبعيت اقدس. نمتاید ر خاطر 
اشرت را ستيه انتظام احوال خرد داد که دربن نزديكي عرسة ابل سیم 
سرادقات جاه رجلال خواهد “شد - چون بضرف اسقهم عتبة عرش مقام 
مقف كردد بانرام تلطفات شاهدشاهي ر تفقدات بادشاهي (متیار لخراهن 
یانت ۰ بیست رهشتم شرال سته نبصد ونود وهفت بر كثار سندساكر 
نزي اٹک بارس تعاش یافست - . 





0 





رونم ) 

ہے پم - ازإنجا نم باه میش لين خمخانه يخرنناية غم آميخته اند 
ر بنای بقاى تارخانةۂ بنية انساتي را بآب رگل فنا انگیختہ در جنين 
رقتى بنا غريب راقع جانكاه ررى تسود کہ همه عيش را منغص 
ساخست ر عشرتها را تلخ كرداتيد - شرحش اللہ موالب عالي در حرالي دمذور 
وبابا حسن ابدال رسیده برد كة”تتاريج رز مرداد هقتم شہر یور ماه الي 
سنه سي رچہسار مرافق شب يتجشتبه نرزدهم شبر شرال سنه نيصد 
رتك و هفتك بحسب سرنرشت وازلي حتهم نامي ر مخلص كرامي قدرا 
مععزمل” اسرار ید هنتفسان حقیقت گزار ذقيقه شذلس حقيقت معاني 
حديقه پیراے بهارستان ثكته داني تمكربز مجلس آنس ساقي بزمكاهة قدس 
طالب درام آكاهى محر رضاى بادشاهي بيدار دل شبستای ضمائر هشيار مغز 
ارچ سرثر مستشار دولت ابدمفرری موتمی خاطحت روزاتزرن مقرب 
العضرة السلطانيه حكيم ابرالفتم كيلاتي. ازین سرای ناني وتاي ف 
بمرض اسپال ارتععال مرد ۰ حسسرت فراران از فراق صرزي خرد در دل 
افدسن گذاشت - هرچند هيكل عنصري رقالب خاکي اراز نظر غالب شده 


اما شمائل روحاني رلطائف ذاتي ار بخجسته ترین صررتى همواره پیش ديد 


خاطر است - باریک بیتان عالم,تدس مردن نعاہ قاني را زاس عالم باتى 
و جوهر نفس‌الامرشده اند - و پیداست که 





منشور حضرت شاهنشاهي بحكيم همام در واقعة جالینوس 
الزمان حكيم إبوالفتے كيلاني برادر او 

حکمت مآب فطانت آياب حق شناس حقيقت اساس واقف مراقف 
معارف ر معاني سالک مسالک درر بيني ركرداتي يرده کشای غوامض 
حکمت البي کته دان رموز سفيدي رسياهي انیس مجلس خاص جلیس 
نهانخائة اخلاص نقارة اناقل اثام سلالة ابر درام جالیفوس الزمان حکیم همام 
بجلائل توجبات ظل البي ر شرالف تفقدات شاهنشاهي مستظبسر ر مستبشر 
بوده بدالد - که درینرلا که نہضت ریات آعصان‌سای ر جولن موالب 
زسین پیمای بسر و شکار رگلئشت وایت دليذير کشمیر که از عطیات مجدد؛ 
حضرت سمدبت است باين تيازمتد دراه کبریا شده برد بعزیست آنکه دران 
گلسقان هميشهببار که رنامة قدرت خداست نقسی چند بعضور باطن 
> برلررد ر میحی چند جبین نیاز بسجرد معبرد حقيقي دران سرزمين یگذارد - 
المنة لله که در زماں خوبیبای آن رایت اه از گلہاي رنکارنگ و میرهای 
کرناگون ملو ر مشصرن برد پاداهزادهای مكار بر خرردار رخلاصة عساکر 
نصرت شعار ازراه شواسخ جبال که طيرر بارجود بال پر بمشکل ازان جا عبور 
ترانند کرد ترجه اشرف تصمیم یافت - عم فرموديم که چند هزار سل 
تراشا کوک رخارا شانان فرهادقن بیندر منزل بيش پیش میرفتند و در 
تگنای کو ر دمر راهها پہناور میساختند - قريب یلبزار فيل تووتمثیل بفراغ بال 
رسعت حال گذشت - و دیگر خيل و حشم و سرادقات رخیم از دارالخلاضه 
تمرر تا تريب نيلاب جا بجا وشہر بشهر گذاشته بردیم - چون خاطر اف 
ازالتذات روحاني رجسماني و سیر و سلوک ر عشرت ر كامراني حظ وافرپرداشت 
مان مر عزیمت باه می ر سر ملسلف ی مایق لک یلبم 
خوه بر مفارق ساکنان ديار بل اندازنم رروزی چند سی رر درن 








ری 
هفت اقليم و رام باشد بی حجابانه إستدعا تمايند - 
ر مارا استظبار سترگ دائستہ اشجار جوبسار بختمندي را سيراب سازند - 
ردرين هنكام كه عرصة دلی‌ذیر تشمير مرد ریات كيتي كشا شد 
هلان بسامع قبسي ودانیدند که در پیھوں .زمان بعادت ١‏ متهى 
وهی ما سرت ہو رس رای پمشاریامتی مویہ علطضت 
ضمير آسماں يبوند شد - چوں درينرة ار حرادث زده از حجار بدرلاه مقدس 
آمد پراش كرده ررانه قرمرديم تا جلائل عتارم و جززیل عاطفت ما دلنشین 
أن قر العين ملطنست کرداند - دیگر چذلن در پیشگاه باطن قدسي پرتو 
میدهد که بی از طرزدانای محضل همايرن را بايلچيگري خطا رخصت 
فرمالیم - آنچه مصلصت ديد آن درحة دردمان اجلدل باش بمرتف ابلاغ 
رسانند ۰ واانجسا كه رقرف بر احوال زمانیسا شمع افروز دیدهررپست 
هموارة جریای سرانم اقالیم بوده ازان نسضة دانش انا داستانی میخواهم س 
مدتی ست أله از خطا خبر منقم درمیان تیست - آنچه از ارضام آن. 
ناحيه معلوم شده باشد به تفصیل رتمزدا کلک اختصاس گردانند كه فرسانروای 
کپست ربا که آربزش دارد ررش پاسباني و معداست پژرهي برچه حال 
پاست راز دانایان حکست اندرز تجسربه‌تار و جنگجصویان . ذرقذسون که 
. امروز دران ولیست بزم اناضت. گرم دارند جه کسانند و بر جه کیش اند 








علصده بكؤرائد - مرجو آنه ابن دولتخانه را خانة خود دانسته برخلات ايام 
سے بی ناین - .وال بل وسال رکه مات ارتاي 
و مجالسى معنويست عمواره از شمائل يكودبتي ر بگنگي شمارند - حق سيصانه 
رتعالی آں نقان خاتداں اصطفا و ارتضا رة ل اجتبا و اعتلا را از 
مكاره و متائد آخرالزمان مصفرظ رمصوں داشتہ بتائيدات غيب الغيب مريد 


ومشيد داراد - 


نامه حضرت شاهتشاهي توالي ولايت كاشغر 

ايك جبان آرای را ستایش و آفرين كه تؤهته عالم را بغررغ آاهي امم 
پذیرای نور كردائيده - راب عگرف اتجمی را بلرامع داددهي فرمانرولیان 
ولا شكره آسردگي كرات فرمود - آئیس آكاددلان بیداربخت آن تواند بود 
م که شناسای عبین بخشش‌های خدا شده ۔وسود نيايش دراه دادار 
پییمال_نماید ر بگزيدگي انديشه و ستجيدگي کردار سياس گزاري را اساس 
نہفنند وسرآمد ازهلى شایسته آنکه يراغ قدرداني افروخته بانداز آن 
دوستي وخيرسالي بجا آورند - بنا برآنى چشمداشت ازان نقارا دردمای عز 
رعلا و عضاده خاندانى مجد راعثظ آنست که نظر بر رفرر عتايت ابزدي. 
كه در بار ایں تیازمند عتبط کبرباست ر سلاطين ررار و ارزگ نشینان 
جپانداري سلسله جتيان مصادقث و لجبتي ريانگي شده همواره بارسال 
رسل ر رسائل بيجت يبراي خاطر مقدس میگردند - آر گوهر الیل 
مصادت بريه وج یں روابط بیشتر از همه طريق مراسلت کشاده جيرة 
آراى خرب کرداري شرند خموما كه گلستان هميشة بہار كشمهر در حول 
تصرف اولیای درلت قاهرو در آمده وقرب مساقت دست داده 
باش راه مفرکدہ مدبت ریاگي کفوده از نفالس هتدوستان که مولع 





کے 
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مصاحب دالمی خود گردانید. که اساس حولت پاہدار درم لی متطریستع- 
وبر ضير دليذير مخفي تمان کہ ازاده چنان برد ه یکی از مخلصان 
جزم وت مصحرب .هادكار. سلطا . شاملو قوم اده عرد 3 اوتام ,لازنا 
از قزار راقع دیده بعرض. مقدس رساند - درين اتنا در رایت کشمیر جعی 
از شررپختان بغي رطغیان ررزیدند رما جرنده با معددردی چند از 
ملتزمان رواب سعادت اعتصام در شارا بردیم ٢ہ‏ اینخبر رسيد - باشارا ملهم 
اقبال خود بطريق یلغار بآ ناحیمت روا شدیم - و هترز لیات منصرره 
پکهمیر دریسامده‌برد که بیادران نصرت منش که بحسب ضرورت همر 
ابن فرقة باغيه کردیده بودند تابر یائقہ سر آن سرماية فاد را بدراه رلا 
آردند + جرن اين مالک بميامن برات قدرم عالي سبيط امن ر امان کش 
باز معاودت قرمرده بدارالملک اهرر نزرل اعلال شد - درين هنكام حاکم 
سيرستان ر ېله و نراحي ستد کہ سر راہ یر است با لخکر نصوت. قرييي حت 
از بت بركشتكي در پیکار برد رراه عراق مسدرد شده رفرستاس ايلجي 
در توقف انناد - تون که خاطر اقدس از همه امور فراع یات وسيرستان 
رېه در سلف ممالك . محررسه درآمد ومیرزا جائي بيف حاكم آتجا 
بآستان برسي استسعاد بانت - چون نقوش ندامت أذشته رحروف عقيدت 
ایند ازلرح پيقاني ار ظامر برد آن ملک بجنف عظيم ترفن را ار 





.. بار مرحست فرمودیم وراه عراق وخراسان نزديئقسر ایس تر از سابق يديد 
آمد - مشار اليه را رقصت فرمردیم رسلالة الكسرام مخلص معتمد خاص 


فياه الملک را فرستادیم - وجندى از مقتضيات مجبت. اساس وکلمات 
پت اقتباس بزیان ار تغريض يات كه در وحدتصرای خلرت ابلاغ 
احرال ب را از قر راقع نیمیسده رض 





رمعم و 
در تخریب اساس درلت کوشیدہ الد ۰ در مراتیہ ضمائر رسراثر لين مردم 
توجه موفوره می ذول بايد داشت - ردرلت مستصار این تشاہ فائهه 
و نوت خدا معافه ز معاون بايد گرمائوں - و طبقات خلای را که 
بدائع ردائع “خزاين ایزمي الد بنظر اشغاق منظور داشته در تاليف قلرب 
كرشش يايد فرمك - و رحست عامة الہي غامل حال جميع ملل رنعل 
داتسته بسعي هرجه ثدامتر خود را به كلشن عمیشہ بہار صلم كل در آررده 
عمواره اق لین عمطائعة كتب درلف افزای خود بايد داشت - كه 
ايك توانا بر خلائق مختلف السشارب متلون الحوال در فيض تشرد برش 
مینماید پس برقت همت والای سلاطين که ظلال ربرپیت اند لازم 
است که اين طرز را از دست ندهتد - که دادار جهان آفرین اين كرره 
عالي را برای اننظام نشاه ظاهري و پاسياني جمپور عالم آورده است که 
نتاهباني عرض و ناموس طبقات انام نمایند - آدمي‌زاده در کر .دنها که 
گذران ار ایایدار است دیده و دائسته خطا نگزیند ردرار دين رعذهب که 
يافي ر مستدام است چلونه تساهل نماید - پس حال هرطالفه از در شق 
بھروں ثیست یا حق بجاتب ارست دراں صورت خرد مسترشدان انساف مند 
و جز تبعیست گزیر نتراند برد راكر دو اعتیار ررش خاس سرت 
رخطائى رنته است رهتجار پیمای تاداني است محل ترحم و شفقت 
است ته جای شرش و سرزاش - و در قراخي حوضله در اهتمام يايد زد 
که ينيامن أن رسعت صورت ومعني رفحت عسر ردرلت یرد 
كشاست - راز نتاله'اين شیم ترام درا او الست که در اهن کم فرمتی 
راستيلاى قرت غضبي دستان ياشتياه مشبتان پایمال“ نهوند رادمان 
دوست‌نما را بای مكر وقریب نماند - ودر پاس قول خود بر مستد ‏ . 
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مکرر عام جازم شده بود كه انقاقی الرية عالیه بسائپ ماوراه اس 
كه ملک مرروتيست اتغاق اند - تاهم آن باد در تصرف ارلیای 
درلست قاهرة. درآید و هم" معارتت خاندان . تبرت يطرز داخواه ست ظبرر 
یبد - درينوة بتواتر و توالي ابیت يناه ر شنت و آیالت دستكاد عبد الله خان 
رال توراں معانبات محبت طراز ده ستكر قرابت سايق و مميف مسبت 
الحق باشد برساطت ايلجيان ردان ترستاده مصرّب سلسلة صلم رصلاح 
رموس مبالي رداد ررفاق شد ٭چوں در جلگ زس با کسی که درملم 
زند در ناموس انبر شربعت غرا و قسضاس إعظم اعقل بيضا نایسندیده 
ر اسنجیده است خاطر ازبی اندیشہ باز آررده شد - ار غريستر نله هنوز 
از ردان آنصوب اخبار تدارف اختدل يران رابنیا کہ مرجب اضیتتان 
تمام گردد شنوده نميشود - و قرار داد خاطر درلت اساس آن صغرت نزاد (نکشات 
میم نمیدابد - مامول آتكه خاطر عبر كزين مارا مترجه هركرنه , مطلسب 
رمقصد خرد دالسته ر طربق ر آئیں مراسلات را مسلسک داشته حقالق 
احرال يرسيه را ابلاغ نمایند - رامروز كه ايران زمين از دانایای ردیده 
ر عاقبتبین بسیار کم شده است آی نقاوا اصلاب کرام را در انتظسام 

ملک ر القيام احوال جمہور اذام «جيد بلیغ يايد تمرد ردر مراری مراتب: 4 
حزم ر مال‌انديشي بكار بايد برو و بتسريلات ارباب بغض و الاذيب سغی آزليان 
مفد خر غود را اوش انیساید اض ربوباري واقساض انظر از 7 
ہت a‏ 
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آيد - ليكن چون مہم قندھار درميان برد و ميرزايان آنجا در لوازم معارنت 
ر معاضدت آن دردمان عالي اسل رتقاعد مینمردند ردر مراقع حرادث 
و ساره كه محل استطلام عیار جوهر وقاق است طعا آثار يكجبتي و يكاتكي 
بظہور تياررده اند رئيز بمأمن ارفع ما كه مرطن صاحبان ناز ونعیم است 
توسل شایستہ يه تقديم نمیرسانیدند - مخطور حراشي باطن برد كه ارڈ 
قندهار را بكسان خرہ بسیارم و ميرزايان آنجا اكر ناه دولت ررزافزرن 
داشته بائلد راز ماجراى سوالف ايام فادم گشته اعانت ر خدصت آن 
مدرنشين نقباا طيبين و طامریں را ملاسزم شود دردنصورت افاج 
قاهوه بایان متفق بوده هكرته اسدادی که مركوز خاطر آن قرة العیسن 
باش بجا آزرند - ليكن چوں ميرزايان از منتسيان خاندان قشي | بردند 
ہی آنكه استفسار شرد فرتادی جیرش متصسوره در نظر عوام كوتاة بین 
مشتبه يعيهم ارتباط میشد ازين اراده منصرف گشست - درين 
اثنا وستم مهرزا وريد سعسادت نموه رصربة ملتان که بهندین مب 
زباده از قندھار برد بار اختصاص یاشت ر مظفر حسیں میرزا شمول عراطف 
ر روابط را شنيده رالد ويسسر كن خرد را اينجا قرستادة عزيست آمدن 
داك - بعد از آمدں ار عساكر فيررزمتف در قندهار برده هکره مدا 
رمص‌افدت باسانې خواهد نود - رچرن در آلين سلطنست رکیش 
مررت اتفاق مقدم بر اختلاف رملم املع از حرب" على الخصومن یت 
خی ہر ازا انی اعد حدم شور تا اين وان ر 
اختلاف مقاهب ر افتواق مشارب منظور تداشته نق و طبقات 9 را غاا 
دانسته در انتظام احوال عموم خالائق کرٹش نمرودهايم - وبرات/ ین 
نیت عليا كه مقتضاه ظليت عظمی‌ست مر ید ارح مش‌اهده ۰ 
ر ملحوظ گشته -. دریئولا كه - سالک ینجاب مخیم عساگر 0-6 - 
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رما رتغ سنا رابت داچزیر “مير از ايادي نظ ملظ لواش برد 
باوج فایست استسام رساد علق رارتفام جبسال رتلام اشجار و وفور 
كوبا و سفاک که میور غولب ارمام بی تاب مساعب: لاجا معبتر 
توائد برد بلستهلاق عررة ارتتای ترئیقات المي راستمداد ایام طيبة بل 
معصرمين شام الله علوم اجمعین باتیں شارف حکم بمرور مساکر مكية فرمردہ مد - 
چند مزر طارائراش چاہک دست منزل بسنزل بيش بیش میفتند زمر قلع 
احجار و قطع اشجاربد طرلى نمرده مر تفتوم ر توسوع طق ر مالک مولوشهدتد ۔ 
چنالچه در اندگ فرستی أن رلت ددا مفٹرم شد رس" رمالا از او 
ممداست. استظال نمودند - چوں أن عشرنداباد مذ مدر جمیع لظركيال 
جسنپساد است از عنايات ممددا المي يرد خود تيز درل گام ريده 
حجدات" شکر پررردار بها الررديم ر تا بفرمستلی تبت مور کرده از رہ ولا 
يكل و دمتور که راهى ست هر بيست سرت عبرر نسوده عرسا »بل 
ومين عقوم 'سرنبنات ماكر اقبال شد ٠‏ رتلبیه انفاالي سباع سی 
رقطاع سربرت كه در رلت سوك بجور رتیئہ و بناش نگ وه مترددان 
قرزا مبوداه وتاديب بلرجان ہدیا ردیر صعرا تھیتلی پالم یع 
اتعالب خدیمت كه خار را مساؤران ایر ميشداف فيز بطريق انتطاد ری 
سل مر تولف آئدہ عد از سنرم وائعة ذا اریز حضرت شك ملیسی مكل 
الله يانه عم اتضياط تمول ابر رهري مرج لے دیاز برد که 
تن یرم بت > زتره که #لچي حسم ييقم رید 
که لی اختال زرف مر مي ند ۔ ہی ہے مس : 
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عم فيسي اماس داشته اند بی دست‌آریز نوا مستقیض سمادت خاس 7 
يده - فة لله تلن و تقدس كه بستاهدا عضرت تاا امي ند 
متب در تاطا حسمن تسلو مسل شده .يرد هر رسا ليم پار 
آڑصتاظر اميل لیل ونیار امترئر بمش بال عورا كين شد ریاد طرب آمهز 
غانسائق وریامیی مر دمغ ررر يوجيده برد كه اہی كلستية مصبت 
رول تبه رسلي عشا, يلاغي گھے - الچه در ترقف تسطير تماثيل خلس 
و داد رقم پذبر کاک ممیت شده برد یفابت در موق خود جنوا اتسا 3 
داد < فی واقع روا عمنريي چذلن نضا موکرد که نیمه دير تکشد. لون از مامر 
وود مسموع شده بات که چگوله مقابل عظيم ومصاربات قوم باسقطين 00١‏ 
ماک نیسای واماطیی اب عرز ہی که مساحال,. جدارل. اسماني چپار 
عو مج وم لس جو ضو مس ہو ہاج مس اس 
امظم با ایی وبصت رقت کہ درميان چندیں وبال طوتراف رفوم 
روا سملتي اتقام يافته بره اهنول برسر تمو و تمبر برده باامع ۶ 
تفا خوطرخلق اللہ موشدند به نیرری ترتوقات اساتي به تسخهر ارلیاۍ 
فوا تامو فرامد - ولز گر شیور تا اامسای بای شور از ب+ ال 
طرف جنع سرخا ار کیرد از اما ری زبیدست. ریما رون 
پیمست راقفستال ردیس أوت#ييس ربلرهال بادییسای _ بادید كز 







مبذرل شه ره عمس مد عض ا ا 
مي تافت بر یمه انم هبتر ظيرر ماه - و ال که مرو" 
منصور شد ئو خاطر قوقع منطر “بود ۲ 





٠‏ خطاب حضرت شاهنهاهي بشاه عباس 
تخت نشین کشور ابران 

ستایش آونیایٹن عليه کبریای لحدیت جل جلاف وتقدس ا 5 
ہمثابھ ایست كه گر جمیع نقاط عقسول و جداول قبسوم با جترد مدزات 
و عساکر علوم فراهم آیند از عہدۂ ادای حرفی ازان کتاب يا برتوی ازان آنتاب 
نترانند برآمف” - أكرجه در ديد) متعقیق جمیع فرات مكرنات سرچشمة حمد 
اتی اند كه از زان ببزياني برآمده قشنه لہا .و تفسيدة زباتان بیدای 
ناپیدای حمد حقيقي را تزيان ر سيرابدهان دارند - يس همان بيقر 
كه كمند انديشه از کی جلال صمدیت كه جانهای يالان آريختة ارست 


هل ان رکرو سی دو عضرت اقا رول ملع 
نبینا رعلیہم التحية ر السلام درآمدہ ارڈ شرائف حالات و ثائیا سس اڈ 
که جمہور انام را از كرية ضلالت رغرايت بشاهراه عذایت و عدایت آرردہ اند 
بر عنابر بیان ادا نموده رشی معالي احوال رعكام اخلاق طالفۂ مقدسة 
اقل بیت که رإزداران اسراركيريا ر پردهکشایان سرائر انبيا اند بران انزردہ از 
روا عزت استدمای رحمتی تا بايد كرد - لیکن چون بدديدة اثماف ملاحظه 








( ۱۴۸ ) 8 
دیگر در دل نمیگ‌نرد - رامیند از درستي رخريشي آن رالا دزدمان 
اور چنان است که از كدت لخي 
مدان معبت ر استسکام قواعد مودت افادت رحکست يناه زبد؛ مقریان 
آھواشواہ عمدة مصرمان ۰۷6 حکیم هسام که مخلص راست گفتسار مرید 


ار چشم پشند - ربعت تشييد 





درست کردار است راز ابتدای ملازست ملازم بساط قرب برده ر درري 
ارز بہتے رجه تويز رده بردم برسم رسالت ناديم - چوں 
در ملازصت ما ار را آں نبت متعقق است که مدعيان را بيراسطة 
دیگری بموقف عرض میرساند اگر در مجلس شریف ایشا همچنین اسلرب 
مرعي باشد كربا مكالمة قیمابیں بیراسطه خراهد برد - ربجیت پسشن 
راقعة غغران‌پفاه رضواندستكاه إسكتدر خان انار الله برهانه سیادت مآب 
نقابت نصاب عدر جبان را كه از اعاظم سادات “بار ر اجلة اتقیای اين ديار 
ست مقور کرده بردیم: براسطة بعضی امور در حیز تراخن انتاده برد - درینرلا 
برناقت حکست يناه مشار إليه را فرستاديم ر انموذجى ازسرقات به تصويل 
عمدة الخواس خواجہ محمد علي وجب تفصیل علعدہ ارسال تمرديم - 
ترقب آنلہ بمقتضاى تحراى غرای تبادرا تصابرا عمل فرمرده هموا 
از طرفين طريق ارسال رسل راتصاف تیف ملک باش - در از 
فرستادن كبوتراى هري هراز ر آمدں حبیب عشقباز شہیر مرقان شوق در جنبش 
آمد وگلزار خواهش كل کل شگقت - اگرچه بحسب نمرد جز بازی بیش 
نمينمايد اما در معتي ياد از سواجید اباب ذرق ميدهد - معپن! اشتغال 
مرري بای مختی هزد چون بدید؛ خریہبیسی باز ميد جز پوه 
بر چیه راز نیست وبر همین .بال رهر چهم باز نه - اميد که تممسواره 
همبرين آئیں بنامة رييغام خوشدل و شادتام مینبرده پاشند ۰ ه بیت با 
چرن: عستم امد بلفظ حا بج ج هط رھت ےا 
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که چرن نزدیک بخرامان رسیدہ شود آن رالا دردمان نيز ارانجا از راه 
درستي آمده دان سرزمين سيور آئین بدیدار گرامي شادام سازند و ازگفت. 
رشنود دالریز بردهکشای چیرا يانگي گردند = ید که سففان خداذاني 
ررزهای پنباني که در دل ما جا گرقنه یک یک گفته شود ر آنچد از 
درربيني رخدابرستي در دل آن رلا دردمان پرتر انداخته باشد نیز شنیده 
آبد - خرشا فرخنده جائی كه اینچتین در بكزيدة خدا قراهم آددہ زان راز 
بکشایند و سخناں دانواز باهم #ربهد - وجرن پیش دید سرفراز كردداى خدا 
جزخواهش برآرردس نام بلند ر سرفرازي نمریں به بندهای خدا دیگر تيسست دل 
جنانى ميضراهد و امید كه ایشان نيز همهذين ميضراسته باتند که در هریکی 

که خداتناسي و خداانديهي بیشتر باشد آن دیگری پيرري رداجرئي 
ار خواهد ردر یکدلي ريكررئي ار فرگذاشت ننماید - رااعال که تسبت 

ی یوس تامیال ‏ طاهر ده فر باق می رت بلقل عراف ۳۱ 
وخراسان موافق صلاح دید آن حشمت‌دستگاه يعمل خواهد آمد - ر دیگر آنچه 
ازقضية شاھرے ميرزا نوشته اند بسیار خرب نوشته اند - سخن آنست كه از انجا 

که خروسالییسا وخودیسندیسای ار برد ربا اینیسه کرتابیني همنديتان 

به داشت سزاوار جندين اشایستگی جده برد که هر کدام ازانبا بایری پایه 
ميرساند چه ازان بی پرائیبا که از بندگيي ما کرده رجه ازان کستاخیب! 
پا و ردمان تبون - هرون از درستي وخوشي که بدا داد چشم. 
شود" اور جه ياية آن برد كه بی ادیانه پیش آي وچه ازن 
سا كه يه يدر کل بزکوار خود نمسوده هرهم بار وید ار خی 
الى كمان تایه اش - اضون چوں شاهرع. مور 



























5 لاف 5 
و همه سردازان و كرد شان كمر بندكي بر ميان جان بستند ر كرشوار؛ فرمان برداري 
دز كرش فروتني كشيدتد و بلشکر فيروزي‌اتر در آمدئد رايتهمه مردمان 
گوناگون را باهم 


امیدراري بدركاه خدارتدكاري هاده + 








تد دست داد رما نیز سر نیاز بر زمين خالساري رتاک 














ان آزززي لين مریم را بسرچشم 


بش تہاد خاطر آن برد كه چون 


بوریده‌بختان فرنگ که در جزائر دربای 


داد ر دهش "سرسبز و شاداب ساختیم - 








برآورده‌اند ء رسنگ راہ دریانررداں هفست 
کخورشده سيما بر زائران حرمین شريقين زادهما الله شرفا آزار بسیار میرسانند 
رش خك نهوده آتراه را ازين خار رخاشاک پاک سازیم - لیکن چوں 
شنیده می شود که بعضی اوباش قزلباش از جاد؛ عقیدت و اخلاص بیررن آمده 
برالي خرد بی ادبیہا کرده اند - بخاطر حق‌جوی میرسد کہ یکی از فرزندان 
تامكار را بیاں جانب تعین . قرمائیم - قطع نظر ازانکه از شاهراه سنت 
رجماعت انعراف دارند رعایت خاندان تبرت برذمت همت ما لازم است 


ان باشد رتا خاطر ازين رهگذر جمع 





على الغصرص که حقرق اسلاف سايق در 





نشود بضت بچای دیگر کنیم - و العال كه سلطان زوم عبود ر سوائیق جد 
و پدر بكار خود را كان لم يكن انتاشته نظر بو ضعف صوري رالي عراق انداخته 
لمات تر فتاه اتد و مضرع ‏ ميشره که رای عرق شلطان علي ي 
همدان ارقلي را بجہت طلب كتف باینعانب فرستاده اند بخاطر چنان 
میرد كه عتان عزیست بصرب عرق رخرسان منعطف سازيم واعلای اعلام 
امداد راعانت بر رجه اتم راحسن يتمائيم - ردردل چنان میگذرد که چري 
آلین يكانكي ریدلي بان ولا دودمان سالساست که هست - واتبجديد 
ماسم :محیت ا ولرازة تع از وا ا اک ی 
سیادت ھی یناه سعادت دس مير قوش امت باه اه ت 














۽ نض ) ۰ 
را با خس وخاشاگ إمكان چه نسبت است ردر سرايردة عمست ثبوت 
پای‌بندان عقال هرا وهوس را چه مناسیت باعری تعجب میشود که 
در مجالس ارباب درلت که از تائید يانتكان دراه الي اند امثال این 
مقدمات بر سبيل احتمال هم چرا بگذرد رسفیہان بیصرنهگر را برای چه 
اجازت امشال این عقدمات باشد "رح تعالیی شاهد است. که چون 
همكي همت مصررف بر تعصيل رضای آلبي ست از سخنان مذکورا 
اپاب فاق غباری در مهرب عذث خاطر راه نمي یانت - جه هراه حضرت 
راجب تعتالی . از دست طعن ترتددستان كمبين خلاص لشده باشد 
رحضرت انبيا ررسل از سرزنش بیخردان بدآلی نجات نیانته باشند 
سائر بندهای خدا را ازان جه اندیشه راز بدنامي چه ملاحظه باشد - العمد لله 
رالملہ که هميشه پیش‌دید دانش وبینش فرمردة خدا ربيغمبر ار برده 
د روز انزرني بخت همایرن ما كراه حال بس است - الله تعالین همكنائرا 
در مرفیات خرد ثابت قدم رراسخ دم داراد رچرنن هنگي همت سلاطین 
عدالمت انتما آلست که در رضای خالق رآسردگي خالق برده بذ-ومی 
سلرك نمایند كه خلق خدا از آسيب ارپاب شرارت در امن برده در لوا 
عبات آلبي رمراسم معاش خيتقراهي خود فارخ البسال باشند بنا يران 
مكحيل ون ار کت یتآ مایا رم بر كذ ده واه لپ 
ھا ےم جس 





© 


زعم ) 
خدا و بسر ارست از شاهزه گردانیده. يكت امور وا یدیک 
مجمدت تصوس را تارات و تسربلات تمرده میخوامند که در نرمانوايي 
ر کاگزاري شیک پادشاهي باشند - ازین رهگذر دل دانشکزین ما که 
همواره در تحصیل مرقیات الہ میباشد چوں اختلافات بسيار در هرباب 
پسمع ,همایون میرسد در مطالب علمي رعملي .طلب . دلائل . ر براهین 
مینماید ر همواره استكشاف غوامض مسالل دين تنقيم مقاصد مجتهدين 





ر مستنبطات عقالد سلف رماخذ اقاريل خلف و تفعص مرارد خلاف 
ر تصفع مراقع اختلاف ومنشاه خلافی كه درين یکبزار سال ميان علماى 
امت متفازع فيه بك چنانچه كتب متدارلة مبسرطه برتفاصیل آں مشتمل 
است مینساید ر در مبادي احوال گفتگوی ايتمعني باعسفا بيرونقيي 
رکس‌ادبازاري نادانای كه بتلبیس ر تزوبر در لباس ارپاب دانش درآسده 
اعتبار تمام بيدا کرده بردند میشرتا رموبب پیش آمدن جمعی از ارپاب 
دانش راعثبار كرقتن آنبا كه براسطة بدنفسي ‏ طائفة اوی در زرابای 
خمول بودند ميكردد ر ایں تادانان دانا نما بموجب قبع سريرت ر سوه سهرت 
شده راز طربق بگشته بعض مقدمات ثلائق را شہسرت داده 








مرجب مزيد اقواى چندی از امرای يذكاله که در (تصای مبالفب شرقيف 
هندرستان تعين بردند ر بنوجب بدطينتي ركمنطرتي ارده طفیان ريغي 
جوهر دماغ ايشائرا فاسد داشت و مدتی مدید از در خانه دور برده دست 
آویزی برای تامدں خانه رياغي شدن میخواسته اند مشود چنانچه این 
يبسعادتان بھی تحت ادعای_الوفیت و اهی تسبست دعري تبسوت 
بایتجانب نمرده خود را در كرداب بلا رعرج خيز عا زده رسوای خاس 
رعام شدند رخاب عذلت وگرد خجالت . بر فرق .رركار خرب اتداخته 
بدار الهرار شتافتند - فى :إلراقع ساعتِ سی علدت عات بوت رو چا ها 








) ۱۳ j 


دل بیغش بران شد که اندکی از مگذشنبای پیشین" نكاشتة خامة راز 


ساك - پرشیده نماند که آنچه از نيرين کتاب وسنت برساحت ضیر آكاهان 





نافته و بشہادت نظر دقیق ر اشارت اباب کشف رتحقیق اعتضساد يافته 
و بالجمله باتفاق اهل مال و نحل مقرر شده آنست که عمده در مرجباث 
شرف رثات ر رفعت منوت نوع كراسي انسان که مثال اقبالش بترقیع رقیع 


لاهم على کف - مزیں است گوهر شب‌چراغ عقل 





است کہ شناخت خداوندي يار" وابسته است ردریافت تارثا آفرینش 
بار باز بيوسته - ر باتفاق اسحاب نقل ر ارباب عقل تورانیت این گوهرشب 
تاب را بادشاهان بزرگ منش ر شبنشاهان رالا تزاد از همه ررش تردارفد - 
ر دانشوري تاجدارانى بخت بلند ر بختیارای دانش يسند از همه بوشترسب - 
جه هراد در ارغان آفرينش هركس را : قراخور احتياج ر استعداد دانش 
میدادہ باشند هرآينه زین طالغة عليه بمزيد غيم رذ مرصوف خواهند بو - 
راكنون کہ دائش يناه و بينش دستئاه مولنا مزا جان نہ سرامت" داتشمندان 
نامدار ريكانة اوستادای ررزكار راز اابر علمای دين راعاظم اصحاب يقين, 
است هرچند يادشاهان دانشوران, را همنشيني باین توم عردم ميبايد اما 
پیداست جالعه خرد درربين ر دانش خداآفرين آن عظست دستكاه 
خواهد رسید* فيم افادت يناه مذکرر يار نخواهد رسید رچرن بر نطرت 
ماحبان اين در يكنا ازم است که اين ياقوت بی بہا رفيررة خانم 
کیریا را معطل نگذارند. ر هموا .در مسالف معاش ر معاد استعانت ر استمدات 
اؤر طليند خصوماً در رقت محبست با خراتدهاى سياه دل ر سيفكران 
تیر دررں كه از برای خواهش جاه ر زبردستي رخردي ر خودبرستسي 
چشم بر #غة دوخته اند و قرضان.. آسمافي و نامه" جارداتي زا که تسق اذكه 
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از موانع غريبه رفته برد همچنای در پرد؛ کتماں يرشيده رپنیان ماند - 
جه دل‌تگراني ایشان از گفتة دشمتان بدکردار و سرکشان ررژار چرن 
بریں خواهد. داشت ر گقتگوی چندی از سخی‌سازان بیباک ر تبه‌اران 
کھنہاد نایاک - 


٭ نظم ٭ 
ببغردى چند زخرد بيغبر + عیب پسشدند بشم مقر 


نود گوند ار بدمافی رستدا» باه شوند ار بجراغى رسنسد 


که از تيگي درون ر كوتاهي دریافت درینجا ساخته بودند رگروهی 
از ساه‌دانن هيجمدان را روگردان کرده سهنان ناشایسته بفنراگ ایلاس 
بسته اند خود چه کنجایش اينمعني داشته باشد - جه دررغ بیفروغ اینگروه 
بی سرانجهام بر مردمی که اندگ پرتر دربافت دارند پیداست سیم آن 
ولا دردمان كه. بركزيد؛ دراه خدارتسي اند ردرر انديشي و باریک بيني 
ايشان برهمه ررشن چه كنجايش آن داشقه باشد کہ كرش اقرش بریں 
سهنان اس انداخته از نام رييغام درستي بازایستند - أكر چندی از 
زاند‌های دراه ر دورماندهای كمراه از هندوستان آزرد‌دل رفته باشند وراه 
سالوسي درامده دررغ زا راست وا تمرده خواهند. که راه سخنی یایند 
رخواهش دمزدنى كتند ر برا شوند که كد ملال برداس درستي نشیند 
رسس چشمة ایثاقي یعافاف ييي انیاشن شود سار دوستي ان برد 
كه ایلچیاں دائا اقرستادہ مغز سضی ميشكانتفد راز ته كار ا مزا € 
خدا نخراسته باشد أكر برئی از سختان دور از کارمي يافتند روش درستي 
آن. برد كه دإنشرران سنصيده را فستاده. از گي آی مې يرسيدند 
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برد ر بکلک كرهرين سالک گزارش يذيرفتة بوضرح پبرست - بسيار مستحسن 
افتاد ر مرجب پہچستا ر قرحت گردید - بردل دانش‌پسند ردید؛ آسمان 
پیرند “نه كنجينة راز خدارندي رآئينة جبرة «هوشمندي است . برشيدة 
نخواهد بك - که اين نیازمند دراه بی‌نیاز دري سي سال که از يروي 
آسماني بر تخت مراني نشسته هميشه بش دوه داش نش نی / 
که ایلیمه جہاقیري ر قرمانررائي ر تيغ گزاري ركشرر کشالي برای بجا 
آوردن گیرودار شباني ر سركردن کار پاسباني است نه گرد آرریں گنجهای 
زر وسيم و آراسلن تخت ردیہیم ريا بكل ماندن در خواهشمای ناپایدار 
و سر فروبردن درگریبان آرزرهاى ااستوار - چنانچه هميشه با درست ودشین 
رخریش ربيكانه جز نيئي ر نيلخواهي چیزی دیگر در دل نبرده ر همواره در 
آسردكي جبانيان ازخرد و بزرگ ر ماني با عردم روزار از نزدیک و دور 
کرشش مینمود - خدا آكاه است که پاک نمودن . چباردانگ هندرستسان 
رخس و خاشاک .رفقن ازينى برستان که از سه پہلر بدربای شرر. پبرسته 
است از سر خودخراهي رخودلامي نبسوده بل پیش ناد آرزو جز 
نوازش خانساراں ر گدازش عتمتاران ‏ تشده - رازين نیت بہرسر که رو آورده 
تأرهاى .دشار بآساني کشایش یانت رچہرا آرزر ازیرہا اميد يخوبي تام نمایش 
يذيرفة - هرا کہ شيو فرخندة ما پا دركر بندهای ‏ خدا اجنين باق بل 
وال دردمان ركه از يزان بازيافكان دراه خدارندي اند ریا ایشعني:پبرند 
درستي تديمي رخويشي نزديکي درميان راقع باشد بر هرشمندان خرده 
ہیں هویداست که يکي ازینبا در يگاکي ‏ و يدل بسنسدست هراد 
ینم "دواعي جا شده. باشد ييداست كه جز يكاتكي درميان اتضراهد یرد 
ر لډن یگاگي ريكدلي سرماي آباداني جبان رپیرند جيانيان خراهد شد - 
ره در دير فرستادن امهای گرامي وعدم. اظبار لوان دوستي ایسالی 











إنتخاب از انشای بوالففل علامي 
ہی ہے 
بعیں الله خان اوزیک سيبدار ملک توران در جوابت مر 


استضمام كلدستة ببرستان يكتادلي و يكاتكي ر ادتطاع کرنام تكارستان 
مرجيني و فرنگي که آراست نخابندان ہل سرای آشنالي مامد 
نقش ‏ پیسرندان تكارخانة دل‌افروزي .ر دلگشالي آن رالا دردمان خجسته 
خاندان كرهر افزای انسر ر اررنگ يرده کشای چبرا دانش ر فرهنگ مدر 
نشین ایا شبرياري چابک خرم. پيد سيمداري ‏ سپسالر تبن 
دلوري رذلهري غہسسوار میدار جولنه شيرمښي رشیسي خدير 
#مكار كشسور دادكستري توآئين نامدار جساں‌بروري ‏ فروزندہ لاغ خاني 
ر فرازندة چتر كياني برد در خرشترین هنكاميفه گوس نرررزي ر آراة جبان 
افروزيي در گنبد نیلگوں بلند ساخته رنير اعظم عطيه بخش عالم يعني 
آنتاب جهانتاب كه سلطان چارپالش | ادام او قبرمای ہقتاقلی-م عتاصر 
و اجام اسنت ساية فرختدكي رغرخي بر تارف جز وکل انداخته بود - 
رباد بباري ررح نياتي در كلبد نورسان غہرستان آب وگل دميده رابر 
آذري ايلى. نورسیدای لعکسر بہار را از كرد ره شیسترشر داده يهتراية 
خوشدلي رخمي ر سرماية داعخالي رشادماني شد ‏ نيال داي ازسر 
بلندي کرنت ر آئیں يكتادلي تازه ارجمندي, يافت - سخنان | دالویز از دوستي. 


رحودهي ری اي رنيک‌انديشي که بقامة عنسربی شمامه ناس يانه ,| 
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كه در خزانة کسزیی كيسة يافتند و دران دانبای گندم يرد بغایت بزگ 
هیک قرب بیک دانة خرما - ربن كيسه ترشتسه برد كه در زمانی 
كه بادشاهائرا عدالت ير كمال برده بیت درين مرتيه برد - رالصق 
دربن زان راضم برهان از یس رافت و عاطفت حضرت خاقالي صاحب 
زماني در اندک مدتی انرام جمعیت و رقامیت بكائة بود ر قاطية عياد 
ريده - وعرصة مالک که از دستبرد ظالمان بالمال مالک شده برد 
ررى بآباداني نہاد - ۰ 

٭ بدت ٭ 8 
يارب پلاه خلق ٠‏ جبانش: قر کردا 
اتدر يناه خریش بدار این يتاه را 
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زاقبال آن در تير تلکف ابيب رجقل وا از وصمت هبرط رربال مامرن 
داد - بصق المق رکلمانه و العارفين ببینات آيات ذاته و صفاته - 
تخوير - ارسطاطاليس گفته عدالت ته جزرست از نضيلست بلک 
هه فضیلقہاست - رجور كه عقابل اوستہ ته جزرست از رذیلت بلكه 
اهمه رقیلتہاست - رعدالت او متعلق بذات شخص ست ر قراف ار - 
چنانچه ایمائی يدان رقت - انیا بهسرهی ار از اهل منزل و مدینه - 
ولیذا حضرت سيد المرسلين رخاتم النبيرى عليه ان الصلوات ر للل 
اتصیات “-فرموده - كلكم راع رکلم مسلسول عن رميته - يعني هري 
از افواد انماني چون مالک امور اعضا ر قواى نفسائي ر جس‌اني 
خودست وراعي أن . جوارم رقوی ست هرک را در روز حساب. از 
اجوال رعيت خود سوال خواهلد کرد - ر چرن قرمود که مقسطان يعني 
عادلان بر مثبرهای نرر اند ازیمین بیچرن حضرت رحمان - محابه پرسیدند 
که ايشان چه کسانند - قرمرد که آنانکه عدل کنند در حق خود ر اراد خرد ر آنچه 
در تصت ولیت وتصیف ایشانست - و حكما بر سبیل تمثیل گفته اند 
كه ۔ چراغیکه تزديف خود را ررشی نتواند داشت یطریق اولی که دور ٹر 
و روش ندلود. - علي هر لفسیله املح حال عو ناراد كر واز 
عدالت ميان قوالی بس رجوارم رالات جسماني خود عاجز باشد ازو 
عدالت ميان اهل متزل و مدینه مقصور تشد - وراه که ارگ رایت 
عالت مر سے رقرای, خرہ لايد راز اط وتفبيط مت خی 
بعد ازان با بني توح از اهل منزل رمدینہ همین طریق سلکک دارد 
خليقة خدای تمایق ياشد - وحکسا لع اند که میں وا سام 
اثام در قبنة اقتدار جنهن بزگراری باشد. زمانه نوراني برد - رہبی-اس 


ےج 


روكار همایرن اکرش بت در حرث .رتسل هيدا شوه - جنانچه بویت ي 
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ررضت الق ر موزہ بيرشم - ناما در آن ساعى کہ فرمان رسيد بہمین جامه 
نهسته بردم - ترسيدم که تا تغير جامه كنم درنگی راقع شود -. ربراسطة 
آی_ تاخیےر فرشتكان تام مرا در جريدة ياغيان ر مشالقفان يادشاه اسللم 
نوبسنه. -. رإكر ہیک ميزر تفسته بودمی همچنان بيامدمى تا از تضیلت 
سارتفا در اطامت, (مر. سلطانی ‏ مصروم اهتمق سلطا قرمرد كه چون. 
اطاعت ‏ پادشاه را بای مرتبہ راجب ميداني هرا بر خلاف امر ما منادي 
" ميكني - امام كفت هرچه تعلق يقرمان دارد برما راچب ست که اطاعنت 
سلطان كنيم - اما هرجه تعلق بفتری دارد بر سلطسان واجبست که. از 
ما پرسد - جه بعكم شريعت قرا ر ملت زهرا همچنانکه قرمان پادشاه راسی 





نتوی علما راست - ر روزه داشتن رعيد كردن تعلق بفتسویی دارد نه 
بفرمان سلظان د چون .اين سغن بشقید آنش خشمش بزال رضا منطفي 
شد - وامام را بانواع اصطناع راسناف الطاف مخصوص داشته باز بىنزل 
فرستاد. ٠‏ ر الصمد لله. تعالی كه درين ررزار همايرن. آثار که همانا سیم 
ظبسور نور مظہر موعودست بميامن درلت حضرت ماحبقسراني وماثر 
معدل حضرت سلطاني خاد اللہ تعالعی ملكبما و سلطانهما - عالم از برقو 
انوار عدالت كستري و شریعت پررري ‏ ايشانى امنور رجيب افلت از 
نفقات عاطفت و مرهست ايشان ٠‏ معطر است - ر مدار امور معالم جمورٴ 
بر ام شریعت غزا ر ملف مزاسم ممالک بر رسرم ملت زهراست - 
حق؟ سبعانه و تعالن تا هلال در سای ترییت سلطان خررشيد در مدارج 
يمال بر مي آید -۰ هلال دولت حضرت سلطان سلیمتان عکان آمف 
نفان: زا در ظول انزر از حضرت صلحبقران. اسكتذر زمان متعم اس 
زے ی وت 


2 فجن تے SERRE‏ 


یت ا وو 
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بايد که فردا روزه كيك .- چوں حراشي یادشاہ را ازيتبعتي خبر شد این 
صورت را باتبم وجیسی عرض كردتك او تعودتد که ابر المعالي يا پادشاه 


در مقام مخالفت ست - وچوں عاصة اين مملکت ار را معتقد اند هرائنه 


بفتوای ار کار خواهند کرد نه بسكم یادشاہ رای معتي الق دولت سلطان 
رجلات شان ايشان نیست - پادشاه ازينمعتي عظیم متغير شد ناما 
چوں یکرنہاد وصحیم الاعتقاد برد ررعایت رحرمت اهل علم را و 
أنضها: هت شود فرض ۔میدادسع وازه‌علسو كان | و رقت :مان اما 
العرمین بقسدر مة درت وقرفی داشت با جمعی از خراص گفبت بروید 
وامام را بلطف رادب پیش من آررید - هرچند گفتند چرن از با فرکان 
سے ری كرد ا و کے سے ا r a‏ رت سر 
ازرا نشتریم ہمجرت خبری هنک حرمت چنیں بزگی نتوان :كردا -چزن 
امام الصرمين را بهراندند برخاست ربہسان تغفیفه ررخت که در خاله 
پرٹییدہ برد کفش در پای كك و بباراه سلطان آمد - حصاب چرن اين 
صورت مشاهده کردند بعرض رسانیدند که امام بدان مخالفت قناعت تكردة 





الثرنى برخت خانه بعضرت شما مي آبد ورعابت حرمت مجلس شما 
فمینماید  -‏ سلطائرا تغير زیادہ شد و بارجزد آن رعایت حرصت قرمون "د 
ر امير الحجاب را فرستاد كه چرا يدين طریق آمدة جون معلرمست که 
كه باين شیرہ پیش سلطين رفتن ترک ادیست - امام را بلشسد کر 
٠‏ سلطان را بايد که جراب سنن خر بشنود چه دگری 
تقربر.آن یاز نتراند .كن - چوں بعضرت سلطان. رسید گفت ۰ ای هادا 
می بينيسن جامه نماز گززم: و روا باشد - وجامة که در خدمت خدای 
تعالی تراں يرشيد در خدمت سلطان "هم شاید لیکن چون عادت "بدین 
رفته که یل ایی جامه پیش يادشله وقد “خراسكم که رایت ایی نمی 





يدح 
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زمام اخنیار مالک در قبضة اتتدار لقن کزدرن لجا اطاعت احعام 
اورا سر نہادہ - و ابلسی ايام تازيانة. اسر و تبي اور تن در داده - روز 
بيست ونيم ماه رمضان قصبة نیشاپرر را موز رایات: نصرت شعار خود 
ساخت ر خاطر را از انديشة تردد اسفار پرداخت - شاملاه که سلطان 
خورشيد متوجه ممللت مغرب شده خيمه بیضا را بر مر هشمة عين 
حاميه رزه < راز کثرت غوفاى ررز برسم استرلحت ميل بخلرت"خانة شیب 
زمين تحت الرض کرد - يعقوبب رار حدقة دید روز داران در انتظار 
عبد چوں ررز سغيد كشته برد - لجرم هلال عيد را چرن. یرسف كلعائي 
از قعرچاه ظلماني میطلییدند - عرد هرای عيد در مجمر سينه بنالرة 
اشتياق میسرختند - ر نعل خيال هلال را در آتش جرع مينبادك - از غايت 
شغف روت هلال هكس از طرف بام باستبلال بر آمده برد - وازغلبه 
یل هر پان از ابر در چشم هر یک بسرت هول پر 1ے 

٭ بيرت ٭ 

بسکه در جان فار رچشم بیداوم تولي 

هره بيدا ميشود از درر پندارم تري 
* القصه مقربان بابر حرص عيد بی رعایت مقدمات شرعيه و شرالط 
رق بر فزت پادهاه عرض کردند كه هلال عیی دید اشن - . رسلطان 
را بران داش كه امر قومود قا ندا: کلف كه قردا عيد صت - و برينمعئي 


مناه‌ي زدند - و دران عصر مستد فتویی راجتباد برجرد شريف امام الععرمين 








. اب المعالي عبد الملک جردني كه از اكابر مجتہداں مذهب ابن عم تبي امام شافعي 
سب وارستاد امام حجظ السلام ابو حامد. غزالي ست وحم الله مشرف 
زین معني خبر یافت در حال امر کرد تا منادي فد 
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الدھن ,الماک تراما تاموین سوم ديفاريست - و ناموس درلعت اقا 


تدییر و سماستت ‏ بهمنبشووست, که ناوسن ابر ست متبوع کل لست - 
رپادشاہ را که ناموسن»زهوم ست اقتدا بار ميبايد کرد - و ناموس سوم را 
که قار سينا ,جر خرمل 7 نامیس موم كه هامتاهسها. موبايد, یہ ےر پر 
نص كلم حقائق اعام اشارتى بايتمعني ست آنچا که ميغرمايد - ول 


باس شید 








لیکو سس بالقلط وا ید 








لاس - يه كناب اشازتست يريغت ۰ وميزان بآنچه معيا 
مقادیر ايأر الت عرشت تسب امور متقاوت ابہمدیکر شود و ڈیذار دران 
داخلست - رحديد بشمشير که در قبضة اتتدار يادشاه كين ككزار سیاست 
کردار باشد + وبر متوال این سغنانن جائر سه باشد - ارل جائر اعظم كه 
امرس آلبي را اطاعت ننماید ر ار را افر و قالقق خوائند - دوم جائر ارسط 
كه یادشاہ رزمانى را اطاعت رمتایسمی اند راررا باغي رطاغي گوبند - 
سوم جالر اصغر که بر واه عدالق عه آمقتضای دیدار سسب" نروه آرزیادت 
از حق خرد طلبد و اورا خالی رسارق خرانند - رفسان آن در جائر 
امظست از جائر سوم - جه هركس كه از دائ انقیاد ارامر و لراهي شريعي 
آلہي بیروں آید هرآينه اطاعت ھیچکدام ازإں در ناموس_دیگر ازز چم 
نتواى داشت و همه فسادها ازر مترلد تواند شد - و آتكه از حيطة فرماں 
يادشاه زمان يهرون وود بمقتضلى نص - ول تر ورو وي 
ار ملم - از ربقة اطامت پادشاه حقيقي بدرون رفته باشد - aE‏ و ا 
ازر مترقع باشد وبر همد کس بقدر إمكانى دقع ارواجب - 

a‏ و 


تاقلان ان آثار ملک نامدار در كتب تواری ر إخبار آرردم اند :که سلطا 


a2 


سم مرو میں کک ان 


Ea 
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حیفی نیست - این مثال ۔بریں رجه در اخالق تاصري مذكورسست - ر ظاهر 
آنه ایں مثال مختل ست - بلى أكرتسبت جامه بزر همچون ‏ ثسیت كرسي 
بزر باشد در معارضه حيف نباشد - و لیکن اين نسبت متصله نيست - كما علم م 
تعريف المتصلة - واما در قسم سوم نسبت تبيه به نسبت هتدسي 
راقع میشود - چنانچه كول نسیت ابن. شخص با تبت خریش همچرن 
بت فعض دگر دت با رتیست خرد - پس ار ازږحیفی رغرزی 
بشخص اول رسد بيبين نسبیت متافات ار بايد داد تا عدالت مرعي 
باشد - ر بالجمله حفظ اعتدال ورد بآن بی معرفت وسط حاصل نشرد - 
ر جرن ادرک رسط چنانچه سابقاً ايسان ہآ رفت در غايت صعريت 
راشكال ست پس رجرع یں شربعت آلبي بايد كرد چه منبع 
رحدت حضرت حقست تعالى رتقدس - رجون انان مدني الطبع است 
رتعیش ار جز معاونت ر مشاكت صورت نبنده ر در مغانت معارضت 
مروريست مثل , آنه خباز از برای بزگر نان بی ر بزرار برای ار 
کشت نماید - وخياط از برای نساج جامه درزد وتساج از برای او نس 
کند. وعلیی. هذا القياس - ورنسبت مور مختلفة الماهية بیسدیگر بى توسط 
ری رحدانتي که مک اعتبار عیار هردر طرف تواند برد مفتظم نشرد - پس 
, با بربی حاجت بتوسط دیذار حاصل شود - و آنلا عادل متوسط خوانند لیکن 
صاست اس و اخلیام بعادلی ناطق دارد کہ آن پادشاه عادلسى - يس حضرت 
حق پادشاه را يكزيد. رتائيد ار بغمشیر فرمد تا ر کسی بعدالت يقار 
منفاد "نموه رزیادت: از حق خرد طلبد وهای .از جاد4 استقاصف. يهزون نہد 
پشمشیر تاطع اورا سربراه ساك - پس حقظ عدالت بسه چیز صورت بنده 
بو وزج مقا .آي - من پادشاه ادل - ہی _میتار چا معنا عفد 
اند - ناموس اکب رشردعتست ر نامرس درم سلطا است که قابع شريعتت اس هه - : 
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: CO 

اراسي شود - و چون دوجہ ارتقاع يانته باعتدال انسائي سد 
با جميع آثار عبده نطق يعني ادرآف كليات ر توابع آن شك - رھرچنذ 
امؤجة افراد انساني باعتدال حقيقي اقرب باشد كمالات ار بيشتر تا بمرتبة 
تبت رسد - ر باز در ميان ایشا مراتب متفارت باشد تا بمسرتبة خام 
رسد كه مظہر کل كملات ست رغاية الغايات - .و ليس وراه عجاداں. قرية + 








ردر علم مرسيقي مقرر شده كه هيم نسبت شريقتر از نسبت مسارات 
ٹیست - وهر نسبتى كه بوجہی از رجره انعلال راجح با نسبت مسارات 
تشرد از حد ملالمت خارج باد ودر حيطة تقافر داغل - 
» تبصرة » 

از مطاري مباحت سايقه معلوم شد که عدار عدالت بر حفظ مناسیت 
است كه راجع با رحدت میشود - پس جرن اعتبار عدالت در اسرریکه 
ماک انتظام معاشست نمایند سه تصو از اعتبار ظاهر شود - چه "!مور 
عذکوزو سه نوعست یکی آنچه تعلق به قسستا" اموال وکرامات دارد - درم 
آنجة متعلق بیعاملات ر معارقانست - سوم آنچه تعلق بتأدیبات و سیاسات 
داك - و تناسب در هره مورت بكار دارتد - :اما در قسم اول گریند چون 
نسبت “اين شفص باین مال يا باين كرامت مانند بت سپس 
که در عرقيه مثل رتبة ار برد یا کراستی يا مالی که عل" آن عرشت 
© آی مال باشد پس این كرامي حق او باشد ار زیادتی ایا 
و پیا رتداف: بايد نموه" این نسیست, شه رست ىدف 
راما در قسم درم ہ نسبت منقصله إستعمال کنند و اہ متصله - اول 
چنانچه كرئي نسبت این بزاز باين یامه چون فسبت اين نوسارلّۓ به 
این كرسي - پس در معارضة حیقی نيست - ر تاني همچنانکه كولي نسبت 
جامه 











اس زو جون تس لبق زیست رر ی یمن ور مسارم ا ۱۳ : 
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3 رص ) 
الملک: اللطيف ٠‏ ابي عید الله محمد بن الحنيف رضی الله عله عسطورست - 
اللہ واحد لا بالعدد ولا عالحاد - وتصور اين رحدت على ما هي عليه من 
االحاطة از طور مداک عقول متجارزست رجز بنرر كدف رعيان بآن 
لزان - وسيد - راز جہٹ معریبت تصور این رحدتست که مي فرماید - 
وا كر الله ول ات کرت الذي ای باد - چنانچه سام 
راغب وغير ار از معققاى تحقيق ترموده اند - و برتری ازركه مطمع 
نظر عقل توان شد رحدث عددیست عه ہی تررغ آن هيه ذره از 
ذرات در حيز ظہور رموطن شعرر نتراند آمد - ربا اتعلال آن زابطه بقای 
هيج نردی از افراد موجودات صورت نه بتدد - رتك حکمای متالبين که 
الما كشف ر شہرد ,اند مقرر ست که كمال هر صغتی درانست که باضه 
خرد در حیز تقارب ر تعانق آید - چنانچه در فرالد عقرد اسمای حسنای 





المي معاعدہ ميرو - هل افر زار ونان هویل شي عَم 
پس هر موجودی که با رجرد اشتمال بر کثرت إحكام قہرماں رحدت دزر 
ظاهرتر باشد شرف تواتك برد - و تائیسرات ايقاعات و نغمات متفاسبه 
وال زره و موز سنه ينابر شرب رمدت تنب بيع - واثار غنم 
که بر رق اعداد مترتبست هم ازین قبيل - ودر حکمت مقررست 
که رس باشد. ر بیمدت حقيقي اترب و امیسل موی با 
نقشی که باں مترقب شود امل و افضل باشد - و لیذا در سلسلة موالید 


بے اوک ا صورت ری دس 


© 


1 (re) 
میشرد که باتفاق عقل رنقل حقیقت مقسة حضرت حق جل رعلا از‎ 
احاطة اقہام رارهام متصالیست - طائر بلته پرواز ادرف را راہ بسرادق کته‎ 
جلال ار نیست يلكه غایت سير عقول بشري رنہایت عررج قرت نظري‎ 
آنست که باذيال تسب و اعتيارات كه هم باعتبار تعلق به ممكنات ذات‎ 
- اقدس را تواند برد متشيرى شود‎ 
بيت ٭‎ » 
گقنا غلطي زعا نشان نتوان داد + ر ما تر هرآنچه دید؛ ياية تست‎ 
رارف و که رجه قديم غيسب ذاتي دران بر ديدة شيورد اهل‎ 
كشف وعیلن جليره نماید رحدتست - نه رحدتى كه مقابل كثرت بر‎ 
كه آن ظلى از إظلال ارست - رنه رحدتى كه ساري در عددست که آن‎ 
پرتری از انوار خررشيد جمال بيزرال ارست - بل رحدتى كه گر شمع‎ 
- جمال بر إفروزتہ فررغ اشعة فم -.ورش كثرات را پررانه رار بسوزك‎ 
رلر كشفها الحرقت سبحات رجبه ما انمتن اليه بسرة من خلقه - چه‎ 
- با شروق انوار عالم سوز جلالش ذرات نتماید ركثرات در حيز ظہرر نیاید‎ 
راز سصت احاطة ذات با کمالش هيج جيز با از در شمار تيايد - چنانچه‎ 
”. فسرای لسن لت ليم لله الواحد تیا * بين آن بابلغ رجبى مينمايق‎ 
32 * ٭ بيرت‎ 
* ملک هستي را ملک جز ولحد قيار ٹیست‎ 
تبش آن كز غير در رادي ار ديار نيست‎ 
ر ازیتچاست که اساطیسن الم حکست ایر قالخ ملت تشر‎ 
فرمرده .امد كه - رحدت ذاتي حق نرعی ديكر از وحدت ست غير رمدت‎ 


بی > ل مر مد مار مع یز ريا کی ا مرا مم ا مدا 


ہے 


و ) 
یت - ودر ازای طرف عفت اند رآ شوه است رخمود - دارل 
اقراط قات - رآن ميل نفس بشہراتست زياده از مقدار مستحسن - 
ازثائی ؛تغزبط رآن سكن :نفس ستہ از حت در طلب لفات رزوي 
ھر جو عون ]زرا متش یا عوکر قد کہ نج ری رھ 
از رری خلقت - ودر ازان طرف عدالتست ر آن ظلم ست ر انظلم - ال 
طرف افراط ست ر آں تصرف در حقرق مردم. رامرال ایغائست - رثاني 
تفریط رآن تملین ظالم ست ازءظلم رائقیاد او در آنچه مشتہای ار باش 
بطریق ,مذلست -. و بفی هر دو طرف عدالت. را جزر میخوانند - چه آن. 
ظلمست يا بر نفس خود یا بر غير - و همچنانکه عدالت جامع جمیع 
تملانست طلم كه مقابل اوست جامع جمیع نقالس ست رازینجاست كه 
شیم لا سالم عبد الله انصاري رغير ار از محققان گفته اند - هرجه نه 
الان ا گناد چه غ راکنا ,ظلمست یا یں فقس خود ,جر ديار ج 
* شعر » 

مباش در ایی آزار ر هرجه خواهي كن 

که در شریعت ما غير ازين كناهى تیت 
٠‏ وبعضی ابر كفته اند که اهل طریقت در اثر چیلڑہا اختاف داد 
مي لي 








ا ےر 
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بر حالت اثفل تیسققدہ لیکن بواسطہ قربی محدرد كه يآن مرتبہ دارند 
و انوع "و اس مصترظ مینراند ”يد در تفال ير فيلت حقيني 
آن مرتبه است و باقي مراتب بحسب قرب بان مرتبہ درعداد ففیلس 
معد میشوتد" هنچتانکه در امتدال بدتي دیگر مرالب رهم دز حاق 
اعتدال بدتی تیستتد وخالی از والب اتصراف نه بنابر آکة از ایشان 
خللی ہیں در انعال ظاهر و در سلک مراتب اعتدال منضرط: اند 


و بنابرین تقدير تفارت در مدارج مال بحسب تفارت در قرب 








باق رسط اعتدال باشد ر قواعد طب ررحاني بر تیاس رهنجار تواعد 
طب جسماني - وشكى يست که اعتدال باينمعفي نیز آلرچه سعتی 
دارد اما خالی از مصریت تیسست - رارچه در مقام مب‌الفه 






شعر رحدت سیف نمایند دور از ار له - 
4 إلى مراط مشیم - ر چوں انعراف از وسط یا بطرف 
إفراط باشد یا بطرت تفریط پس بازای. هر فقیلتی در رذیله باشد که آن 
تفیلت. رسط ميان هردر باشد - وجرن عبین دہ که اجناس تضیلت 
چہار است اجناس رذیله هشت باشد.- در ازان. طرف باشد نسبت عا 
حمست وآن سفے وبله باشف - سفه طرف افراط است رآن استعسال 


قوت فرست در آنچه راجب نیست یا زياده از قدر راجب "ر آنرا كريزي 


خرانند - وبله طرف قفرا وآن تعطیسل قوت ففرست بااده و قا | 


استعمال آں در واجب یا تقصیر در استعمال آن بکمقسر از حد راجب - 
ودر اڑاں طرف شجاعت اند رآن تهسوزاست و جين - او" طرف 
افراط ست رآن اقدامست بر مپالنک که عقسل آنرا جبيل نهاند - 





2 


کے مرف تعسو بن حقرمت إل چو ری که حذر لال تسكن نل 


ہے 
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رجھتم مثال اطراف که رذائل اند - و هرکس كه امروز بریں صراط مستقهم 
تابت قدم برده از سلوف منہج اعتدال تجارز ننماید در آخرت بران 
صراط مستقيم تواند گذشت ربه بيشت باقي كه مرطن پاانست تراند 
رید .- رهركه درين نشا ازين صراط مستقيم انصراف جريد در آخرت 
برإن. ضر نقوائد كذشت. ودر درزخ که جاى عامیانست پستاند - و از 
فیشاغورس منقولست که هر ملكه کہ انسان كسمب میکند سبب حدرث 
ماقي يا شيطانست که بعد ازقطع تعلق مصاحب ومازم ار باش - ان خی 
فخير ران شرآ فشر - يس بايد که انسان احتياط نمايد تا چه مصاحب بای 
خود بيدا ميكند - ربدان که رسطرا بد معني اطاق ميكنتد - یکی رسط 
حقيفي كه نسبت ار بطرفین على السواه باشد مانند چپار که رسطست 
ميان در رش رایں همچر معتدل حقيقي ست که اطبا داللل بر نفي 
آں افامت میکنند - ر دیگر وسط باضانست ہمنڑلۂ امتدالت نوعي, ر شخصي 
که اطبا (ثبات میکنند - ر رسطى که درين علم معتبرست از قبیل درم تواند 
برد - ولبذا شرائط نضیلت نظر باشخاص مختلف شود بلله نظر بير رقتى 
رحالی - و بای هر نضيلتى از قضائل هر شخصى رذائل غيرمتناهي 
بشد - ردرين مقام در مرآت إنديشه غبار کی حادث شود - جه هرا 
که وسط درين فن از قبيل اعتسدال ‏ شخصي رترعي باشد هرآينه آنا 
عرضى برد شانند عرض المزاج و حينئق مبالقہ ‏ در رصفا آن بدقت 
وت سر ا 
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آنجا که مي فرساید - کا مت - ر ازیس سے ا ا سا زر 





در الستة ثبرت رسف چنین کرده اند که از موی باریکتر راز مشر تهزتر 
است - و همانا كه صراط عستقیم که سورة كريمة قاتحه مشتمل بر طلب هدایسی بآنسی 
همین معني ترائد برد - ر چون ند عظمای حكما و اساطین ارلا مقررست 
که امور اخرري کہ مخبر صادق بآن وعد روعیسد فرموده تماما 
مور اخلاق و اعمال ست که در موطن معاد يكم مرتبه بان صور برانسان 
ظاهر خواهد شد - چنانچه فرموده - الناس "نیام فاذا ساتوا انتبهوا - بیداران 
را ازان معني آاهي میدهد - رایس معني در مراضع متعدده از کتاب 
وسنت بتصییم وتلويم موی شده است - وماده آن سور خواه از 
رغايب باشد وخواه از مره اعمال راخلاقست كه درين نها اندرخله 
رت 


باشد - چذانچه فعراي كرسه ران جم حيط بان 





- وحدیت نبري 
که فرموده - “الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة انما يجرجر في بطنه 
ارجهفم - ران ارش الجنة قيعان و قراسها سبصان الله و بعمده - انسلعی 
ظاهر زان ميننايد - اکر طالب مادق غبار خيلات و ارهام از پیش دید 
بصیرت باز نقاند و رقبة قطانت را از ريقة تقليد اهل رسوم برهائد بلقب 
حديمف مفہور - الدنها مزرعة ااخرة - ندا بر يضعني میکند ر فرش 
عضن اسم روح 2 





٭ بيت ٭ 
تن حور چه حكن گفشد با يسا 
کی ٹور چشم من بجز از کشته ندرري 

پس بنابرين مقدمات صراط مستقيم آخرري که بحسب تنص اتبينا 77 
در مرطن حشر برسر جهنم كشتد مٹنال توطط در اعمال راخلاق 











1 مر 
رمسف اختلال متخلیی باشد - رمیگر فضائل ‏ مث اين امتبار بايد کرو تا 
تفر ميان زيف ورائع رعمره وتام عيار معلم شود - رعبارت مذكرره 
مشعر پساطت: عدالت اسلت كما 9 يضقن - 








لمعة پذجم ‏ بايد دانست که بازاى هریکی از فضائل رڈیل 
ابست كه ضد آنست - رچرں اجناس غضائل چپاردت هناكه كشت 
اجناس رذالل نيز در بادي الراي همین عدد ٹواند برد - ازل جہل بازای 
حلمت - دوم جین بازاى شجاعت - سوم شره بازاى عفت - جہام جور 
بازاى عدالت - ر انهه بعسب نظر دتیق ظاهر شود ايتكه هر قضیلت 
را حدیست کہ چوں اراں حد تجس‌ارز نساید خوله بافراط خراه تقسريط» 
رذیلت كرايد - پس تضائل يمنزلة اوساط اند و رذالل يمنؤلة اطراف - مانند 
اح كرس سنت ب یی زيمن و پر متيطست - ودر ۰ 
نقاط غيرمتناهي از جرائب او هرتف از طرتی بمصيط تزديكتر اند - پس 
بنابرین بازاى هر فضيلتى رذائل غيرمتناهي باشد - ر همچنین استشامت 
در سلک طریق نضیلت شبيه بعرکت بر خط مستقيم باشد - .و انصراف 
عبجانب رذبلت جون انصراف ازاں - و ظاهرست کہ اقصر خطوط راصله ہیں 
النقطتين خط مستقيم است رميان در نقطه خط مستقيم بیش از یکی 
. نتوائد بردم و خطوط قير مستقيمه نامتناهي باشد - يس استقامت در طریق 
و می ھا اي می 
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( ۱۳۴ ) 0 
وموده - إن الله یسب الشجاعة ر لوعلین قتل حية و عقرب - و بر همه كس 
تعظیم شجعان ر تكريم ایشان واجدست خصرما بر مالكان ازمة جبساندارپ 
ر ماسكل اعت #مكاري ر سالكل سالک شيرياري جه این طالقة كردمه باکم 
نقالس که نقس ست در بأزار طرزار معاملہ میکذند وجان را سیر ٹیر بلا 
كرده با اعداى دولت مقاتله ميتمايتند - يس تشايد كه يادشاه باموال 
ر اسباب بایشان مضائقه تمايد يا باندگ هقره يا ابشان عتاب فرماید - 
راما قعل جماعتی كه خود را شنده از خرف فقری يا از غبن زرال 
مالین ها جاهی یا از مقاسات تعبۍ بر بدداي حل كرض" الهق شتا 
از شجاعت - جه شجام در همه حال صبور باشد ربر تعمل شدالد فادر- 
ردر هر صورت از افطسراب مقصفظ - يلكه اين قعل مثتضای جين ست 
رفعف مامکة تقس و بعسب شرع مرجب لعلت ست چلانچه در 
احادیت معیعه_واردست - ر ازین -باحری معلوم شد که عقت وسخاوت 
وشجاعت بكمال حاصل تشرد الا حكيم را - واما در عدالت افعال شبیه 
باتعال عادالن از جمعی که باین حليه متتل نباشند صادر شود یا از جهت 
ریا رسععت يا ان جہت که بدا وسیله یاب قلسوب عوام کنند ٹا 
سبب ازدیاد جاه رمال سازتد - رعادل. بصقيقت کسی باشد که تعدټل 
ترتبای خرد كرده باشد تا صدرر جمیع افعال ازر بسکم عقل برنهع افتدال 
باشد چنانچه هیم یک ازقویی زیادت اڑاں قسط که عقل از برای ایشان تعین 
کن تطلبند وير هندیار تغلب کننند - يعد ان در معامله ہا بني نوع 
همین سق رمایت. كند ونر ار در عمرم ارقات مقصود بر اقت‌ای 
نضائل باشد رامرى دیگر مقصود او سود مگر به تبعیت - راين وقلی 


میسر شود که سی و می سای تر سد ای توت کی امد ۱۳ 
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حامل شده باشد تا جميع آثار ر اتال ار بعلیة اعدال سنا زار بو 
he‏ 








(rr) 
رعاقل داند که تخلف از جنگ مربب بقای حيات تمیشرد - بددل‎ 
در فرار طلب ابقای چیزی میکتد كه قايل بقا ٹیست - پس بعقیقت طالب‎ 
معالسيت با آته گر فرضاً چند روزی مہلٹ يايد تفگ ر عار جين‎ 
وبى غيرتي ر تقریع ر تربیخ اقران ر معارف مشرب عيش رحيات اورا‎ 
در گردائد - پس مگ با فضیلت شجاعت وذکر جمیل راجر جزيل‎ 
- بر زندكاني با چندیں ننگ رعیب مرجم داند‎ 
٭ "بيت ٭‎ 
باری' جر فسانه میشري ای بخرد + افسانة ٹیک شر نه انسانا بد‎ 
و ازینجاست که حضرت یمسوب المسلمين ترم الله وج ياصصاب خرد‎ 
فرموده - ايها الئاس افم ان ام تقلوا تمصسوتو رالذي نفس ابن ابي‎ 
- طالب بيده االف ضربة السيف على الراس اھوں من ميتة على الفراش‎ 
ميفرمايد كه - ای آدميان نسيان خصلت مرروث شماست از رتد غفلت‎ 
متلبه شرید و تذکر نمالید كه هر شما كشته نشريد البته از ضریت ملک‎ 
الموت جانی نخراهید. برد پس از جنگ چرا ميترسيد ار نتف جبن از جه‎ 
روبخرد ررا ميداريد - بان خدالی, كه زرح یسر ابیطالب دريد قدرت ارست‎ 
لعزي أله جار لدي راف لزعي‎ 





Corr )‏ 
اقدام ہراں افعال نمايد يا آنعه مگرراً بطریی اتغاق مظفر شا 
مغرور كشته رای طرالف شوام نباشتد يلكه شچام کسي ست که هدب 





باشد وان 


سہام قصد ار جز اصابت این ملكة فاضله تباشد بر قياس آنچه در ديكر 
ملكات مبیں كشت - راما افصال سباع چرن شير رغیسرہ أكرجه شبيه 
است بعجامت از رجره مبائن آنست - یکی آنکه ایشا بر غلبه و تفرق 
خرد وثرق دارند. و بالطبع مشتاق غلبه اند - يس اقدام إيشان بران 
بطبیعت عليه ر تدرتست نه بطبیعت شياعت - و دگر آنکه مثل ایا 
تمام سلاحست که با ضعیفی عاجز 
معاربت نماید رمثل اين داخل افعال شجام تیست - ر دیگر آنكه آنچه 
ملاک نضیلت ست کہ أن عقلست نا تمام قریی مطیم و سنقاد او شوند 
در ایشاں مفقود ست - وشجام بعقیشت کسی باشد که انعال شجاعت 
بمقتضالى حكم ازرسادر شود و غرض املي ار نفس فضیلسست. باشد - 
رهاکنه حار اواز ارتعاب (مر قبیم زیاده از حذر او باشد از انصرام حیات - 
رقتل جميل نك ار از حيات مذموم اولی - چنانچه گفته اند - 
الذار ول عار - 


غالباً در مقاوست مثل مبارزی تر 





٭ بيت چ چ 
کر مل ہی التي ترت + ومن طب عة تم بقل سز 
رهرچند لذت شجاعت در بدایت ننساید چه ميادي آرم مردیست 
لذات رمنافع لی مشاهده كردت خراه در دنیسا 
رخراه در آخرت خاعة چوں بذل نفس ار در حمسايت دين وتقویت 7 
شرع مبیی بردہ باشد - چنانچه تص كلام حقالق اعلام ہاں ناطقست - 


بخرف هلف اما با 








ایا 





ا @ 


En 7‏ 
ومشرج آسان - رحتنا كقته اد که جمع مال همچنانت که ستئى بزگ 
برسر کرھی برند - وخزج كردن همچنانله آن ساگ را ثرو گذارند - راحتیاج 
مال درتدبير معاش ظاھراسے ودر اظبار فضیلت تيز مدخل عظيم دارد - 
جتائهه در صحيفة حضرت سلیمانست على تبينا و عليه السلام - که حكمت پا 
ترنگري بيدارس وبا درريشي در خراب - كه دانا را چرن ديثار لباشد 
خلق ازو منقفع نتراند شد باه خود تيز بسیب ترجه بمصالم ضروري از 
بسی كمالات بازمائد - 5 
» شعر » 
مرا جه معن گشت آخر حال 
که قدر مر يعلمست و قدر عام بسال 
ركسب آن ازوجوه سترده متعسر- چه ماسب جمیله قلیلسس رسلوف 
طریق آن بر اعرار دشوار - و اینجنین كسان سهي تب‌اشند يله سخي 
بعقیقت آفاش ست که بذل مال-نه از برای غرضی گن بلله. برای 
اہ سغارت ۵ة شريفست ولذاتها مطلوب - ر گر بغير ازیں چیزے دیگر 
آوبه قصى او با کک تی BE‏ مھ ۳ 
0 سس - راما در شجاعت افعال شبیه بآن از غير 








وبعضى از ايشان باشند كه در هيج مطلب اذعان حق صریم ننمایند 
ودر مزا ميضى : أكرجه _ظاہر باشد. خراهتد كه اظبار تصرف ر نطنتئ كه 
ندارنه کنند - رباغالیط عسرهه مبتدیانرا در كمان” اندازند - ر باآنکنه در 
مسالل يقينيه کہ رهم را درا مجال مزاحست نیست مداخلت. نمیتوانند 
کرد در مطسالب عالیه دعاري بلند کثند و تلبيس باطل بلاس حق 
و تصوبر ظي ر تخمین بصورت علم ريقين نمایند رآنرا تعقیق ر تدقیق 
نامند - رچون حکست اعلیٰ مدارج کعالوست و معرقت آن جز حكهم را 
حاصل تہ - ثقرقه ميان اين طالفه و حكما بر أكثر عردم متعسر باشد - و اما 
در مقابل عفت هبچنانکه جمعی از لذات دنيسري (عراض کنند از برای 
چیزی ازان جنس که بیش ازلن باشد - چوں اثر زفاد زمان که اظہار 
زعد را دام تزریر وحبال مید موم سازند تا بدا وسبلسه باغراض فاسد؛ 
دنبه و اعراض کسده دنيريه توسل جویند - يا آنكه زا لذاث آكاهي نداشته 
باشند. هون اهل جبال و رساتیق كه از شيرف ادور باشند. با بب له 
از كثرت تناول و تعاطي ازاں لذات ملال و کلال بايشان راہ یافته باشد یا 
آنعه در اسل فطرت یا ینابر مرضي نقصان شبرتی در ايشان باشد یا 
يجبت خرف از آلم وامراض يا اطلاع مم و توبيخ كه ہاں مترتب 
قراند شد - رایس طاثقه عفیف نداشند - راما در سخارت عمل (سخیا 
صادر شود از کسیکه سخي نباشد چون جمعی کہ بذل مال وچہت قعلع 
از شہرات نمایند يا یجہت ريا یا بطسع مزيد جاه و جلال ی دفع ضور 
يا آكه در قير محل استحقاق صرف کنند - و بعقی تبذیر در اتفاق نمایند 
بنا بر آنکه قدر مال ندانتد و ازمواقع احتیلی بآنى غائل باشند - و این حالس 
بيعتر جمجى را ياشد که بی معقتي از ميراث یا غير آن عمال بایهان 
رسیده باشد ر ازمعرسی اتساب بیخبر- جه مال را ماغل دشوار سنا و 
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را تفسير کنند بملكة كه قرت نظري بآن >تمكن شود از معسرفت احوال 
سوجردات انوام مذكوره در تحت آن مندرج تراں داشت - رھانا: آنچه 
كفته اند كه چرن حردت فرت نطقي ياعتدال باشد ازان حرشت علم 
حاصل شود ر به تبعیت حكممت مبتتي بر همین تواند. برد - ربالجمله 

ساءحات درين فن را معذرتى تید نموده شد - 
لمعة چہارم ۔ چرن اين قضائل معلرم شد بايد دانست كه 
بازاى اینہا صغتى چند ست كه كله ازان جنس ست ر پآ مائندہ است - 
جنائهه ‏ سبب انخداع جمعی كه ممارست علم اخللق ندارند شود - پس 
الق مرد ببان فرق ميان فضائل ررذائل شبیه يهان نمودن - ر تمیز ميان 
اشبه رجواهر نفیسه كردن.- تا طالبان جراهر كملات انساني و راغيان تفالس 
ملئات نفساني بازي نخررند و به تلبيس دغلا رتمریه قلابان فریفته شده 
خرمپره را نرح درر رقلي نخرتد - اما در فضیلت حکمت جمعی باشند 
كه مسائل علوم را حفظ نماینه ار نتات و دالئل که بتلقف فرا كرفته باشند 
تقریر کنند بلیعی که جمعی کہ ایشاں را از مدق قراست وٹور کهاست 
نصيبى نباشد از غایت استعسای تعجب کنند ر بر رفور دائش ایشان 
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( من ) ۲ 
شویعت و القزام رظالف وسوم ملت ملکه گردائد 





تقر و تس از معاسي 
که متمل اینم‌عنیست شعار و دتار خود سازد - ر مدرگ تفصيل عپادث 
شریعت است ر چوں بحت در حکمت از اشیا بر وجمیست که عقل باستقلال بآن 
تراند رسید ر تغاصیل احکلم غرعي از حيطة استفلال عقل خاریست 
ر قصارای مدرک عقل درین امرر نعوی از اجم‌الست جه جز بنور 
قبوت راه بلبان‌خانة اسرار شربعت نتوان برد ایس احکام نقبي ی هييف 
الجمال داخل حكمت عملي باشد رمن حيرف لتفصیل خارج - ابلست 
انرام فضائل - راز تریب بعضی با بعضى اخللق امحصور مترلد شود - 
رحكما كفته الد - «مجنائيه امزجه در اشخاص متفارتست ر در شخص بر 
یک مزاج نمیتراند برد اخلاق نيز متخالف اسستء تا در نفس پریک خلق 
نباشد - رارسطاطائيس گفته كه سبب اختلاف اشكال افراد انسان با آتمه 
در ديكر افزاد حيرانات اختلاف باين مرتبه ٹیست آن است - که در افراد انسان 
براسطة تفنسی. ادراءات كيقيات مشتلغة نفساني که تابع مزاج تراند برد 
هسب آزھر کیفیتی تفص‌اني مقتضي هیفتی خاص ست چه هیلت 
فرعان از هيلت غقبان وهیلت مسزون از هيلت مسرور مملاز ست 





بخلاف افراد دير حیوانات كه در ایشا زياده از نفس ادراک چیسزی 
ٹیست - يس اختلاف کیفیات تيز بسیار نباشه ر اشكال ایشان متقارب 
نماید - 1 


تخوير - درطي ابن مباحت بمقتضلى مقدمة که تمييسد يات 
مسامحات باشد - از جمله آکه اذ وسرت غيم انظائر آن در عاد اترام 
مندرجه در تحت جنس خکمت عد كرده اند وحال آنگه آنبا.اسباب 
حکطت اند بناه على تفسيرهم العکية بنا مر ذکوو - آزی ار 
















آٹست کہ در امرریکسه حرالت آن يمقدرت ركفايت بشري نياشد 


رإنديشه را درا مجال تصرف صررت تبتدد زيادت ر نقسان و تعجیل 
رتاخیر نطلبد ر تركيل به نعم الركيل کرده خيالات فصول را در طرف ند - 


# ابیت ٭ 


رضا بداده بده ر زجبین کر بکھا + که برمن ر تر در اختیار اکشادسه 

و از خضرت سيد اياب الال عليه السلرة رالسام من الملک 
اامتعال مرویست که فر - هر کس که در رت خررج از خانة لين تھا 
ارہ عفديس عراد مطلق از خود ب قاد خود در ررق رسعت كملق 
فرماید - بسم الله عل تفسي رديني ر مالي اللهم رضني بفضالک رباک 
فیما قدرت لي حتى لا لدب تعجیل ما آخرت ولا تاخیر ما عجلت الک 
علي كل شي تدیر- و بر ناظر بمیر پوشیده نیست کہ مضموں این دعا 
الب عطیۂ تركل ر رفا بمجاري قضا ست - جه ارادت خود را بارادت حق 
راسف میباید ساخت رحج دل را از رسارس ردرامي نفس و هرا بلي 
اغت ۰ 5 سكينة آلبي و طائینت نامتناهي در دل فرك آيد - آنه ۔ 
حرادث يرطق اردت او راقع شود رعثنات برني ممیت ار دررجره اید - 
دح اد rE EEG,‏ روم عم 





٭ بيت ٭ 
بلاتر ازو زبان زہان دگرست © سر غم عشق را بیان دگرستا 
* بيت ٭ 
دربن مشہد كه انوار تجلي ست + سخ دازم ولي نا كفتن اولوی‌است 
راما صل رحم آنست کہ خویش‌وند خود را در ثروت ر رناهیست 
با خرد شريك گرداند و همچناتکه قرایت صرري را حقیست ‏ قراببت 


معنوي را كه تذلسب روه‌انیست و آترا قریت ر قرا 





آلبي خوائند حق 
صله نگہدارد بلکه رعایت حق أن ارکد و احقست - چنانچه معدث 
بصواب اميرالرمنين عمرٌ بن الخطاب رقي الله عنه فرسود - القرابة لحم 
ردم رالقرية ررح وتقس رشلان ما يينبما- ع - داني كه بسيار ست 
فرق از آب ر كل تا جان و دل » 

راما مكافات آنست كه هر تقعي كه از کسی بار رسد بل آن پا 
زیادت برای مقابل گرداند رأكر ضرری ازكسى بدر رسد يكمتر ازان مجازات 
كنك - راما حسن شركت آنست كه معاملات بر وجہی كند كه مرجب 
انصراف خاطر شرا نباشد بحسب امتان ر يشرط مصانظات برقائوں عدالی“ 
راما حسى قضا آنست له حقوق مردم بمتارد وخرد را از متك 
و مذصت دور دارد - راما تودد طلب درسي الا وانافدعت . بطيب 
كلام و افعام اكرام ردیگر اسباب که موجب جلب محبت اند شد - 
راما تسلیم انست که یلم الي ر نوامیس شي رارف لكوي 
رنظاثر آن از رسوم آثمة شریعت ر مالغ طریقت زضا دهد و یعس ټول 
تلقي نمایه - و گرچه مرافق طبع ار نباشد - ر حضرت رب الرباب در کناب 
جار دب عم رر باع رم از کی مرت ع مان وف 





3 ۱ ) 
لبان تربيت از اناریق اخلاف ترفيق آنحضرت متساري القدام ر متقارب 
المعط ر المشام اند - خصرصآ اقرا انسانی که برجب نص معكم فرقاتي 
علاقة اتعاد نفساني ایشان عبرم رععتم ر رابطة اياف جائي ميان 
ایشاں متأكد و مستصكم است - 
+ مثلرمي ٭ 
بني آدم اعضای يكديكر اند + كه در آترينش زیک جوهر اند 
جر عضوی درد آررد ررزار + گر عضہھھا را نس‌اند قرار 
تركز محنت دیگران بيقميى + تشاید له نامت نیند آدمي 
رای مقام را مراتب مختلفه رمدارج متفارته هست - راز شيج 
قالی افش بسر ۔متقضراست کہ از جربكفه بر بهيمه آزدں .الراضغرب ہر 
اقا )او ام مد وسر لين معني أكرجه بر معبرسای مضیق مضالقات 
رسي كه نظر ايشان نه اشيا نسيده ر جسال حقیشت حال ندیده 
حقائق را از ظروف حرف اساطيسر عسطررا كتب متدارلة ند رزدر 
9 رهم و .خيال فیط نمایند رتجارز از ظراهر كلمات مصتفان. بیع رجه 
" جالز ندارك مخفي خواهد. برد - لیکن بر طالب دیدهباز که سيل تقليد 
2 بسیرت ار نشده باشد ,غبار توبات جدال رتتلیسات اهل ضلال 











رم ) 
تع عوسی عليه بالينسلم کرد " و فرسود. که _سامري رار مکش زټرګه از 
ا ودر حدیت تبویست"- الجثة دار الاسغياء - و در تحت سخا انرام 
بسیارست ر تفصیل آن از مطولآت چشم تور داد 
شجاعت غالباً مستلزم سخاوت می باشد - چه هر که نفس را تحمل 
اخطار و تثبت در مغارف كه مظنة هلاک باشد مه گردد ربذل ررح 
نزد لو خطير ته فماید هرآكنه نقصان ر قرات مال او را درنظر اعتبار درنیاید 
رخلاف این بغايت نادرست - و استلزام يمخارت شجاعت را ثري يست 
گرچه بیشتر از استلزام دیگر ملكاتست - اما انواعی که در تسا جنس 
عدالت ست هم درازدہ است - اول صداقت درم القت سوم رفا چہارم 
ERE‏ سے ایس سک سے سس کا ےی ای سے رب 
قضا نیم تودد دهم تسليم يازدهم توکل درازدهم عبادت - اما صداقت 
عبارتست از درستي مادق - رعلاصت صدق معبت آتمه احکام اثنينيت 





يايد دالست که 


در آنهه شرماً رعق رفع توان کرد رقع نمایلد ر رابطة اتصاد را مستعکم 
دارند بر وجبى كه هرجه بر خود نه پسندند بر مدیق نیسندند وهرچه 
در حق خرد خراهتد درحق ار خواهند* و حضرت رسالت پناه عليه جلائل 
صلوات الله اشارت باینععنی قرموده - حینی قال صلی اله علبه و سل 
لایرس احدام حتی يحب لاخيه ما يحب لثقسه - اما القت آلست كه 
آرای طلفه ر عقائد ایشا در معارنت يكديكر مقالف و متفق” شود و اما 
را آنست که از طربق مواسات تجاوز جالزنداند وبعضی تفسیرش بانجاز 
مواعید رقضاى حقوق نموده اند - راما شفقت تاثر ر انفمس‌است از 
ناملالمی که بر کسی راقع شود و قصر همت بر الت آن - جه نز ارپاب 
بیان ر اصحاب ا سا e‏ یا 
رخدت حقيقي قيض رجرد مییسابند رجميع إعيان ممكنات در 


















Cir) 7‏ 
بارجود آں در راہ رفتن تعجیل نه 'مايف از جادة تاني و اعتدال العراف: 
نجویه - نهم ررم است و آي علازدمت نقسسمت بر إعمال تيكر و افعسال 





يستديدة - قالی الله تعالى - ان کش العلگون - دهم انتظام و آن اين است 
که ٹفس را تقدیر امور بر رجه لياقتا. ر حسب مصلصت ملک شود" + 
يازدهم حریت و آن مکشت اتساب مالست ازعكاسب جميلة الثقه صرف 
أن در مصارف القه و امتغام از مزاولت مكاسب ذميمه ر صرف در سارف 
قبيعه - درزدهم سخا و آن ما عدم میسالت بانفاق مالست. تا آنچه 
باشد : بانکه بايد چندانده شايد برسائد - ر در جوامع الكلم مصطفري عليه 
افضسل الصلسواك و التسليمات وارد سے که فرمود الله تعالی - دين اسلام را 
از برای جود بكزيده. ر هيع چنز دين اسلام را ہام تمي آرزد 
إلا سخارت ار حسن خلق - پس دين خود را بہردر مزين گردانید - ودر 
حدیف ديكر فرمردہ - اول چھڑے كه در روز قياءست درأميزان حهنات نہلد 
اع غلق وسخارت است - رچوں خدای تعالى ایمال را آفریدہ - گفست 
خدايا مرا قري كدان - حق تعالی ار را بحسن خلق و سھارت قري گردائید - 
وجرن كفررا. بیافرید - كقت بارخداياً مرا قري گرداں - الله تعاليى ار را ب بل 
سین کوان رامل في زوت کید کم جسی اکر يني 
ماد مت ار كن يله خط ود ےا 











تنيحه ازو مدور ناب - قال الله تعالی - وم ماف مقلم رة و 





لش عن انہر تن الجن هي الى - و بعضى عبر را در قسم کرده اند - 
کی خر از مطلوب - موم عبر بر رہ - رصم اي اعلق بقرت عي 
او رو ی حور ريو لالجو و فرت تایه حشرت مرف عه 


كلمته متمم متام اخلاق رعاسي طرائق ترفيق ر رفاق را صلی الله عليه 


و سلم میفرمابد - اب نّا حبر اور العم مین الیل - يعني در تحمل مشاق 
رتثبت بر مكاره عوافقت با ديكر ابی كه مقربان باه کبیا و مويدان 
بخلعت امطقا ر اجتبا اند ۰ شيمة ذات ريمه ساز - و او احادیسف مشہررہ الست م 
الصبر مفتاح الغرج - ودر حديرى دیگرست : ال َع الشبر- ردر صصيفة 
ری تعنای نين در میائل ارتا امہ بون اتی ا ات 
همچنانه آهن طبعا عاشق مقناطيس است ظفر طرعاً طالب مبرست - هفنم 
قناعت رآن استخفاف نفس ست بمآکل ر مشارب رملايس رغيرها 
اكتقا بقدر ضرررت از جبت استبانت بان ته از جیت حرص جمع مال 
که آں تقتیسرست رشرعاً رعفلاً مذہی ۔ بخلاف ارل كه بكمال محمدث 
موسر ماست - چتانچه در كام عادق مصدرق واو است القنامةق كز لايغني - 
هشتم وقار و آن اطمیذای نفس ست رتحرز ازشتاب > و حضرت متمم مارم 
اخلق عایه لتحية جن الله الخلنق ترنوده. - العجلة من الشيطان و الثاني 
من الرعمن - و در احكام شریعی سيد النام عليه الصلرة والسلام مبالغه درنمي 
سو ور وا 
شرع متهن است تصییم ‏ نمودة کہ اکر کے را خرف فرت لماز جم 2 
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۲ 
حرص فس ست بر اقتنای امور عظام از جوت اذخار ذكر جميل و اجر 


جزیل - راما تحمل ملكة تعلف استعمال آلات يدني ست در اكتساب 





فضائل حميده رشمائل يسنديده - راما تواضع آنست که خود را مزب 
بركسائيكه در جاه ٹروٹر ازر باشند تداند ر ملاک در كسب اين علكه تذکر 
اشترك انراد انسالي ست در امور فطري - رسمات نقص رافتقار رصفات 
عجز واقطار انار رمدت اسلي رتیت جبلي کہ مضون آلا لان 
او زلم الذي حم من تفس واحده- و مكنرى - ملقم رقم 
لس راحة - افصاح ازاں مینماید رحجاب خفا از چہرا حقيقت أن 
مينشايد - و اما حمیت آنيست كه در حقظ حمى ملت ر حرصت تبارن جالز ندارد 
ودرا باب سعي باقصى الغايات لزم شم - قال رسرل الله صلی الله 
عليه وسلم - ان الله لغیسورو لجل غيرته حرم الفراحش - ر قال صلى الله 
عليه رسلم - ان سعد لغيرر رانا اغير منه رالله اغیر مني - راما رقت 
ملكة تاثر از مشاهدة تألم ابنای جنس است بی اضطرابی كه در احوال ار ظاھر 
شرد - راما انرام كه در تحت جنس عفتست دوازده است - اول حيا رن 
ا نفس سح نی ےا امتهمار ان لاب ہے بجيف هرا از 
استعقاق مقصت - ودر خدیسی نبویست - عليه انضل لصلسوات رامل 
ات را رای ات تین منت مور رب 
1 ای فا ریخ ۰ سرم حسن هدی وآن كيال رثیت نفس 








رام طلب را ميسر ثعرتہ رتسنم قلال شراهق آن جز اعیاں امن زا 
متصور ته - و لہڈا اأبر مشاہ متصوتہ قدس اللہ اسرارهم كفته اند - آخر 
ما يخرج من روس الصدیقین ‏ حب الجاہ رلايجد لذة الفظ سر من لم 
يستر عنده المدح رالفم - راما نجدت وثوق تقس ست يثبات خود تادر 
رقت اقتحام اخطار رھوائل جزع بخرد راہ ندهد. رحرات نا منتظم ازر صاد 
نشرد - راما علرهمت آنست كه نفس را درطلب جمیل حقيقي ركمال 
نفساني منافع و مكاره اين جهان ملحرظه نظر اعتبار نباشد تا بوجدان 
و نقدان آن غمكين ر شادماں نشرد بحديئه از مرگ نيز باک ثدارہ - جذالكه 
بعضي از سباق میدان عتارم اخللق گفته اند - ما آن دیوانگان مرگ آشامیم 
د الس تحفة المؤمن - رصف الحال ماست مو 





َ‫ 
٭ رباعي » 
آن مرد ٹیم كز عدمم ہیں آيد ٭ طن نیمه مرا خرشتر ازين نیم آید 
١‏ جانيست بعاريت مراداده خدا » تسليم کلم چر رقت تسلیم آید 


» شعر » 5 
ا جن عاريت عه بسن سین قوط 

روزي رخش به بينم رتسلیسم ولك عتم ٭ 
راما تبات قوت عقارصت بالم و شدائد ها یی ره تائیسر 
ند ر هقسلگي_زاده. از رجدان بار را ,تیدا - راما حلم طمائيتت اس 
كه بسبب آن زودا زود يلكه مطلقاً مغلوب غضب ردد راما عر 
آنست که در خصومات يا محاریات که جہت حفظ حرصت دين وملت 
یا حشمت نفس رعصبيت شرورت شود خفت نتماید - راما بت 








لمعة سوم در تحت هریگ از اجناس چہار انه انرام بسیازست 

ر التجمله آنچہ اشہرست مرق رقم تدوين ار مسطور قلم تبییں خواهد شد - 

اما انراع حمكت غير محصور ست لیکن بحسب مشہور هقت ست - 
ارل ۷3 درم سعت فیم سوم صفاى ذهن چہارم سہولت تعلم پنجم حسن 
تعقل شعم تحفظ هفلم تذكر- اما ذا مل سرعت استنقاج مطالب 
ر سبولت استخراج نتالم از مقدمات ست و حصول آن مفوط بكثرت مزارلت 
مقدمات نتیجه خراهد برد - و اما" سرغت فیم سل انتقال از ملزم است 
بلوزم بي مكثي زياده - ر همانا فرق ميان اين در آنست - که اول سرعت 
قر مین آمزیشت رثالي در غير فكر- هون انتقال از ملزرمات ‏ تصرریم 
سی لرام لی - یا از قضايا بکوس مستريديا عكس التقيض - راما سفای 
ڈھن ما استعداد استخراي مطلريست بی افطراب و تشویش - واما 
سراف تعلم م9 ترجه علي باریس تا بی ممانعت خراطر ١‏ متفه 
بآساني اكتساب تواند نود - راما حسن تعقسل آنست که در بحري 
واستكشاف ازھر مطلبی حدى الق بار نگاه دارد - تا ته اهمال امری راجب 
نمايد رنه استعمال عري زالد "راما تحفظ آنست كه مور معقوله یا 
امحسرسه يكر شيط تمايد - و ]ما تذكر ملئة استعضار معفوظانست در هر 
وت که جزامت بی كلقني - وانچه در تست غجساعت است 
اه وو 
+ ليست ينسم سد ششم سکوں هفتم شهاست هعتم تعسل ہم 
٠‏ حمیت بازدهم رقپ اتاب یی ی و 
















ای . 
ناطقه شود تا تصسرف او بحسب اققضبی رای عقلي باشد واثر حريت 
اق از مد تاه هراي لقن ر خدضت ماع محتلفة درر غافر 
شون كه گفته اند - 
* شعر * 
بندة بندة خود تا نشري حافر باش 
الہ دثیاست ترا يده و ٹر سلطاني 
ر عدالت آنست که اينيمه قرتہگا با يدر اتفاق کلند و فوت 
ممیزن را امتشال تمایند تا اختلاف هری ر تجاذب قر عاحبش را 
عر و بيرت ١‏ لهند ور تست و فصات رز رو ای 
تعقيق عدالت گذشت - ر گفته اند که هر یک .ازين فقائل ‏ ا متعدي 
بغیر تشرد صاحب آنرا استصقاق مدے نباشد و لبذا صاحب ملكة اتفاق 
وجوہ القه مرا نا ازر اتيي بغیر نرسد منفاق خوائند نه سحي - رصاحب 
مه ثرت غضبي را مربنضال قيرز رانده ند "شياع > ده 
قل ی زا تستيطز خوانند, به کاو .اما چو سی بت ا 
خرف ر وجای غير شود و احتشام رابہت ار در قلرب راسخ گرد 
و مدح ار بر تسم همم الم شود - وھسانا مرد باستصقاق ملح 
فر محر سے سس بت ن د دزن 
خرف ر ریا عقل حلم بر لزنم مدع او بر دیگرلن نمیکند - چه گر کسی 
عتحلی_باسناب کملات. باشد تا ارو ترقت انقعی با ترهب شررئ لباک 
تقل اقدام بسدم.ار بر کسي راجب ندللد رچري یکی ازین در باشد 
تقوب بار بذکر جميل از برلي حلب تفع یا دقع ضرر مستعسسین بل 
و ار نت سا ات تا 
ر عرتجی ٭ ۰ 









عملیست چناتہ بايد رآن را نیز حکمت عملي خوانند - وريسيب اختلاف 
معني اختلال ازتقسيم مندفعست - سیت لازم آيد که عدالست 
جامع جمیع: فضائل. نباشد وبر خلاف اين معتي تصریم نمودہٴ اند - و انماف 
آنست كه كلام در جزر عملي مبتني بر مسامعه ساخته اند رطالب این 
نت ا مد شر ل 
بان برسله عمل ‏ نهیند. و مرجب نمات طالب مسترشد؛ ,از مبالک ‏ رذالل 
باشد تفا نموده اند - جه ايشان همبتدي را در بدر طلب این فن ارشاد 
موہ رد اند و کلیف ار بتعقیق لبن مطالب كما ينبغي مردی به تصیر 
طبیصت و تغريست. مقصود. مپعود - جه تحقیق آنبا از دیسر فزن حامي 
حاصل شوہ ر مبتدي را خرضی دران نیست ربعضی مصققان برين جمله 
تصریم کرده اند - رشيخ رئيس در رسالا اخلاق تلریصی بآن فرمرده ر در 
يفك رافح هق آررده که مال . مقل, عملي , استنباط , آرزی علوم انست 
ور تصالل ,و رذالل - اعمال "بر رجه ابتنا بر مشہورات که :فی الواقع. ‏ مطابق 
ا بات کے رتعقوق ‏ آن: بطریق ‏ برهاری .ستعلق :بعال قوت. تظریستد: - 
ر الله ولي الترفيق ر بيده ازمة التعقیق - 


3 لمعگ دوم د در رسن ہیں. فضائل كغته اند كه حکست عبارتست از 








۰ CD 
تلثه ر مقابلات ايشان نموده - ر آنچه دیگران در انرام عدالت آرردہ اند اكثر‎ 
در اعت حکمت فرج كرده - وازینجا علوم شد که آنچه در بعض کقب‎ 
اين فن است كه عدالت تقس تضائل ثلكه است با آنله رذائل انرام‎ 
مستقله برای ار اثبات كده اند معل تاملست - رالله اعلم بحقائق‎ 
او کاو وین ما فان گند همست وا ارلا يم وی ری‎ 
يي اود سو کور ھکد ای روید ہے شی‎ e 
میدن ت بر فضائل چہار #نه كه مکی ازاں حکمتست - پس حکمت‎ 
قسم نفس خود باشد - ر اين اشتال ظاهر الدفع است - چه حکست که مقسم‎ 
است علم باحوال موجوداتست رجرن اين علم خرد از موجودانستا دران‎ 
علم بعك از احوال ار تز باشد زاین مصذرر نیست - چه آلهه جزر‎ 


حلمت ست مسائل متعلقه بعکست ست ازین رر كه مله ایست 


محمد وبچه طربق اكتساب آن بايد کرد رنظاثر آن - رحینگن همین الزم 
آید که عام حکمت خرد موضرم مسئلہ ازمسائل که جزر ارست باشد و دربن هيج 
محذرر نیست - بلکه تظیر اين در علم اعلى راقعسبت - جه بصت درر از 
مرجرداتست - وجرن نفس علم از مویرداتست تراند برد كه خود موضرع 
مسئله از مسالل خود راقع شود راصلا زین الزم تیاید که شري جزر نفل 
خرد باشد ۰ زيرا كه علم عبارٹست از تصديقات يا تضایا كه متعلق 
تصديقسنت ازين رر كه متعلق آنست ۔ رتصدیقات یا نفس مسالل ازين 
رو كه متصوراند نه ازا رر كه متعلق تصديق اند موضرع مسئله اسع - راهی 
ل کا 
حت عملي يا تمتیقات متعلته ان وی راملا كن اک و تی 
تحقیق جراب رتنقيم آن بر وجہی که درل مجمجه تماند - و جرابى ‏ 
گفتہ اند - رآن اینست که مراد از حكمبت درين عقام استعسال 







۰ ( هب ) 
بر وجه اعتدال باشد و عدالست عبارت ازين است و ظاهرست که ما تصریف 





مجمرم تریی در محال للق آن بر رجه اعتدال بحسب رريت ر مصلحست 
ہی ملک اعمال یک یک ازاں نمیتواند برد - و تعصیل کالم درب مقام آنکه - 
هركاه که ملكات كانه حاسل شود هرآلنه عقل عملي را قرت استصسلا 
بر قرت بدني حاسل ردد چنانچه قر مامور و منقاد ار باشند و ار 
از ایشا متائر نشرد چنانچه در قدمه ايمالي بآن رنته - يس لر اين را 
قرت عدالت نامند چانچه إماءه حجة سم در احیاه اختیار فرموده و در 
اتعریف أن چنین گفنه - العدل حالة للنفس رقرة بها تسرس الغضب 
ر الشهرة ر تصلبا على مقتضي | لعلمة رتضبطبما قى ااسترسال ر الانقياض 
علوں حسب مقتضاها - آمری بسیط باشد مستلزم ملكات سكائه - رکمال عقل عملي 
باشد واين ملکه از رجہی رئيس مطلق ياشد ر دیگر ملعات بمنزلة خدام - جه 
استعال قر واگرچه عقل نظري باشد بر رجه إصلم بحسب رقت 
ركميك ركيفيت مركول بان قرتست - راز وجبي دير رئيس مطلې 
بت لوروا ر جج میں جام اند ار زا - جه غلية. الفایات كمال آنا 
قرتست بتعلّي بعقالق موجودات کہ سعادت تصرري ست - و افر عدالت را 
بر نفس ملقات تله اطلاق کننده مركب باشد رحیلگن احتياج بعد ار در 
عداه اشام تفای نیسب - ,چم جنع اقسام قسی. دیگر نیست ان کا اق 
امعپرر من" اعتبار قيد الومدتوتی المقسم - ر تعيين ردائل مخصرمه درمقابل 
1 و اک ا ات 





: © 


ردب 
قویی باشد - جه هركاه که حرکت نفس تاطقه باعتدال باشد وشوق از 


باكتساب معارف یا 
رجون حرکے نقس سبعي باعتدال باشد ومنقاد نفس ملكي شده قناعت 
کند بانچه عاقله قسط ار شمرد تفس را ازان حرکت فضیلت حلم حاسل 
شون ریہ تیعیت شجاصت - وجرن جرت نفس بهي باعتدال باشد. و مطيع 
عاقله كشته اقتصار کند بر انچه بعسب حكم عقد وت ار باشد ازان 
حوت فقیلت عقت حاصل شود و به ت مكارت - و چون. اين به 
جنس ضیلت حاصل شود ربا همدگر متسازي ر متسالم شوند از توریب 
غرسه حالتي متشابه حادث گردد که كمال وتمامي آن تضالل بآن باشد 
و اتر فضیلت عدالت خوائند - اين تقربر از اخلاق ناصریست - ر تقرير ارل 


برد ازان حرکت عام حاصل شود ربه تبعيت حکست - 








تيز مجم آررده - و بر متيقظ ماحب بصیرت پرشیده نیست که بر تقردر , 


اول عدالت ملق بسيط ست - وجز تقرير ثائي احتمال بساطنت و ثوب 
هردو هست - ليقن بساطت بلفظ اقریست - جه ظاهر عبارت آتكه ‏ عدالست 
اعتدال خلقي ست بمتزلة اعتدال مزاجي که از تركب ر ازدراج عنساصر 
متخالفة الکیقیات رتسالم ایشا حادث ميشود - و در اسرل حعمت مقرر 
شدہ که مزاج کیفیتی بسیط است - وبالجملوٍ از سخن ايشان درین عرش" 
بساطت فیم ميشود ۰ ودر دیگر مواضع تصریم بتركب آں کرده اند - ر بر تفرقر 
اول عدالت كمال قوت عمل يست و جر تقرير ثاني اختصاص باو ندره كر الله كريند 
استعمال هري ازقویی. رجه آن قرت نظري باشد تعلق بقرت عملي میداد - 
ویر تقریر ثاني ملعات ثلثه یا اجزا اند عدالت را يا بمنزية اجزا - همچون 
کیقیات عناصر مزاج را كه دران تیر در احتمالست ر مختار حكما يساطت 
آنست - ر بر تقریر اول ملكاث سكانه مرقوف عليه عدالست اند ازين رر كه 


2 





كمال قرت عملي آنست که هر قوتي در تحت امر او بود تا تصرف هرک ور 5 
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نبت بقل نظري ر ازدولج بينيما سبب حصول آراى كليه متعلقه باعمال 
شوه مثل حسن مدق ر قبع كذب رنظالر آں - و اما قوت تحرف را 
دو شمه است يکي قرت عضبي رآن مبده دفع آمر غير مللست بر 
رجه فلب - و ديكرف قرت شبري وآن مبده جلب مالم ست - و قوت جاب 
اول ميبايد كه مسلط باشد بر جميع قراى بدتي تا اسلا ازاں قری منفعل 
ند بلكه همه درتعت تصرف او مجبور ومقہور باشند - رهریک يكاريكه 
اين قوت ٹعییں نماید اتدام تمإيتد - ريتسالم ايشان راتقبار در تحت 
قبرمان این قرت احوال مملكنت نشاه اتساني انتظام يابد - رتشايد كه 
هیچندام از قراى بدني بدرن قرمان اين قرت بفعل اقدام نسایلد - چه 
مرجب اختلال احوال شود - رجرن هر یک از قرئ بفصل خاص خرد بر 
وجہی كه مقتضاى عقل باشد اقدام نبایند از تہذیب عقل نظري كه 
شعبة ارل از قرت ادراکست حكمى حاصل شود - راز تبذيب عقل عملي 
كه شعبة ثانيه است از همان توت عدالت. بيدا شود - راز جذیب. قرت 
غضبي شجاعت - راز تبذيب شبري عقت - و بون تقرير که كزارش یانت 
تدالت. امال قرت عملي باش - و بطريقي ديكر كفته اند كه نفس انساني 
درا سه قرنست متباين كه #عتبار آن وی آثار مختلفه ازر مادر شود 
ہے کہ سما سس ھت ا 
یا وج کوک سس پش ا 
شیر تمیزاست رشرق بنظر در حقائق (مور- درم قوت 
ما يرس وه ند وإ سيد لب 
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كه آبای ررحائيه اند وشكر مساعي ایشا برذمت همت طالبسان كمال 
و اجیست میتشایند - و از اعتقاد عجالز كه يمقتضاى - البلاهة ادنی 
ای الاس هن فة براه - مريب ترمي از تسااست برعي ايش 





و بعقيقت كر ارسيده - كلدي ای الشياطينٌ فى ألرّص حیران میمانند ۔ 
ماني بين ذلك ال إلى موو رکا لی امو - رز القع العا که 
لت شور مقنسه وای جر چک ات كيين ر در ر 00 
از كتاب رسنت صمھبوے رمشكور از قیم سيرت اين قاصران که ع بدنام 
“نندة کونامی جند - رصف العال ,ایشانست عرضة طعن هلان شده - 
عصمنا الله و سائر المسلمین عن الطغيان رالزلل قوع العقد رالقرل ر العمل 
ولا حول ر قرة ال باللہ رما القصر الا می عفد الله - 


ا کی زی ور 


لمعة اول دز حصر مارم اخلاق - تمرده ميشرد که در علم نفس از 
مباحت حکمت طبيعي مقررشلّہ کہ تفس للطفة انشاي را در قوت سا 
يکي قرت ادرآب ردیگر قوت تصریک - رهریک ازين در قرت را در شعبه 
است - اما قرت ادرک را يف شعبه عقل نظریست رآن مب اتيت 
از مبادي عاليه بقبول مور علمي ٠‏ ر دیگر شعبه عقل عملي كه مبده بعید 
تخريك بدلست در لفعال جزویه بے و بویت رلین شعبه از مک 
تعلق بقرت غضب رشبرت میده حدرث كيفيتي يلد شود که سبب فعلي 


يا اتفعالي باشد - چرں خجل رضحک ربا - راز حيئيت استعمال م 


رمتفیله عیدہ استتباط آرزى جزري ومتامات جزبه شود - راز خلت 








یط 
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یقیں شود وملكة استفاصت. رمتانت درو حاصل كردد و تفرقه ميان تكلف 
ر تحقیق ر تعسف رتدقیق شعار ار شود - و اثر مفتقاای بمنطق بي التفات 
بطرفي از ريافي بس این صفات موسوم اند بلکه مال در شغب 
ر جدال دانند - و نهایت تحقیق ايراد مغالطه يا ابداي شی شمرند - 
ر ازینجاستت که افلاطرں بر در خانا خرد نرشته برد من لم يعرف خخريطرنا 
لا پدخل دازا - يعني هركس که هتدسه تداند بخانة عا تيايد - ر بالجمله تقدیم 
تهذیب بر سالر علرم مقرر رمتفق عليه ست ر بقراط حكيم گفته - البدن 
الذي لیس بالنقي كلما غذرته تقد زدته شرا - يعني بدنيكه از اخلاط فاسده 
پاک نیست هرچند. انا غذا دهي مرجب زيادتي شر ر تضاعف مادم مرش 
ارشود - زاين رمزیست إزاتكه چوں نفس از اخلاق ذمیمه پاک نبساشد 
تعلم علوم حكمي از را مرجب ازدیاد نساد كردد - چه بدان" راسطه مواد 
كبر رنخرث راسباب قدرت بر ايذلي احرار و ممارات با علمای کبار ار را 
حاصل شود - رحقیقت آنكه اكثر طلبة علم كه در درجة تخلف رضلال 
و فسرق وانغلال باز میمائند انإنست کہ بمقتضاى ر اترا البيرت من ابرابها 
ل تلتق رف ابمل کیب خی ۔میرشتد :- رر جر شفیده اند كر 
حت اد قلید. راد رد تعقیق مراد - - معني اين سضن 
باطل میننند كه حکست مرجب انصلال قيسرد شریعٹستا 


ی یز زیاس جهن ی شنم ار 
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قط - و درحدیت_دیگر- قصم ظبري رجلا جاهل متنسلگ رعالم منبتلگ - 

تجصرة - چوں معلرم شد كه تصقق خلافت كه غايت ایجاد انسانست 
بعلم ر عمل مترط ر مربوطست يس علمي كه انل تحقیق كيفيت آررسم 
طریق تعصیل این سعادت عظمی یاشد ام علوم رانفع آن توان بود - 
رآی حكست عملیست که حلما آنرا طب روحانيی خوانده اند - جه معرقت 
آن حقظ اعتدال خلقي بر تفس مله توا نین که بملولا حفظ الصصة سف 
بس را - ربيمان رر تفوس ناقصه ياءتدال توان کرد که بمكابة دقع مرض 
ست ابدان را - جه ملكات رديه امراض نفساني اند - ر تقصيل كلام دریں 
عقام آنست که شرف هر علمى یا به بادهت مرضرع آٹست يا بجلالت 
غات ومتفعت - يا برثاقت برهان رحجت این علم از جہات ثلثه 
بمزید. اختماس مخصرص است - جه مرضرع ار نفس اطقة ٠‏ السالي سنا 
ازان جی که اتصال جمیل و محمود يا قبیم رمذمم بحسب روت 
“رارادت ازر صادر تواند شد - رشرف نفس انساني از سیاق. سخلا سابق 
معلرم شد و غابت ار امال چنین جرهري عریقست - رجه منفعت زیاده 
انان که بتوسط آی نفس انساني راكه در رتب ببيمي رسبعي به ادیی 
ای باشد بمرتبة اعلی از ملک رساند - لهذا بعضی ابر آثرا سیر اعظم 
خوانده اند - جه اخس موجودات که انسان ناقصشت بسبب, آن بمسرتية 
رسد كه اشرف مرجردات عمکنه باشد - وبنا برين ست که قدهی حکما که 
پرترحکمت از سشكرة انوار تبرت اقتباس نمرده بردند طالب فضيلت را ازل بعلم 
تبذیب اخلق ارشادا نرموده اند - بعد از علم منطق با رياضي - بعد ازإن 


یطبیعي - يعد ازا بالبي - رحكيم ابر علي مشویه تقدیم رنافي بر منطق 








کرده و اين طریق اتریست - چه بروسلؤ ممارستياضي وک © بم 
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کا شعر » 


دررست سرآب دربن بادیه هشدار ٠‏ تا غرل ييابان نفسریبد. بسرايت 


A 


کسی کو اي فى بل + لی رو اور کی 
رایضاً استاد اين طريقه كه عبارت از مرشد #ملست ادرست ر بر 
اتقدیر وجوں شناخت ارمتعذر یا هتعسر - چه كملات انسالي را جزصاحب 
كمال تشناسد رقیست جوهر را جز جرهري ندالد - 
» شعر » 
بسرقصة سبيرع رغهة هدهب ٭ کے رسد كه شتا سای منطق الطيرست 
را عرق بمورت مس زظاهر بی ههه از وا( رفته - 


» شعر » اخ 
4 7 
ا ياقوت را مقابل خرمېوه مي نيند + سنک سیه بنرخ زر سرخ میخرند 
020 ناه انتد, که مبتدبي به تلبیس وتدلیس فریقنے شرد رنقد عمر ۲ 
خود مرف خدمت نمی کند جظن كمال - رمدي بخسران حال رمال 00 





تیر تسل بان ری 


از اد 


0 

9 
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ارسطاطالیس ميكريد - هذه الاترال المتدارلة کسام تعر المرتبة المطلربة فمن 
اراد لے يخصلها فلیسصل لنفسه نظرة لخریی - ر انلاطون آلبي قرموده - قد تصق 
لي الیف من المسائل ليس لي عليها برهان - ر شيخ ابرعلي در مقامات 
العارقين مي قرعاید - نس احب ان يعرتها قليقدرج الى ان يصير من افل 
المشاهدة درن المشائية و من الواملیس الى العيي دون السامعين للاثر- 
خیم , ازيل عیع. شہاب ایی مقتول كه مصي , رس ای جلف 
در تلريحات تقل ميكند - كه در خلسة لطيقه كه باصطلاح این طالفه آثرا 
غیبت كريئد ارسطررا ديدم ر در تعقیق ادرزگ کہ از غرامض مسائل 
حكمي ست ازر تكتة چند پرسیدم - بعد ازاں شررم در مس اسناد خود 
فلاطوں تمرد راطرلی عظيم در مسحت او كرد - ازر سوال کردم که از متاخران 
کسی بمرتبة ار رسيده باشد - گفت اله رنه بجزري ازهفتاد هژر جزر از 


كمال ار - بعد ازان ذكر بعضے از فلاسفك اسلام ميكردم ار بہی كدام التغات 


نه نمود تا بذكر بعض از إرباب کشف ر شبود مثل شیم جنيد بغدادي 
وابویزید يسطامي وسبل بن عبد اللہ تستري رسيدم - كفت اشک هم 


عم 


القلسفة جگا - ليكن درين طریقہ :اخطار بسیار ر مبالف بیشمارست جه 
خطرات رسارس ر ورطات هرايس ر تسویلات. باطله و تگییسلات فاسده | 
سالک را در یبایای' طلب میں رسای ادان + رافسد مفا آ6 

باندك شايشي ساب یمق یه اناك مار - از وه 








طلب بدارد - ئی اد جال ل م9 


سی سور مہ رول سے ۱۳ 
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مام نمیشرد رمصقق ست كه انسان يمجرد علم بی عمل بذروا كمال 
نميسد جتالهه در حدیی نبريست على كائله انل صلوات المصلين 
و اکمل تعیات رب العالمين - العلم بدرن العمل ريال ر العمل بدرن العلم 
غلال - و حضرت رسالت يناه عليه افضل صلوات الله و سلامہ از علم ے عمل 
يناه بخداے برده : حیست قال صلی الله عليه رسلم - اللهم اني اعرذ بک 
من علم لا ینقع - ر مراد بعلمي که در تعريف حکست مذكور ست. الہ حفظ 
اتوال متدارلة مهبررة ل إن د ب ہک ہا 
نظر و استدلال حاصل "شود چنانچه طريقة اهل نظرست كه إيشائرا علما 


ییات و خراة بطريق تمفیہ ور سال چاانچه شی اهل فقي است 
ر ايشائرا عرفا ر ارليا مي نامند - ر هردر طالفه بعقیقت حكما اند باه طائفة 
ثانيه جرن بمحض مرهبت رباني فائز بدرجة “مال شده اند راز مكتب 
خانۂ عامذاه عن لدثا علما سبق گرنتے اند ودران طربق اشواگ ٹئرک٭ 





غرائل ارهام کمٹرست اشرف و اعلى باشند - ر برراشت انبیا كه صفرة خلائق 
الد اقرب وهر در طريق در نہایٹ رصول سرییم باز مي آرد - اليه زجع 
لكر تاذ میانا مقفان , هردر دی سے خان نیسی - چنانچه متقولسی 
که شيخ عافع مصقق مدتق تدرة ارباب العیلن صفرة امیسان الانسان 
شیم ۱ وسعید بن ابی 2 نے اكمار سو و یی نے 














مو ون . 

رخلاني کہ در ترجيم انان بر ملک از حكما منقراست صاحب 
(صطلاحات صوتيه اشارتی برقع آن فرسرده رطریق ترنیق بين القرنقين, 
نمودہ بریں رجه - که شرف غير کمالست هه شرف بعسب قرب 
اہمیدہ ست در سلسلة اياك رغلية رردانيت ر نزاهت كه لزم آنست 
ركمال يسبب جامعيت ست - يس گر جه ملک جتابر قلت رسائط 
و غلجۂ احتام تجرد اشرف از انسان باشد انسان بجهت جامعيت و احاطت 
افضل رامل باشد - وچرن سخن ھڑطالقہ را یکی حمل کنند خلاف 
برقاق مبدل كردد و تزع ارتفاع يابد ر الترقيق من الله تعالى - تفویر- تحقيق 
خلانت انسان را بدو چیز مترط است - یکی حکست بالغه کہ عبارت ست 
ازكمال علمي - درم قدرت فاضله كه عبارتست از كمال عملي - راین سغن 
برای تقدیر ست كه حکمت را تفسير بمجرد علم باحوال مرجودات کنند 
رنفس عصل را خارج از حکست دارئد - اما ہیں تقدير که حکمت را 
تفسير كتند يخررج نفس کمالیکه اررا مین ست در جانبي علم رعمل 
احتياج بقيد آخر نيست بلكه خلافت بمجرد حکمت حاصلست چون عمل 
دران داخلست - راولی تفسیر ثاني ست چه اوتقست بعني اصلي - زدرالہ 
سیت ا میں هم 





ت كقتاري ودرست 


کرداري رایضاً نص ومن يرت الصف ند ارتي حيرا کته ياين معني 





انسب والیق ست - وبر لفسير اول مثل الک نت الم ليم ار قبیل 
عطف الفاظ مترادنہ۔ باشد  -‏ شکب نیست.که. حمل برتلسیس, ای اي 
از تا کید - ر انچه تدمای حكما در تعریف فلسفه گفته اند التّشبه بلاله بقدر 


زوش سی می سم بجو سی دق ی ا وز )اا 
ا کا 







۰ یع € 
و ازين جیتست که المة سفنت او جماعت کہ مالكان | ازسة پراعمت. اند 
اتفاق نموده اتد برای که خراص يشر از خراص ملک افضل است - 
٭ شعر « 
کر آدمي مفني. از ملک كير ببري 
٭ کہ سجده كه ملک خاک زادست. 
5 آدمي زا 
فا دز عرام, اکر رها ئوہ ای عم کیوهاند - سے میں جرا 
بشر کرده اند چنانچه در کتب شیور كلاميه مسطر رست - و بعفے بخااف 
آن قالل شده اند - و شکي نیست که خراص ملک از عوام يشر افضل 
را عضرت مرتضوي مد تلا ملم و بااست وهاي از 


ES‏ ماب رقي الله عنه وكرم الله وجیه اين معني 


الا ا ا می ملك را مان دک شروت رخفب وا 
شہوت رغضب داد بي عقل وانسان را هردر داد - يس ار انسان شہوتا 
.رغضب را مطيع و متقاد عقل گرداند ريكمال عقلي برس رتبا او آز 
ملک اعلی باشد - چه ملک را مزاحمي در كمال نیست يلكه اختیارے 
ا وانسان بارجرد پمزاحم طبعي ر اجتہاد بای ا 
و .يل معارب رش ر 








۴ 





طبائع مختلقه بریست وسيردر عدارچ مختلفه و عراتب متفارته و تقاب 


دز اطوار نقص كمال ر تحول در تقالیب احوال و احاطه بر جميع حقائق 
علري و سفلي ندارئد - بخلاف نشاء انساني كه بر جميع اطوار -عیطست 
وبر تغام مراتب سالر- ارڈ در بدر وجود از مرتبا جم‌اي بسےتبة ما 
واز نما برتبت حيواني رسیده و ازانجا بدرجة اتساني انجامیده - رجون 
بعلي اعستدال مزاج رتعديل قوای مجسساني رنفساني متحلی گردد 
من حیسی البدن و التفس شبيه باجرام سماري باشد - جه ترسط 
بين ااضداد بمتزلة خلر ازانست ر براسطة اين تصفیه نفس ار 
منتقش یمور حرادث ماضيه رآتيه بر رجه جژري شود همچرن نفرس 
فلكيه - يا بواسطا اطلام بر عالم مثال كه نك إساطين حكمت بي‌اني 
رعياني تابنت ست یا براسطة انعتاس صور قدسيه از مصباح نفس ثاطقه 
بمشكرة خيال رئمثل ار بصورت جسمائي كه مقتضای حقيقس مرلي 
و طبيعى مرآت ياشد - چنانچه رای بعضی حعماست - و چون ازين "مرتده 
ثرقي نسوده نفي ماسوي اللہ از خاطر بتمايد رباقدام همست بر 
شرافق حظالر قدس بر آید ر بمرتبة »ماهد وحدت صرف متصلفی گرد 
ودر زم مالک مقریین بل در صقف اعالي سپیمتیسن باشد - 
رمع ذلك عحبوی ومقصور در یک مقام نباشد بلعه "هر مقام وا 


که خواهد معط رحل رمنزل قصد تواند داشت - 
3 # شعر» . . 7 


لقدد عار قلني قاي كل صورة + نمی لزن و ديرا الرهبان _ 
*آدین بدیں اسب اتی توجیت ےو :وم ارئلت فرتحي لباق 


٦ ۴ ٩ 





"9 ۰ 


مينمايد ودرآيت كريمة ا عتا الا مکی اش ات ررض 
و لجال انين أن ی 





ہللا - گر امانت را حمل بر عقل يا کلیف كنند چنانچه درتفاسير 
مقهرزة مسطررست - بر اول , مقرجه .شود كه جن . ملاک با انان در عقل 
شیک اند - ربرتاني آکه جن در کلیف با انساں مساهم است - پس 
تعمل آن مخصرس انسان نباشد بر از سياق آیت اختصاص انسان بآن 
قيم مشود كما او یخفی علی من له ذرق سلیم - بلكه حمل برشر 
خلانت آلبي بايد نمك که تحمل اعبای آثرا جز آدمي غعیصف در 
خور لبود + 
» شعر » 

بت توس تا لے از معت 

لیکن ز بار عشق کشیدن ضعيف ليست 

آسمان بار امانت نتوانست كشيد 
۰ قعة قال بنام من دوه زدند 


52 ود 














اتتخاب از اخلاق جلالي 


از( +) و4 — 


بل ماله الزن لحم 


عطلع - قال الله تمالی وا خلت سنوت ر اقش رم 


بيني - ول الله تی اکس لت لقن میک واكم ایا 





للع - از پرٹر اشعة این در نير تدسي بیذایان منظسر تعقیسق را 
این معني مشاهد رمعاين شود که قرات اران رحقائق عالم امک را 


كه از مكمن غيب بمنصة شبود جلوه دادند و بگلوونة - مب الله 





تم انست - يه فعل جراد مطلق وتمال برحق اريه معلل بافراض 
نيست اما خالي از حلسم ومصالم رغايات راثمرات تييسي - چنانکه 
هر در مقدمه در علم آلبي بیراهین قاطعه ر دلائل ساطعة مثیت شده - 
رغايت انسان كه خلاصة ألوان وعين اهبيان زتقارة جہاں اسب 


خنت الي ست - چنانچه مردای نص کرم - اي ال نی لش 


1 عم 


لی - رنعرى ر مر الذي جعم عالف فی اقرش انس زان 


لک 
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الحبرب والشار ناستبشررا يا معشر الطيار بسعة الرزق عن الغفار اليم 

الستار - و اما المزار اللغبي الكثير االعان قير ذاك القاعد على غصن الشجرة 

الصغير الجثة الغغيف الصكة الطيب النغمة رهر القائل في غناله ر الحانه - 

الحمد لله ڈی القدرة ر االحسان الراحد القرد ذى الغفران يا منعماً مفضلا 


فی الشر و العلان كم من فعمة شاملة يمتها الرحمن تفيض كالبحار قى الجریان 
على الانسان یا طيسب عيش لان فى الزمان بين رياض الررح ر الریحان 


رسط البسائين ذات الغصّان مثمرة ااشجار بلالوان لر اني امدتي اخواني ذاكرتهم 
بكثرة الالعان العسان - قال الشاهمرک للطاوس مس تر یصلے من مول 
إن تبعثه الى هناک لیناظر مع الانس و يترب عن الجماعة - قال الطاؤس 
كلهم يصلم لذللك انیم كليم تصصاد خطباد شعراد غير ان الهزار اقصم لسانا 


واجود راطيب الصانا ر نغمة - فامیه لماهمک رقال له شر تقل على ال < 


لعن دم لشي ور ری 











الفساد - قلله المد رب العباد هر الكردم الجراد - ر اما اي العایس فوسو 
ذاف الشخص القائم فى الصصراد الطويل الرقبة و الرجلين القصير الذنب 
الرافر الجناحین وهر الذاهب قى طيرانه فى الجر صفين العارس بالتيل 
نربتين القائل “فى تسبيده - سبعان کر التيرين سبحان مارج البصرين 
بیان رب المشرقين الخالق عن كل شري زرجين اين - و اما القطا البري 
فهر ساكن البرابي رالققار و هر البعيد الهزرد الى اللهار ریسافر باللپسل 
ر الها الكثير التذتار القائل في غدوہ ورواحہ روروده ار صدورہ - سبعان خالق 
السمرات المسمركات سبعان خالق الارضين المدحوات سيصان خالق الأقلآت 
الدائرات سبعاني خالق البررچ الطالعات -بعان چالق الکوائب السهسارات 
سيسان مرسل الرياح الذاريات سبسان سنشيي السعب. الممطسرات. سيحان 
رب امد المسبعات سبصان رب البررق اللامعات سيصان رب البعور الزاخراث 
سبعان مرسى الجبال الشامخات سبعاری عدبر الليل ر النهار ر الارقات سبحان 
فشي الحيران ر النبات سبصان خالق النور و الظلمات سبحان بازمي الخلاثق 
فى البصار و الفلوات سبعانی من يعيي العظام الرفات الدارسات البالیات بعد 
السمات سبعان من يكل الألسن عن خنده رمق مت مات الذي جل 
ذاته عن الذرات - ر اما الطيطري الميمرن نهر ذلك الواتف علق الا 
الابيض الخدين الطريل الرجلين الذكي الغقيف الررح رهر المعذر للطیور 
تی الليل رارقات الققلات المبشر بالرخص رألبرآت وهر القائل في تصبیحه - 


يا فال الصباح والنوارو مرسل الريام فى التطار ومتعیی السعاب ذى اامظار / 


ومجری السیول رالنهار قى الدیار رمثیتت الشغب مع الشجار 


















کت کی ريف بحب ا 








زنک علقم عقا لينل - زیی کاو من سب 

اڑل - کن يقول هم لني زلع السبیان ر شر سائر الحيوان یا حنان 
يا مان - ر اما الغراب الكاهن المنيى النياء - فهر ذف الشخص الابس السواد 
المترقي العذر المذكر بلاسعار لوأف فى الذيار المتميم للاثار الشدید الطيران 
الكثير الاسفار الذاهب فى الاقطار المعبر بالكائنات المحذر من آفات القفلاتہ 
و هو القائل فى نعيقه وانذاره الوحا الوحا الثجا النجا احذر البلی يا من طغی 
ریغیی ار اثر الصيرة الدنيا - این المفرٌ ر الخلاص من القضاد الا باشلوۃ والدمارِ 
لعل رب السماه يكقيم البلا كيف يشاذ - راما الخظاف الباء فهر السائم 
فى الهراه. الحقيف. الطيران : القصير الرجلین _الرافر الجتلحين رهر النجساور 
لبقي آدم في دروم و المربيالوئده في منم رهر الكثمسر التسييم 
اكثير. یا روهار عضي رال اهب يعيدا فى السقار 


نع «سر نکی ی ال وهر القالل في تسبيحه ر دعاله - کین 











( ۸۸ ) ۰ 
بانواع الاصرات المطربة و بغنون التغمات اللذيدة وهر القسائل في خطبته 
رتذكاره ين آولر الالباب ر الفكار اين ذرر اراح ر التجار اين الزراح فى القغار 


يبغون من حب راحدة سبعين ضعفاً زيد فى المقدار موه من راحب 





فاعتبررا يا ارلى الابصار راتوا حله یم حَصَاده ولا تغدرا و تتغافتون 


أن خلت الیرم علق سين - من بزرم الخير يحصده عدا عل 
ومن يغرس معررنا يجني غد ربصا الدنيا المزرعة و العاملون من ابتار 
الآخرة #لعراث ر اعمالهم كالزرع رالشجر و السوت کا لعصاد واشرام و القببر 
کا لبر رین البعك كيام الذیاس راھل الجنة لصب رالثمر راهل 
النار م یی ر الطب الذين ل قيمة لهما فلو طن لهما قيمة لما وجب 





3 سم السو وهم يعون ۔ راما البلبل اماي فهر ڈاک القاعد على 
من تلك الشجسرة ر هر الصغير الجقة “الشريع السو البيض اي 
ر الفسيم اللسان اليد البيان لیر العانیجارر 
E‏ عآزمم کا 
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#۶ شعر٭ 
سبعان رگي وحدہ عزوجل + خمدا على تعمائه لقف شيل 
جاه الربیع ر الشتا قب ارتحل + قد استوی الليل النهار فاعتدل 





و دازت 0 حول" قد كمال + من عمل الخیر 
تم يقرل اللهم اكفني شربنات أرئ و الجرارج رالمیادیں من بني آدم 
ررصف اطبائهم المنافع في سے جهة تغذية المرضى اعيش لي فيه 
غاذكررا الله ذکرا كثيراً ر اكرن منادى الحق في رجه الصبم لبني آدم كي 
يسمعرا ريتعظرا بدواعظي ان - راما العمام لبادي نهر ناک الق 
فى الهواد الحامل كتاب (تاثر الى بلاد بعيدة في رسالله رهر القائل 
لايرل رذعب يا رفا من فة ار ر یا اشتيات لاقام ال 
يارب نارشدثا الى الرطان - راما القسذرج المغني فهر ذلك الشخص 
الماشي با لتبختر في وسط البُستان بين ااشجار و الريسان المطرب باصواته 
ذرات اليم و اللحان وهر القلال في.. مرائهب». و مراعظه - یا مغلي 














رن ا مجو لك الذي ۳ ج افق نی ا ت ر 2 


(1 





رامًا الدیک المودن فهر اک الشخص الواقف فرق الحالط صاحب اللحية 
الحمراد ر التاج اذى الشرقات الحمر العيلين المنتشسر الجتاحين الملتمب 
الذنب انه اعلام وهر الغيرر السخي الشديد المراعاة لامرحرمه العارف 
بارقات. الصّلوة المذكر با اجار المنيه للجيران العسن الب هر القائل 
في آذانه وقت السحسر انکر الله ايها الجيران. ما اطول ما انتم المرن المرت 
والب لا تذكررن رمن انار ل تخائرن رالى الجنة لا تشتاقرن رلنعم الله 
ل تشكررن لیت الضلالق لم يخلقرا رلته اذ لرا علمسوا دنا کل 
فاذكررا هادم اللذات ر تزردرا قان خير الزاد التقرى - - راما الدراج المنادي 
فهر ڌاک الشخص القائم على التل الابيض الخدين الابلق الجناحين 
المعدردب الظير من طول السجرد و الّترم رهر الكثييسر الراد اسب اک 
الاج المذكر المبشر في تداله رهرالقالل فيي لام اليح بالعکسر تدم 
انعم باكغرتحل. التقم - ثم بقل او اشكررا. نعمة. الله يزوم ولا ترا بل 
ظن الس - قم بقول ایض من ارام ۰ 











رما وسل الرسول الى ملک الطیر وهر الشاصمرف - ام منادیا فنا 
ناجشعت عنده امناف الطیور می البر رالبحر والشهل و الجبل بعدد كثير 
لا يخصيها ال الله مز رجل - فعرنها ما اخبر به الرسول من اجتماع العیرانات عند 
ملک الجن للمناظرة مع الانس نیما أدعرا علیها سی ارق رالعبردية - تم 
قال الشاهمک للطاؤس رزیرو من هنا من قصحاء الطيرر رمتكلميها رمن 
یصلم إن نبعثه الى هناگ رسولً لیذرب عن الجماعة قی المناظرة مع 
الانس - قال الطاؤس ههنا جماعة قال ستهم لي للعرفهم - قال ههنا الیدمد 
الجاسوس ر الديك المؤذن رالعمام الهادي رالدراج المناسي ر التذرج 
المغني رالقبرة الخطيب رالبلبل المعاكي ر الخطاف البناہ ر الغراب الثاهن 
ر التي العبارس رالطيطري المیسوں رالعصفرر الشبق و الشقراق 
الخضر ر الغاختة النائم ر الررشان الرملي رالقري المكي ر الصعرة الجبلي 
رالزرزرر الفارسي ر ايسماني البري واللقلق القلعي ر العقعق البُستاني 
رالبط الكسكري ر مالف العزین عرهر ایوٹیمسار الساحلي ر الوز البطالحي 
رالغراص البحري ‏ الهزار اللغري الکثیسر االعان ر التعامة البدري - قال 
الشاهمرف للطاؤس فأريهم واحدا راحدآ لانظر اليهسم رابصر شمائلهم من 
يصلع لهذا الامر متهم - قال تعم اما الهندهد الجاسرس صاحب سليمان 
بن داوم عم نهر ذاک الشخص افواقف اللابس مرقعة ملونة المنتن الرائصة قلي 
رفع اليوش على رانء بقمر نه يسجد ريرح وهر لمر پاسٹریت 
20١‏ «الناهمي عن المكسر و القائل لسليمان بن داؤد عم في خطباب معي 


غاب 








ما الذي اصایک ايها الملک الفلضل رما هذا التلالّف على مقارتة الکلاب 
والسنائير من ایقاد جلسها - قال الاسد لیس تاسثي على شيي. فاتني 
منهم رلكن لما قالت الصكماه ليس شي على الملک أَير ولا انس 
لامرہ و امور رعيته من المستامتين می جنده واموانه اليى عدزه لاتيم 
يعرفون لعدره اسراره و اخلاقه رسيرته رعيريه رارقات غفلاته و يعرفون اللصعاه 
من جنسوده ر الخرئة من رعيته ريدارنه ,على طرقات خفية و مكالد دتيقة 


وکل هذه ضار آلبلرک راجنادها لا باک الله فى اكلاب ر الستانیر- قال 





المي 3 قب نعل: الله بها ما دعوته عليها ايها الماللك و استجاب دعاگ 
ررقم البركة عن نسلها رجعلها فى الغنم - قال كيفه ذلك قال لن الب 
الواحدة يجتمع عليها عدة فعرلة لتصبلها ر تلقي هي من الشدة عتد العلوق 
ر الخلاص جهدا رعناه ثم انها تلد ثمائية اجزاد اراكثر ولا ترىى منه فى البر 
تطیعاً رلا في مدینظ ولا يزيم منها فى اليم عدة كما تروی ذاک فى الاغنام 
من القطعان فى البراربي رما يذيم متها كل يرم فى المكن ر الى 
مین العده. ما سر نمض می مع فلت تلم ن ا ا راحد 
ارائنین رالعلة في ذف ان الأفات تسرع الى 7 بح و کا 





من قبل الطعام لكثرة اختلاف ماكراتها فيعرض لها امراش ملق حسما لا بعر 


للسباع منها شري وکذاک إن" سوہ اخلاتها رتافي الفاس منها ينقص من عمرها 
رمن عمر آرلدھا رون بذاک من المستخفيين ,لمسترذایی - تم قال الس 


لكليلة سر بالسلامة علی عر الله و بركته. الى حضوا لبلک يلسع ما 


آرسلت به .اليه - 
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0 رم 
حملت عليها حملة من يريد ان يأخذها و يأكلها و یمزقها - ر السنائير اذا رات اللاب 
نفخت في رجرهها ر نفشت شعرها ر اذثابها و تطارلى رتعظمت - كل ذلک 
عنادا لها ر مناصبة رعدارة رحسدا ريغضا ر تفافسا فى المراتب عند بني آدم - 
قال الا سد لدب هل رایت ایضا احدا من الستامنة عندهم غير هذین 
من السباع - قال الغار والجرذان يدخلرن منازهم ربييتهم ردنگیتم 
ر انباراتهم غير مستامنة بل علی رحشة ونفور۔ قال فماذا يحملها على 
ذاى ۔ قال الرغبة فى الماکوات رالمشرربات من الالران - قال ومن يداخلهم 
إيضا من اجناس السباع - قال ابن عرس على سبيل اللصرصية ر الخلسة 
راتس - قال رمن غيرهم يداخلهم قال لا غير سوین السارین من الغيرد 
و الفروه على كره منها - قال الملک للدب منت متى استأمنت اکلاب 
و السنائیر الى الانس - قال منذ الما الذي تظاهرت فيه بنرقابيل على 
بنيهابول - قال كيف ی ذلك الخبر حدثنا به - قال لما قتل قابيك 
اخاه هابيل طلب بنرهابیل ليتي قاييل ثار ابههم راتتتلوا و تذابعوا 
ر استظهرٹ بنوقاییل على بنيهابيل ر هزمرهم رئبرا امرالهسم: و ساقوا 


. مراشهم من الغنام و البقر ر الجمال و الخيل و البغال ر استغتسوا ناصلعوا 


الدعرات ر الوالم, ا ذب حیرانات كثيرة ررموا بروسما ر کرارعها حول دارهم 
وه فلا اها اكاب و تانير ريت تي نز یف و الخصب و رغد امیش 
غداخلتهم رفارشت ابناد جنهها بر سارت معهم معينةٌ لهم الى يرشنا هذا - فليا 
١ر‏ ما ذكة الدب من هذه القصة - قال لا حول ولا قرة الا بل 


ہہ ۲ 
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يطلب قرية بائلیل ليسرق فیبا دجاجة اردیکا ارستررا اریجر جيفة مطررحة 
اركسرة من ميتة ار تمر متغيرةً - فتری الكلاب كيف تحمل عليه فتطرده 
وتخرجه من القربة رمع هذه كلها ايضا يرى بها من الڈل ر المسكنة و الفقر 
ر الهوان ر الطمع ما اذا رات في ایسي يني آدم من الرجال ر النساء 
و الصبيان رغيفا اركسرة ار تمرة اولقمة كيف تطمع يها وکیف تتبعه 
واتتبصبص بذنبها و تصرک راسها و تعد النظر الى حدقتيه حتی يستحي 
احدهم ريرمي بها الها - تم تزبها كيف تعدر اليها بسرعة رکیف تأخذها 
بعجلة مخافة ان بسبقها اليها غیرها ربكل هذه الا خلاق المذسرسة مرجردة 
فى الانس و الكلاب تمجانستة الاخلاق ر مشاكلة الطبام دعست الاب الى 
ان فارقت إبناه جنسها من ابام و استامنت الى الانس ر سارت معهم 
عة لهم على ابناد جنسها من السّبام - قال المتف مخاطباً لجماعة العضور 
هل غير الكلاب سن السستأمتة الى الانس احد من الام - فقال الدب 
نعم ايها الملک السّنائهر ايضا من المستامتة اليم - قال الملک وم 
استامنت اشنانیر - قال لعلة واحدة هي مشا کلف الطباع لان السنافیر 
فيها ايضا من العرص ور الشره و الرغبة غی الوان الماکولات و المضسر وبات 
مثل ما لكلاب - قال الملک فعیف حالها عندهم - قال هي اجسن حالا 
قلیلا من الکلاب و ذاگ ان السذاتیر تدخل بيرتهم ر تنام في مجالشهم 
رتعت فررشهم وتعضر موالدهم نيطسينها سنا یاکلون یود ر هي 
ايضا تسیق منهم احيانا اذا وجدت فرصة لمن المناكرلات - اماه اللاب 
خلايتكونها تدخل بيرتهم ر عجالسهم قبين الستائیر و الكلاب لهذا السبب 
حسد رعدارة شديدة حقیي. أن اکلب اذا رات سنورة قد خرجت مهم 


بل کچ ا 


5 





0 
CAT‏ 
محضره راناله ہما يختهيه من القضل و الفرم - قال الملک لابن آرىى نهمل 
اتنغط' ان تمضى هناف وتنوب عن الجماعة راک اكرامة علينا اذا رمع 
رافلعت - قال سبعا و طاعة لامر الملک ر لكن لا ادري كيف اعمل ر كيف إصفع 
مع كثرة اعدائي هناک می ایفاہ چتستا - قال الاسد EN‏ ابناد جسک: 
هناک - قال الكلاب ايها الملک - قال ما لها قال ١‏ لیس قد استأمنت الى 
الانس ر صارت. معينة لهم معهم على معشر السباع - قال الملک رما الذي 
دعاها الیی ذلک رحملها عليه حلی فارقت ابئاء جنسها رصارت مع من 
لايشا كلها معينة لهم على ابناء. جنسها كلم يكن عند آحد من ذاگ علم 
غير الدب فائه قال انا ادري ايش كان السبسب ر ما الذي دعاها الى 
ذلى - قال الملک قل گنا ربيته لنعلم كما تعلم - قال نعم ايها ملک انما دعا 
الكلاب لین مجاررة بني آدم ر مداخلتهم مشاكلة الطبام ر مجانسة الخلا 
و ما رجت عندهم. من الرغربات ‏ ر اللذات ص الماكولات ر المنعرربات رما 
في طباعها من العرص رالشره واللسرم والبخل رما شاكلها من الخلاق 
المذمرمة المرجردة قي بني آدم مما السّبام عنبا بمعؤل - وڈلک إن اکلاب 
تال اللعمان مثا رجيقا ویذبرهاً رندیدً مطيرخا رسفا رمالا 


رجیدا کت ود راقرا رخ 56 حليباً رحامضاً E‏ 











0 
) ) ۰ 
و العکام یفعلون ما ذكرت و تركوا استعمال الادب ر العدل و النصقة - قال الماک 


صدقت و لکن یچب ان يمرن رسول الملک كرا فافلا کریسا لا یموس 
ولا یعیف فى الحتام - فمن ٹر ان نبعت الى هناف رسولا زعیما يفي 


بغمال الرسالة اذ لیس في هذه الجفامة الحضرر من يفي بها + 


فصل في بیان كيفية الرسول كيف یذبغي ان یکون 


قال الثمر للاسد نا تلک الغصال التي ذكرتٌ ايها الملک انها تجب 
ان تون فی الیسول ‏ بينها + قال لماک قعم . ارلھا يستاج ان یکرں رجلا عاقلا 
حسن الخلق بلیغ الثم فصیم اللسان جيد. البيان حافظا لما يسمع 


متعسریا نيما يجيب ر يكرنى مودیا للامائة حسن العهى مرا للصفرق 






کتوما للسرء قليل الفضول فى الکلام لا يقول می رايه شیئا غير ما قيبل له 
آلا ما ری تيه سلح المرسل ر ایکون شرا حريمًا اذا رای كرامة عند المرسل 
اليه ورقب فيه مال ال جنبته رخان مرس ريسترطن البل_د لطیب 


عيشه هناف اركرامة يجدها ثم او شب شهوات ينالها هناگ - بل يمرن 


نامسا لمرسله راخراته راهل بلده ايناد جنسه ریھع الكالة ويرجع بسرمة 7 


الى مله فيعرفه جمیع ماجیی من الہ الو آخرة ولا ينابي في شي 
من تلبيغ الرسالة مخائق من مكرره یقله قائه لیس على الردول الا البلاغ 
المبين - ٹم قال لاس للقدر فمن توون. يصاع لهذا الع من هذه الطرائف - 
قال النمر لا يصلم لهذا المر الا الحكيم القاضل الغير كليلة اخر دمئة - نقال. 


الست لی ار ما تقول خيما. قال تیک - قال اسن الله جزه اب 


٣٠ سمس‎ 
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لا - قال القرد ان كان الامر هتاک يمشي بالخيلاء والمعانات واللعب راللهر 
ر الرقص عند ضرب الطبل و الدف رالزمر فانا لها - قال الملک لا - قال 
السفسور ان كان الامر يمشي هتاک بالتراضع ر السوال ر الكدية و المرانسة 
ر التخرخر فانا لها - قال الملى لا - قال الكلب ان کان الامر هناف يمشي 
بالبصبصة ر تحریک الذنب ر اتباح الاثر و العراسة و القبلم فاا لها - قال امک 


۷ - قال الضبع ان ان المرهناک يمشي بنبش القبرر جر الجيف رجر 
اکلاب ‏ الكراع ر نقل الررح قانا “لها - قال الملک لا - قال الجرذ ان کان الامر 
هناگ يمعي بشي من الضرار ر الاقساد رالسرقة و الاحراق فانا لها - قال 
ملک لا يمشي الامر بشي من هذه الغصال التي ذكرثمرها - ثم اقبل ملک 
السبع زهو الاسد على نمر و قال له ان هذه الخللق و الطباع ر ااسجایا 
التي ذكرت هذه الطرالف من انفسها لا تسلم ‏ لجلرد الملرف من بلي ادم 
و سلاطينهم رامرائهم ر قادة الجيرش رولة العررب رهم اليها احرج رهم 
بها اليق ان تقرسهم سبعية ران منت اجسادهم بصونة رصررم ای 
و مجالس العلماد ر الفقهاه و الفلاسفة و السكماء راھل العقل رالرأى 

والتفر واتیبز وا قا اخلاتهم وسجاياهم اخلاق الملالكة الذين هم 
7 اوت ملوب افق ر جاو بطم - فمن ترس یصلم ان 
بعثه اين گناک لينرب عن الجماعة - قال التمر صدقت ايها اماک قينا 
7 ا ا قد ترا هذه 
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( ۷۸ ) 
الجميع .ر فلاح الكل - فقال الاس للقمر رما تلک ‏ الخصال ر الشرائط التي 
قلت اٹھا واجبة على الملک و الرعية بیتها لنا ۔ قال تعم ان الملک ية 


ان يكون ادیباً لبیباً شجاعاً عادلا رحیماً عالي الهمة كثير التحنن شدید 








العزيمة 
ان یکرن مشفقا على رمیته متحتنا على جنوده و اعوانه رمیا هم لاب 
الشفيى على الراد شديد العناية بسل امررهم - راما الذي هر راجب 


ماما فى لامور منائیا ذا رای و بصيرة رمع هذه العسال ينبغي 


على الرعية و الچند رالاعران فالسمع رالطاعة للملک بالمعبة له ر التصيصة 
الخرانه وان یصرقه کل راحد میم ماعتده من المعسوئة رما يصن 
من الصّفائق رما یسلم له من العمال يعرف الماسک. اخلاقه. رسنجایار 
لیعرن_الملک على علم منه رينزل کل راحد منزلته و یستخدمه نیمبا 
بعسنه ریپتعین به قيما يستاج إليه ريصلم له - قال الاسد لقد قليف 
هوابا ر نطقت حقا ميرت من حایم تاصم للملک راعرانه وایتاد جلسبه 
فما الذي عندگ من المعارتة نمي هذا المر الذي دُعیت اليه راستعنت 
قيه قال التمرسعد نجنک رظفرت یدک اھا الملک ان تان الامر هنا 
يمعي بالقرة و الجلد ر الغلبة” و القهر و القن رالعنق رالصیق قانا لها 
قال الاک « مقي اسر شی بخ من درت + قال #لفهد .ان كن مر 
يمشي بالوثبات ر القفزات ر القبض و الضبط فانا لها - قال الساک لا قالالذات 
ان كان الامر يمشي بالغارات : ر الخصسومات ر المكابرة و الصملات. فانا لها 
قال ملک ل - قال التعلب ان ان افمر يعي ملأت بالصيّل .و العطفات 


ر الروفان کف الالتغات ر الکر افا لها - قال الملک 9- قال .اين عرس آن كان ١‏ 


الامرھٹاک يمشي باللصرصة ر التجسس. ر االخغاء ر السرقة فانا لها - قال لماكت 


ا ا 
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رالقشاب ر القسي و الجتن ر الحتراز من السباع ر مغالھا رانيابها باثخاق لبون 
لبود القزائندات ر الجراشن والدروع و الخرد ر الزررد ارما لفق تیا 
اثياب السبام ر لا تصل الیها مخالبیا العداد راهم مع ذاک یل آخوون 
في اخذ السباع رالومرش مس الخفادق المحفررة ر الرابات المستورة بالقراب 
رالعفیشِ رت المعمولة ر القضاخ المنصيية و الوهاد ر الات آخر لايعرفها 
ب السباع ٹیسذرھا ولا تهتدي کیفت, الخلاص ءنیا آنا هي رقصتا نیما ران 


ليس الصكرمة رلا المناظرة بعضرة ملك الجن في خصلة من هذه راتما 





الحجاج ر المفاظرة بفصاحة اس وجودة الفسان ر يجان العقسول ردقة 
التمییز - فلما سمع الاسد تول السول رما اخبرہ فر ساعة ثم امرفنادی مناد 
فاجتمع عنده_جنوده می إصناف السباع و إصناف الفرود ر بذات عرس و بالجملة 
کا کی مع وناب يا کل اللعم - فلما اجتمعت عند الملک عرنها الغجر 
وما قال الرسول - ثم قال ايكم يذهب الى هناف فينرب عن الجم‌اعة 
فنضسس له ما يريد وروی ملینا سس ازم اذا هر سے میم نی انا 
وحم فى السجاج فسعت الحّباعَ ساعة مق هل يصلم احد لهذا الشان 









و - ثم قال القمر الات وهو وزيرة ات مقنا سيدا ونع عببسدک 
یی ل وجنیک وعبيل الملك ان یدبر الراى ویشاور اهل الراف 
0 والبصيرة بالمرر تم بامر ريت ربقب ادر كنا بب کیبل ای 


| ملک می ريت بلق نین من 
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تعالی فانه ينصر من بشاه و العاقية للمتقیی - فقالت الجماعة حینلذ عوابا 


رايت ونعم ما اشرت فارسلوا سقة نقر الى ستة اجناس من الحیوانات 


رسابعها هم حضور من البهائم و النصام رسرة الى الجاع و رسولا الى الطیور 
ررس الى الجوارح ر رسو الى العشرات ر رسو الى ارام و رسود الى وان 


الماء - ثم بعد ذل ربوا الرسل ريعثوا الى کل راحد لیم ٭ 
في بیان تتابع الرسالة كيف.يكون 


راما رصل الرسرل الى ابي العارث الاسد ملک السّباع ر عرقه الغبر 
وقال له ان لزعماء البهالم و التعام مع زعماد الاش عند ملک الجن 
مناظرة رقد بعثرا الى سائر اجناس العيرانات يستمدون متها رقد بعثرني 
الیک لٹرنل معي زميما من جنریک من استبام ليناظر ر ينوب عر الجماعة 
من ابناه جنسه اذا دارت الفربة فى الخطاب اليه - فقال الملک للرسول و ما ذا 
يدعرن على البھالم الاتعام - قال الرسول بزیمون انها عبید لهسم وغول 
ر انهم ارباب لها ر لسائر العیرانات التي علىي رجہ الرض - قال الاسد و بمه ذا 
يفتخر ااتس عليها ر يستعقرن الربربية بالقرة رالشدة ار بالشجاعة رالجسار 
ار بالحملات رالوثبات ام بالقیض ر الماک بالمخالب ار بالقتقال والوقرف 
فی العرب ام بالهيبة رالغابة فان نوا یفتهرون براحدة من هذه #خسال 
جمعت جنودي ثم ڈھنتا لنصسل عليهم حملة واحدة رتفرق چیم 
رنستائرهم - قال ارسول لعمري ان فى النسٴ من يفقخر بمذہ الخصاق التي 
ذكرها الیک ولهم مع ک اعمال ر صنائع رحيل ررنق من اتخان 


الشكاى و السلا من السيرف ر الرصاج و الزوبيتسات ر الععريات ر الاين 
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بها جين سضرها اکم ولا ان لها جتاية عند الله حين عاقبها. بها وا ذنب 
ولمس اللہ یفعل عا يشاء ريصم ما يريد مدل لععمه رلا مق لقضاله 
رلا منازع له في ملكه رلا خلاف لمغلرمه اقول قولي هذا راستغفر الل 
لي رھے ولماقام الملسلك من مججلسه ر اتصرفت. الطرالف العاضرات 
اجتمعت البهائم فخلصت نجها - تقال قالل قد سمعتم ماجرى بیننا ر بين 
خصمالنا من الكلام, و المناظرة رلم تنفصل العکوہة قما الرای عندكم - قال 
قالل منهم نعود .من غد نشكر رنبكي ونتظلم فاعل المللك يرحمنا ريقف 
اسرتا فانه قد ادركته الرعمة علینا اليم رلک لیس من الراف الصسواب 
للتاركت و الذكا, ای يسكمرا بين الخصمين إلا بعد ان يرجه الحم علیٰ 
ره سس سو هسب راون 
دفر لكان رغذا حاکم السام رسول الله ملی الله عليه يزاله وسلم 
يقرل اکم تختسمون. اي ر لعل بعضكم الس بعجته من يعض فاحكم لم 
ان شرف له بعري من حی اي نه واش من هيلا لي سا 
له sC e‏ اعلموا لي" النش. انصم "لسانا امفا و بجود" بیسانا 
کک ای ا ی شرف زات سي 
ل امیر من الجماعة إذا بر ستھ له وبه من رای 
رخطا۔ تال سے تو و ہا 
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عهادة الاس بعضیم لبعض غلیی هذه البهائم انها عبيد لهم لآن كلهم شما 
لها رشهادة العسم لا تَنبل في احكام الدين ریقول القاقي این ااشعوف 
و الوثائق. وااعی وت هاتوا و احضررها .ان كنتم عادقين - ما ذا تقول رنقعل 
قلم يكن عنى الجماعة جرب لذلك الا عند الاعراني - فانه قال نقرل قد 
نت لنا عهود الق و كوت التبا غرقت قي ايام الطرنان - قال ' فان 
قال احلقرا بايان متلظة بانها عبيد كم" قالرا نقرل اليمين على سن انکر 
رنص مدعو - قال نان سحل القاضي هذه البهالم فصلفت الها 
لوست رو ام فا نا تقولی - قال یں سامم اقول اھا حلي نينا لعلف 
ولنا جع عقلية ر بھی ضرررية تدل على انیا عبيد لنا قال آرايقم إن 
حكم القاضي ببيعها راخد اتمانها تماذا تقعلرن - قال اهل المدر نبیعبا 
رئاخذ اثماتها و ننتقع بها - و قال اهل الوبر من الاعراب ر الا كراد و الاثرات 
معن والله ای نعلنا ذلك الله اللہ قي امررنا رلا تعدتوا انفسكم بهذا - 
قال اهل المدر لم ذلك - قارا نا اذا فعلنا ذللك بقيتا بلا - نصرب 
لا لحم تقل ولا ئیاب می مَوت رلا دتا من ویر رد اتاث ص شع زرا تعال 
زلا خفاف ولا فطع رلا.قرية رلا قطاد رلا رطام تتبقي خر سف افيه سر الال 
ویکوں المرت لنا خي من الحيرة یت ايضا اهل السدر ما ابا 
لعاجتمم ليها فلا تبيعرها رلا تعتقرها رلا تُسدهرا.انضعم بهذا یں كتقث 7 
بالحسان اليها و التخفيف عنیا رالرفق بها رالتسّتن عليها و الرحمة لها 


غانها لحم ودم مث وس رقا رلم تکں لقم ہے ام 
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یختلفرن_فیما بشیروں به رالا یکادرں يجتمغبرن على رايي راحد رقال 
خر[ رایتم ان استشار المللك الفقهاء و القضاة ما دا يشيررن به اليه في امنا - 
فقال قائل متهم لا يخلر فتارى العلماء ر حكم القاضي من احدی تلئة رجرہ 
اما طف رتخليتها من ایدینا اربيعها واخذ اثمانها ار التخفيف عنها 
والاحسان الها رلوس في حكم الشريعة من احکام الدين غير الرجره 
الثللة - قال آخر 1 رایعم ان استھار الماك الوزبر في امرنا لیت شعري 
ما ذا يشير اليه - قال قائل متهم اظن انه سیقول له ان هذه الطسوالف 
اقترا ااج و موی پیات ر الاو با وم مطل وتم 
المظلرم واجبة على الملك المقسط لان الملرف خلغاء الله في ارضه رانه 
متم على عباده ر يناده لیعکسوا بين خلقه بالعدل و اانصاف ریمیٹنوا 


الضعفاء ريرحمرا اهل البلاء یو الظلمة و يبروا الخلق «على احتام 
الشريعة ويضرا بيهم پلعق تک نم الله لیم ر عرنا مى مسالقسة 
غدا يوم القيمة لهم - رغال أخرآ رايتم ان امرالمللی القافي ان يصكم بيننا 
نيعم باح إاحتام الثلتة ماذا تفعلرن - قالرا لیس لتا ان نخرج من حم 

سو رة تقلا ابی اس -رفال 











في بیان كيفية استخراج العامة إسرار الملوک 
غلما خلا الملی ذلك الیرم بوزيره اجتععت جماعة الانس في مجلس 
لهم و انوا سبعين رجلا من يلدان شتی - فاخذوا يرجمرن الظتونں - ثقال 
خلال منم :"قد رليقم ر سمعتم ما جرى: الیرم ابینتا ر بين" هؤلاد: عبیدنا من 
الكلام. ر الخطاب الطريل رلم ینفضل الحعرمة أ مَتَدْرُونَ اي شري" رای الملك 
في امرنا - تلو لا ندري ولک نظن انه وقد لحق الملك من ذلك مار 
و شغل قلب ر اله لا یجلس غد( للحكرمة بيننا و بینیم ر قال آخر ان انه بخلر قدا 
مع الوزیر ريشارره في امنا - رقال آخر بل يجمع عدا السعماه و الفقها 
ريشاررهم في اما - ر قال آخر لاندري ما الذي یعیروں به في اما ر اظن 
ان المللك حسن الراى قينا - رقال آخر و للن اخاف ان الرزير يميل 
علينا ريحيف في اسنا - ر قال آخر امر الوزير سيل بل اللہ شي سن 
الیٌدایا ليميل جانبه ریصس رايه فینا - رقال آخر ولعسن اخاف من "شيي 
آخر الوا رما هر - قال فتاری ‏ العلماد ر حکم القاضي - قالوا هو امهم ايضا 
سیل يحمل اليهم شي من التعف و الرشرة. فدعسن رام ثينا ر بطلبون لنا حي 
80 ر لبالرن ‏ بتغیر الاحكام بیننا و لسن الذي عخانه منه هر ساحب 
العزيمة فانه صاحب الرآى الصراب و الصرامة ملب الوجه رم «يعابي 
إحدا - فان استشاره اخاف ان يشير اليه بمعارنة لعبيدنا ر يعلمه كيف ينزعها 
سی ايدينا - قال آخر القول كما قلت ولشن ”ان استهار -المللكغ جام 
ر الفلاسفة فلايد انهم يتخالغون فی الرلى -. نان الکما: إذا ,اجتمغت و فظرت 


مع عم ا مت o‏ ا 
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التي هي سيب العار و البّرار - فلسا سمع الملك و الجباعة هذه القصة 
العجيبة “اطرقّك عفكرة مما سمعت - ثم قال المللك للعکیم نما الرای الصواب 
عندىف في اتر هذه الطرائف الراردة المستجيرة بنا رعلی اي حال نصرفهم 
من بلدنا راضين بالصكم الصواب - قال اليم الرای الصراب لاینتم 
الا بعد التثبت و القافي و الروية ر الاعتبار بالامرر الماضية و الرای عندي 
ان یجلس المللك قدا في مجلس النظرر یحضر الخصوم ریسع منم 
ما يقرلرن من العجم والبينات لیب له الى من يترجه العکم ثم يدر 
الرای ل كن عت ی بن عجزت هذه البهائم عن 
امقارمة انس نى الخطاب لقصورها عن الفاح ر البیای ر استظهرت الانس عليها 
بذربة آلسنتها رجردة عبارتها ر فصاحتها أ نق هذه البهالم: اسیرة في ايديهم 
پسومولها سوه العذاب دالما - قال لاار هن يصبر هذه البللم فى الاشر 
ر العبردية الى ان ينقضى دور القرنى ریستائف نھا آخر رياني الله بالقّرج 
والخلاص كما نجى أل اسرائیل من عذاب أل ٹرموں ركما تين أل داؤد 
١ ١‏ مق عذاب بت نر ونم فی ال یر من عذاب آل یم وم نشي 
من عذلب ال يوان رکا نحي ال عدثان من عذاب ال اردشهر- 
انیب َو بين اهلها تدرر بان اللہ وساب عليه ونفاق 


ار القرفات .و دنور فی كل الف سنة مر اوي 
وو ان کو 
















خر سلیمان عم + ساجدًا الله میین تبیتن نضل انس ٠‏ على الجسن 





وانقضی المجلس واتصرفت الجن من هتاک خُجلین ‏ منلسین رؤسهم 
ر قوفاه الانس يطقطقون في اٹرهم و يصققرن خلفیم شامتین بهم - قلعا جر 
ما تكرت عربت طائفة من الجن من سلیمان عم وخرج عليه خارجي منم 
نونبه سلیمان في طليه من جنوده و علمهم كيف ياخذرنهم يالى ر العزائم 
و الكلمات و الآيات لمتزلات وكيف يسيس رتهم بالمتادل رعمل لذلك کیا 
رجد ني خرانته بعد مرته راشغل سليمان عم طغاة الجن بالعمال الشاقة 
الیی ان مات رلا ان یت سیم عليه الام ردعا الخلق من الجن 
واانس الى الله تعالى رربم فى لقاله رين لیم طريق المدی رعلمهم 
كيف السعرد الى ملكرت السات - فدخل في دينه طوائف من الجن 
وثرقبت رارققت الى هناگ رسعت من الملاه الاعلئى الاخبار و الق 
إلى الکن - قلم! بعت الله معدا صلى اللہ عليه رأله وسلم متعت 
می استرق لے تال ئدین اد من فى اف 11ل ئا 
مر - ر صخلت قبالل من الجن في دیلہ رحيس مها رسلم الامر 

ہیں الجان رہیں المسلميسن من اراد ادم الى پوت هذا - يم فال 
لي يا معشر الجن ال تتصرقوا لیم رلاتقسّدرا الحال بيعم ريينهم 
رلا تحركوا الاحقاد ات ر تثيروا العدارة «لقعيسة: السركرزة فى الطبنام 
و الجبلة فانها علنار الكامنة فى افحجار تظمر عند احتككها فتشتل 
بالعباريت ختصرق المنازل راصولق نعوة باللہ من ظفر انس ردرلة الفجار 
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ر الشريعة ر السام ر الل - و ترتجعت يفو الجا الى ديار بتي ادم" خالطرهم 
آرعاشوا معهم بخير الى ایام الطونان الثاني ر بعدها الى ايام ابرافيم 
خليل الیم على نبینا وعليه السّلامٍ - قلما طرح قى الثار اعتقد بنو آم 
= بان تعلهم المتصتیق ن من بتي الجان لنمرود الجبار - ولما َر اخرة 
برس اخاهم فى البثر تسب ذلك ايضا الى نزغات الشيطان می ولد 
0١‏ الجان - فلما شخ مرس نا وأعليه. الم املع بين بلي الجار" ربني 
اسرائيل بالدین والشريعة ودخل كثير من الجن في دين مرسى عليه 
السلام - قلما کان ايام سليمان بن داود. عليهما السام ریت الله ملا 
وسفرله ان رالهيطين رغلب: سلیمان عم عل ملگ ارف انشخرت 
الجسن على لائس بان ذلك من معاونة الجن اسلیسان عم و تالت 
03020 لود معارثة الجن السليمان عم لكان حكمه حكم اه ملک بتي أدم تاه 
توهم ادنس انها تعلم الغیب - لما مات سلیمان عم والجین کنو 
00 في العذاب این ولم یشصررا يسرته فی لانس انها لر »نت تدم 
. ما لیکٹ فى العذاب النھیں | رایضا لما جاد اليد د بين بنقيس 
بن ع مدآ رس افق اي بم عل زاين 
شرت لس کل بترت بتاک الك بم قل قا من 
اقطيس ہن اين - قال سليمان عم 














اج ٹم تفاثرت شعسورهما و اکشفت عرراتهما ریقیا عربائیں ر اصابهما 


حر الس و نوت ابدالیما ر تغیرت الوان وجرهیما ررآت . الحیوانات حالهما 





فاتكرتهما و نقرت منهما و استوهشت من سوہ حا لهما - غامر الله الملائكة 
اخرجرهما من هفاك رازمرا بهما الى اسفل الجبل فرقعا في 





لا تبت فيها رلا ثمر و بقها هناک زمانا *طویلا یبکدان ریترحان حناً و اسفاً 


على ما فاتهما نادميّ على ما طن منهما - ثم ان رحمة الله تداكتهضا 
غتاب الله عليهما رارسل ملكا يعلمهما العسرتٌ و الزرع و السصادٌ رالاس 
و الطعتی ر الخبز والغرلّ و النسم. والخیاطظ و تهان اللباس - و لما قوالدوا 
ر كثرت ذربتهما خالطهم اراد بني الجان ر علمرهم الصنالع والحرث رالغرس ر البنیان 
و المنافع و اضر وسادقوقسم ر توددرا اليهم وعاشررهم مدة من الزمان 
بالحسنى رلكن كلما ذكر یتر آدم ما جرای على ابیمم من كيد مزازيل 
ايليس اللعين یں ا ر کی ا ار 
ملك اولد بني الجّان - غلما قتل قابیل هابِيلٌ اعثقد الاد هابيل ان ذللك 
هی من تعلیم يني الجا فاردادوا غيظا رین وأحنقا عل اود بن لجان 
طلير هم كل مطلب ر إحتالوا. لهم يكل حيلة .من العزام و الى والمقادل 
العبس فى القراربر والعتاب. بالرانى الأدختة و البخورات الموذية ولد الجان 
المتفرة لهم المشتتة امعم و كان ذلك داییم الى دحي و 
النبي على نبيتا و علیه الم ود ےہر 









ری 

الغير المؤذية و الطيور الطيبة الاصوات اللذیقة الاحان رالنغمات و كان عاین 
راس آدم وحواد عم شٹر طول منئی احسن مايمرن على الجواتي 
البکار ر ببلغ قدمّيهما ريسقر عررتيهما وتان دٹارا ليما ر ست ار زيفة رجملا 
ران بيمشيان على حافات تلك النمار بين الرياحين و اشجار ریا کلان 
من الراں تلك الثمار ويشربان من میاه تللكت النھار بلا تعب من 
0001س القفوس ولا شقام سی كد الصوث و الزرع و السقى و الحصاد 
و الدياس و الطحن. ر العججن و از و الغزل اکس وَالعَسْل كما في هذه 
ایام ارلدهما لو به من شقارة اسباب المعاش في هذه الدنها - ران 
حلمما في تلك الجنة عصكم احد الحيوانات التي هناك مستردمين 


مستمتکیین مستريحين متلذذين - ران الله تعالی م لی آدم عم اسار 
تلك ((شجار ر الثمار ر الرباحين و اسماء تلك الحیوانات التي هلاک - فلما 


ا وج 4 3 75 
نطق سال الملائكة عنها فلم يكن عتدها جواب - نقعد عند ذللك آدم معلما 
مها اسباها و منائعا و مضارفا. ناتقادت اما الامو و نميه الما تب 
یا 7 


5 امن فضله عليها - رلما رلی* عزازيلٌ ذلك ازداد حسدا ر بغضا - فاحتال 








من الزمان - علدا اتقضی' الدور و استانک القرن ایمی اللہ الین للك 


الملائكة الذين نوا فى الرض - فقال لهم اي امن فى ارف خليقة 








من قي ر ارتعكم الى السّماه - فكرهت الملائة الذین كئرا فى الارض 


مغارقة الوطن المالوف و قالت في مراجكَة الجواب ال فلا من يد مت 
2 ما 





رتش ال قل اي الم ما عون قني الیت على نفسي ان ل نرف 
آخرلامر بعد اثقضاه درلة آدم رذريته على رجه الرض احدا من الملاكة 

1 3 ۳ ۰ 
ولا من الجن ولا من الانس ولا من سائر العیسرانات رلهذه الیمیسین_ سر 
قب باه في مرضع أخر- فلما خلق آدم فاه و نفخ فيه اس ررحه وخلق 
مله زرجته حراه امر الملتكة الذين انوا قى الارض بالسجسود له رالطاعة - 
فانقادت له الملائكة باجمعهم غير عزازيل فانه آلف و كبر واخذته حمية 
الجاهلية ر الحسد اما رلیی ان رياسته قد زالت راحتاج ان يكرن تابعاً بعد 
ان کان متبوعا ر مرؤسا بعد ان كان ريسا - ر امر ارلئلك الملائكة إن آمچدزز 
پم بع الى اه سر م کہ ا ا اد 7 


لم سن ات روک اة وه شا یت ا 





و لا هذه شب توا مس من لقن وهنه هبل ہیں شی ا 
راس جبل الیاقرت الذي ا يقدراحدٌ من الیم ای" بسعد الى هتالف زهي 
طيبة التربة معتدل المواء ميف رشتآء و لیڈ رتھارا كثيزة انبار حفضر: ٠‏ 
الاشجار مفننة الغوالة رالشار والریاض ر الرياحيق ر الزمار كثيرة. الميطارانات 











في بیان بدء العداوة بين الجان وبني آدم 








قال الحكيم تعم ان ہیں يني آدم و بين بني الجان عدا طبعية 
رعصبيةٌ جاهليّة ر طباءًا متئافرة يطول شرحها - قال المللك اذكر متها طرفا 
سا تسر رايتده من او قال العكيم نعم ان فی قدیم اليام الا 
قبل خلق ابي البشر كان سكان الرض بني الجان رقاطتيها وکانوا ند 2 
اطبقرا الارض بسر ريا سيلا رجبلا - قطالت اعمارهم وكثرت النعمة عندهم. 
فيهم الملك ر الخبرة رالدین و الشربعة فطقت ريغت رترت رصیق 
E‏ القساد قضجت وت 


ھ0 7 





تالق ,بانچیزن که حق است یعتی يعنت ر کریند هرد - ل 


اين زوز - يوم التخروْج روز بيرون آمدن ست از قيور - الا تخس 





بدرستيعه ما - زتده امی نیم مروت يعت نطفة مره را ميات 
ميدهيم - و رميرانیم در دتيا - الا امسر و بسوه ماست 


باز كشت ايشان ديكر بار كه براه حساب زندہ سازيم ایشائرا - یی كدق 
ال یاد کن آنروزى را كه یعافد زمیی ر دور شود - عنم از ادمیان 


ا شون پ آیند از قبرها. - سرام شتابندان بسوی توا 
يعني مردكان پس از قبرها. - علا ان بسو 








كنتده - اذل این احياى ايشان از قبور - 3 ردني اسنا 
لك لين پور روپ خی ہی و یا 
و بر انگيختفي - لس سیر بر“ ما آسان - لضن ألم ما دانا قرم 2 


با 








رن پانچه ميكريك عتران' ازاتار قیاست وافقل درحی من وسغنان 
ت عم ونيستي قر بر ایشان - بجبار مسلط 


له بقہر ر جیر ايشان را بر ايمان داري - مدر پس پند يقوف - 





ان ای ا کک ای 





بمواعيد قران - من یاف وعد کسی .را کہ ترسف از وعید من - لهه 
پند نگیرند بر آنہا جز ترسكاران راه حق ٭ 





6,232 
مبارک حضرت رسالت يناه ملعم بعد از امتماع اسقراحت يرم السبت 


۰ 


سرع شد از شدت غضب آیت آمد كم - نامير پس تكيبالي کی - 
على ما یی بر آتچه عي كويند یبرد يا بر سخن عشران بر انگاریعت 
با هرچه در با ثو از ایغان مادر گردد با چون تسیت ٹر بسجر رشعر 
و جنوں کفقد رانچه نوا حق من میگریند ازاتخان رلب رشریک :- رم 
ر نماز كار -. بح ريلك بامر پیررار تو - سل سوم ابشنی پیش از 
بر آعدن ‏ آفتاب کہ نماز بامداد ست - وبل ألقروب و پیش از فرو شدن 
وی کہ لماز دیگر يعني پسین ست - رم له ردر بعضی ازشب 
يس ثمازكن برای ار که تماز تام وخفتی است - اد بار السك رنمازکن 


يسن از نجدها - امام زاهد رح از مرتضی. علي کرم الله رجيه نقل میکند 
که ادبار السجود در روعت است بعد ار نماز شام ر گفنه الد وتر ست 
بعد از عشا يا نوافل يعد از مكتربات - وشن رگرش فرا داريد و یشنوید 


فان را E‏ 








١ با‎ ) 

چيزه‌ستگيري (یغان گرد - ان تی ذلك بدرستیله در آنچه مذكرر شد دربن 

سورہ = گذگری #رائته پند گرفتن وياد كرس ست - لن كن 4 لب 

مر کسی را که باشد مر اورا دلي متفکر در حقالق اغبار با عقلی از 
خواب غقلت بيدار كثنده - سلمئ رح از شبلي قدس سرد تقل میقرماید 2 
كه مرعظة قرآنرا دلي عي بايد حاضر با خدا كه طرقة العینی غافل تشرد 
رای المح يا کسی که القلى سمع کته يعتي كوش قرا درد ريشنسون 
بطريق إعتبار - و مب و ار حاضر باشد برقت استماع ٹا فيم معالي 
أن تواند کرد - در لباب آزرده که صادب قلب موس عرب است رشہید 
موس اهل كتاب ست که گواھي دارد بر نعمت مصهد سلعم - ر شيخ ابر سعید 
خور تسس" سوه فرسید که هقی سے پرقت کن ران چنان مي 
بايد که عوبر از پیخبر ملعم مي شفود يس در فیم بلاتر رود چنان دائد 
كم از جبرائيل عم استماع میکند ایس قہم را بلند تر برد و چٹان داند که 
از هدالق میعنود - شیج اسالم لسن سره فرموده که این سن ابام اقا 
ربران در قرآن كراهي ست رآن لقظ شہید است چه شہید ‏ آنل كريند که 
حاضر باشد راز كرينده شنود له از خبعر دهنده چه قائب از عبار 
مي شت و حاضر ازمتعام - و از امام جعفر خافق رف" منهول ات که عار 
میرم ترا تا وتیکه از مقلم ار شنم ٠‏ و مھ الپ زا 
ر بدرستيعه ما رس اتا ر وین رز و اھ را 
خشة تام مر عش ررق زا کا عب 6 رول چا 


وما مسا رنسيد ما را در آفرینش اينما - من لكب هيع رتم وعاندي 
رد قول یبود ست كه گفتند روز غلب تیمک وه ۱ 


893 












إيشان است - 








۶ ۷ ) 
& نظم * 
أكر تر پاس داري پاس انغاس + بسلطاني رسانندت ازين پاس 
ترا یک پتد بس درهردرعالم * زجانت برنيايد بی خدا دم 
بل معي شش مره رد ار بت - بلقي به هاي 
ريشبدكي يعني عمل خرد را ازخلی پنیا دارد - و گفته اند يسان 
ر آشارا یکی باشد - وجا ننیب وبیرد دلى باز كشته يعى يعني 


اتبسال کقندہ بطاعت وسر با 








نند از متاسف! الفسن-يسن! اون ٢‏ 

رامثال ار را كريند - ن ال در آلید به بيشت - يلم پاسسي 
رساصت ايا اتصریفا تافته بسلام خداے رفرشتكان - ذلك این روز - 
یرم لت ررز بقای جارداني ست يعنى. درين روز مرك نباشد. - لهم 
مرایعان راسست يعني مراهل بيعت را - .ما يان ان خراعقد ‏ از 
انوا تعمتها و امتاف لقتہا - ا در بہعت - شا ونیک ما - 
مد زياده ست از آنچه میخوامتد - و اكثر برائند که مراد از مزید رویستا است - 
را ری تا هلان کردم - ملم بیش ازیغان بعلي ارقن نوم 


شن کر ااهل تن که بحسب وم - هم مث ايشان ست تر 


یز - بَطْهًا از ررى قرت چرن قرم عاد وئمود - لس 


هدن ور 





كننده - للم مر بندکاں كه بی استحقاق ایشانرا عذاب كتم - یی مرل 





ياد کن ررزی را كه كويد خداى - ر حقص بترن میخواند يعني گوئيم ما - 


لمکم مر دوزج را - هل مكلت آیا پر دي يعني من رعده كردم که 


ترا بجر سازم از كفار انس رجن - پرشد؛ ياني خدای ان كريد - ول 
و ميكريد دوزخ - عل من مر آیا هيج زيادتي هست - اين استقہام بمعلي 
سوال سنت يعني زیادہ كن - حق سبحافه ‏ دیگر کفران. بضرسلد برے ٹا پر 
شره - قربي آنست که بر نود ۰ حلوی وضع الجبار يها ميد نيقرل ا ا 





٭ بیت ٭ 

آن تدم حق را برد كررا كشد + تميرحق ,کر كه كمان ازراكشب 

امام زاهدي ر بعضى ديكر از معققان براتئد كه استقہام بمعني نقي 
ست يعني لاموید" بعتي پر شدم ر زبادتي را گنجت‌ایش نهسستنا" - 
اوقت ال رنیدیک گردانیده شود دبشت - لتقي کی بيد مر 
پرھی زگران را تاکید ست يعني برشت ايشائرا نزدیک برد نه درر زاین 
پیش ازاں _باشد که ايشائرا به يوشت برند - اول بہشت را بديشان نمایند 
وعنازل رنعیم هریک بنظر وی در آرنڈ تا لذتش بیفزاید يس خدای 





فرماید - هدا این ست - ما ترک آنچه رعده دده شه برويد در دنیا 
رای را آماده كيديم - ل اراب برای هراز گردنده از زفي شک 


بتوحید يا از معصیت بطاعت یا بازگشته از خلی بعق - عق نگاهدارند؛ 


درد شرح ياارفايت نامر رنبي - كفته اند تكد داراد نفس ازمعيصتا يا( 
محافظت. كنند) امر رباني يا ہبان انغاس ر ارقات خود يعني در هر نفسي . 


ايق تما زل "اذل بچ 
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افر ستیزنده كه كردن کش باشد - عنام للع منع آننده مر خير را 
يعني باز دارتدة مال از حقرق مقررضه - وگفته اند آیت در شان ولد 
بن مقیره است ر مراد از خیر دين اسظم ست رار ماع میس ولد 
ر اقرياى خود را از اسلام و بصفت گفرو عفاد نی زموصرف برد - صقت درش 
لین - متسد سناب از حدود ی شسونب نف تدر 
لذي حمل آکه کردانید يعني شریک ساخت - له 





وهدالیست - 





با خداعا بيضق - ابر خدای دیگر- یه يس در انيد او را- 
فی الاب دید در عذاب ست جاردائي - ر چون خراهند که أن کنر 
در دوزم اند كريد مر چه ند بسك امي كدير من مسلط ريد 
مرا گەراہ كد آن دير را حاضر سازند اتتار كند - کل کرب کرید همنشين 
ار يعني آن دیو كه در دنيا با ری بوده - ربكا ای پروردر ما ٍ 
ال من که نریم او را وربا او از حد مر گذشتم - وليل كن 
آرلاکی برد - فی شلد در گمراهي دور ر دراز رازن بازنگشت - کال كريد 

حق سبجانه او تمل لاصتا مخاصه مكنيد - لب ویک من که 
هيع فده یی خموست متب نیت - و شت و بدرستیله می 


پیش بی ی011 


ا 














بای بامر خدای که درست و راست. است وگویند مر او را - دلگ 


این مگ لبنت - مات ند إنجه بودي که ثر ازان 





ريغتي رمي ترسيدي رار زا مکرره داشتي - وفع فی الور ودمیده 
شود درصور تربت درم وبدين تقضه مردکان زنده شده. از قبرها بر آیند - 
مه کین - فلت بھی روز همست - برع لوت روزي که مشر با 
وميد ميكردتد يعني ميتراليدند - رجات ر مي آيد در ررز مهدر 
بعرضة حشر - كل نی هر کے - معا الق با او رإننده يعني فرشتا 
که ار را بوتف حساب میراند - ره وبا ار گواه که بر اعمال ني 
رہد ار كرافي مو د ر آن هم فشته باشد يا جرارج ار - نه از سالق 
افر میسو نه پیش شاهد انغار متصور - بي کس از حق تعالی خطساب 





*میرست كه - لقن كلت بدرستیکه بودي تر در دنیا + فی غفل در پیغبری 
من هذا ازين روز - تمغ ملک پس بر داشتيم از دیده تر - عطاك 
پشش جبل وغفلت ترا تا هرچه شنيده بردي معالنه بيني - ليمك 
ای يسن ديد تر امررز بسیب لعف حجاب ازر اح کل تيز است - 


وكفته اند بينالي اینجا يمعني دائائي است يعني آنچه بر پر پرشیدہ بردم 


از اخوال .بعت و حمر امروز بتر تمودیم ویدان دا نا شدي - رقال تر 
ركريد نشین اويعفي ملکی ہر مرل بود- هد اینست - مالي الچه 
نويف من - عَتيْكُ حاضر است يعني دنتر اعمال ارد پس خطاب رسد 
بسائق و شہید که - الا ني کم بیغگنید مر هرز - كل کار نیت هر 











ایس 
3 نظم ٦‏ 
مرج بعر لمن الملكب بر آيد تالاه 
غيق كردنى دران بحرجه درریش ر چه شاه 
خرس هستي مرهم جتان سواند 0 
۰ آتش عشق که ني دانه بماند ني للم 
اڈ ییا یاد كن چون فرگیرند در قرشته فرگیرنده کہ اقوال ار افعال 
راعمال مكلقان را بتويسند - عن مب از جانب راست «متشيني - ر دو 
الال تب واز جالب جب همنشيلي يعفي اين در ملف مول برراست 





رچپ بندد نشسته تبان ری باشتد - ما يلفط بيررن نيفند. از دهن 
عو - من ڙل هيع سني يعني معلم نعود يهيزي.-. أله سر 
بزدکک ار- يلت گيبني برد - علي آماده کہ فى الصال بلويسد - و در 
لباب آوزدہ که در حکست الي مذکرراست که عجب میدام ازپسر ادم 
كه در ماک مول پرنشاتہای پیش ار نشسته اند زبان او قلم ايشان 
سا راب دمن ار مداد لیضان چا رنه در ما9 يعني شن كريد 
وحال اللہ میگوید رما لا يعني بسیار ميكريد - ودر حدیت آمده است که 
پت 7 ود ما لل يعنيه » - 















٭ مثنوي ٭ 
فجن اقرب كفت من حي لالرريد ٭ تر نگنده تير فکرت را بعيد 
ای كمان ر تیرها بر ساخته + میهد نزدیک تر دور انداخته 
ر پباید دانست گه قرب حق بي جرن ر بی جكرنه باشد .اه عزيز کیفیس 
قرب جائرا كه پیوستہ است بتن در تمي تان یافنت و قرب حق را که 
از کیفیت مقدس ر منزه است چگرنه اورک تران کرد رهم در مثنتوي 


معفوی مذکرر است + 


3٦ نظم‎ 3 

قرب بیچوں است جانت رای تر ٭ قرب حق ڑا چون بداني ای عمر 

قرب نے بلا ريستي رفتي ست + قرب حق ازقيد هستي رستن‌است 
دركشغت السرار آورده است كه قرب بنده بعق انست كه فرمود و اسجد 
57 ر در احاديث تدسیه زارد آست که - للیزال العبق يتقرب الي بالنوائل + 
رامن قرب ارل يايمان ست ر تصديق ر آخر باحسان ست ر تصقيق- 
يعني مقام مشاهده كه ان تعبد الله تفي ثراة - رقرب حق مر بنده" را 
در قسم است - یکی عن خلق را بعلم رقدرت - و هو معكم ایشا كلتم - 
مقر خوس دراه را بخمائص برو شرامد. لطف که - تح اقرب اليه 
من حبل الرريد - ارل ارو قربي دهد غيبي تا از جبانش برهائن" يس 
قوي بخقد حقيقي تا از آلب دی ناريك راز می اسرد كذ ا 

امد و ېستي املي ظبور زیادہ میکند چغاقه در ال خود برده و در آخرهم 
خر باشد .- اینجا غلائق مرتفع ر اسباب متقطع وردوم باطل رحدود 
متلاشي راشارات متناهي و عبارات منتفي رحق يتا رخود باتي مالذ +71 
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5 نما 

اڑل بآفرینش ارل خلق تا قررمانيم در آفريتش 
ثاني - مشرتان عله معترف بودند یاتلہ حق تعالى ميدع خلق ست درازل - 
پش ميغرمايد که كسيكه قادر برد بر آئریٹش يمعي بی ماده :رسعت جلا ترانا 
برد بر اعادة ابشان بجمیع مراد ررد حيات باں پر بی شببه ٠١‏ بران 





ريض ود 


قادر ر قرت داريم - بل م به فان - في یس در رشبيه اند بسبب 
رسارس شيطاني - من َل دی از آفرینش نر يعني بعت رحشر رنشر 
جه آنرا تخالف عادت مي بینند - ر در خلق جدید ‏ مصققائرا تکتهای نارگ 
و سخنان. لطیف " ردقیق هست - دربعضی ازلی در تفسیر همین آیت از 
جواهر التفسیر اطلام توان یانت - ول خن اسان ر بدرستیکه ما آفریدیم 
آدمي را - رتم وميداليم - ما یل به له آنچیز که رده میکند 
مراورا بدان نفس اراز اندیشمای بد - طن اقب لے وما نزدیک 
ٹریم بسوی انسان - من حَبْلِ ار ارگ جان ری برعا - ر ای نزديگي 
بری بعلم رقدرت است نه ہکا مساقت - ماوردي فرمود که حبل الورید 
گیست متصل بدل وعلم خدايٌ بر بنده نزدیکتراسی ازعلم دل وی بوی - 
ركفته ان کک کی ی رز از حبل 
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(er) 
وظبور ار بعد از خفاے ار دور نيست يشمة از حیات بعد از ممات هي‎ 
- اام برد‎ 

سے قطعه » 


کدام دانه فرو شد که بر نیامد باز ٭ چرا بدانۂ انسانت این كمان باشد 
فروقدن چو بديدي برامدی بگر + غروب حمس رقمروا جرا زیان باشد 
پس برای تسلي خاطر مبارگ حضرت رسول صلعم كه از تکذیب قرم 
ملول برد ازحال مكذبان امم خالیه خبر میدهد؟ رمیفرماید - کت تیلم تکذیب 
کردند پیش از اهل که - موم توح کررہ ترح عم که بني شیرت زبني 
قابیل بردند مر نوم عم را - اضعب الرس ر اصحاب چاه يمامه یا بير 
معطله یا چبل قتع مر تبي خود حنظل بن سفرانرا - ونر رقرم مود 
مالم عم ا“ وه تن كوم مله هرد عورا قرم الورك می ام 
را - ونان تو شطب اي ر بادران لوط یعتی اصبار او مر او وا 
راضحاب ايكه مر تعیب عم را ۔ ورم تيع و قرم اتبسع مرتبسع عم را 


ردر سرا صان شم از ه 0 


حکایت 


وی گذشت ر اخبار براقي اتبیاے مدکرره هر یک در سے خود 
مسطرر شد - گل مد ايان - کب الل تعيب كردتد همه پیز 
زیر كه انیا مصدق يكديير اند يس كديب یکی اوایعاں كذيب هب ايعان بش 
چرن عذیب کردند - تی وعد یس مسلم شد و نرود آمد بر ایشا 
رمید سن - يعني آنچه وعده كرده. بی ازعذاب - ای با علبزهيم _ 
















من مرج هيج ازشكافها ر فررجہا - پس آنیدن چیڑے بدين بزگي بی 
افرجه ر قلقي و 


ر الارض 





افي دلیلسے بركمال قدرت رعلم رنہایت دانش رحكسك - 





ٹا و زمين را باز کشيديم كسترده بر روی آب - رآ 









ر افگئدہ ايم دررری - رس" کرھہاے بلند اسقوار پا بر جاى - و 








كا و ار هون با - ته نهر رار 
ر بوجت و شادي الزإينده که كرديم - بم از برای بينالي 
يعني بنظر اعتبار راستدلال نگریستن. - ونر راز براے ياد رپند گرفتن 


ربروبائيديم در میں - 


لكل عبد نیب مر هر بندا باز گرونده را بخدای - ون ر فرو فوستادیم - 


کی ابی بسیار منفست. - كيتنا 





من الما ازابریا ازجانب آسمان - 
پس بروباليديم - به بدان آب - شت برستانبا مشتمل بر اشجار 
واثاز - رحب الم ردیر رسته کردانیدیم بان دائه را که از شان 

آلست که بدروند چرن گندم و جر وارزن رامثال آں - وال بشت 
ر رانو دیم درختان خرمای پلند ربز - لپا مر آن خرما بانرا - 
طح شیک غلاف خرما درهم بسته + مراد تام طلع ست با بسياري میور 
دور ولين مه بروائيديم - فتاه بای روزي مر یندا وا 





وی یہ و زنده گرانديم بدا آب - یسم میا زمین مرده افسره را - 


يسن هنچذاقه مين مده © ریات بخعیدیم - ذلك ازج همچنیس 


است بیروں آمدن شما از قبر ایعٹی زنده گشتن ر بعرمۂ محشر حاضرشدن - 
ریت کدرو کے یہ 















(or )‏ ۶ 
بکزیدن محمد ملعم برای رسالت - كی عَجِیْب چیزے شكفت ست 


آنا ما چن زیم - وت کر 





ورف عجیب رديكر گفتند - ٢دا‏ 


ركديم ما خاک ما را بعالم حيات باز خواهتد گردائید وروح ما بجسو 
رجعت خواهد کرد - ذُللكَ اين رد ما بحيات - رب تیل باز گشتنسي 


دوراست از عادت رامکاں پس حق تعالی رد ايشائرا گفت - قد علمتا 
بدرستيكه ما ميدانيم - ما تقض قز آلچه كم گرداند زمین - ملسم از 


گرشت و پرست واستغوان ايشان بعد از میک ايشان - رل لا رذ 





ما کت فیط کتابه ست ناهدارنده مر تفاضيل إيشان را پس آنچه از 
ایشا خاف شده آنرا ميدانيم يا نرشته است ر لوح محفرظ از اندراس 
ر تغيير مشتمل برعدد ر اسامي یشان آنرا نیز فرامرش نكنم پس اعاد؛ ليشان بعد 
ازننا بر ما دشزار نباشد وجنان نیست كه إيشانى میگویند - بل دبرا بلکه 
27 کرده اند و نگرویده - بالق بقرآن راست ر درست يا بمجمد ملعم 
ام آن هتكام که آمد بديشان رمعجزه نمرده و حجت ازم کرده - 
کم ی ارم ایس ایشان دركارت شوریده اند - يعني بهم بر آمده 
ر باضطراب آوریه درشان قرآن - #أهى ار را سعر میلویند ار اهۍ شعر ركافى 
انسانه ردرياب بيضبر رتتی ارو مجنوں ر ونتى عه وکامی مفتري - بل 
آیا نمي تكرئد مقراں بعی وحشر - الى السا بسری آسمان که راقع 
اس - رتم زدر سر ايشان که بمحض قدرت - کی یلیل چگونه بقا كرديم آنرا طبقه 

بادی طبقه - وهاو ببااسقيم؛ آنرا. بقارا - وا ها ونیست ان 





یی تن 7ھ 


سررة ق مكية رهي خمس رازیمون آي + 


و له اون انج 


ی حررف مقطعه جبت فرق است ميان کلام منظوم. و منقور- امام 
علم الہدیی رح فرموده كه اين حررف مر تثر را بسا تقبیب اسيت 
مر نظم را چه سامع يجيد استمام لين حورف استداال میکند. بر آالله 
موم که بسد ازز می زید منفور شّت ته منظرم - ای دز اراد ابر 
حررف رد قول جماعتی است كه قرآن را شعر میگویلد و دربن حررف 
ق بعينه گفته اند که نامي است از نامپای خداے تعالی یا نام قرآن 
است یا مفتاح اسم قادر و قدیر رقبار وقدرس رقیوم است یا اشارت 
له قف يعتي بایست ای محمد بر عمل آنچه مامرر دا - امام 
754 این و جح 
قاف نام لو است مصيط بان زمين حق سبصانه اور از زبرجد 

وي ما مس و 








مم لم رابزا پس شک ند يدل بعد از اقار يزيان - راو 
وبرای تحقيق إيمان خرد جهاد کردند - باشرالھم رسیم بمالبای خود که 





كردنه ایا “برا ایشان سل خریدند ويه نفسہاے خود مباشر 


بغازیان 
حرب کفار شدند - فی سَبيْل اللہ در راہ رضای خدای - ارک آنگروه 
مومنان مجاهدان - هم رن ایشانند رست كويان در دعري ايسان - 
بعد ازنزول ابن آیت همان گروه آمده سند خوردند که ما عوصن صادقیم 
آیت آمد که - قن کر اے محمد ایشانرا - ال ال آبا خبر ميكنيد 





شما خدایرا - 





تم کیش خود ربدروغ سند میغورید بر ایمسان - 

> وله یلم رحال آلست کہ خدای میداند. - ما نی لسوت آنچه در 
آسمانہا ست از كوائن علوی - وما فی 
حوادت سفلي - ر الل بقل َي و خداے ببمه چبزها - عم داناست رهیم 
چیزبرر پرشیده نمي شرد پس مصتاج اعلام راخبار شما نیست - بون 
لی منت مي كبند بر تر - أن اسلا یاه اشم آورده اند - گل 
۳ گر مقت منبید - علي برمی.- یم با سلام خود - بل الله 
باه خداى - من منت مي فيد - عل برشما - أن دم باه راه نمرده 
یل بسوی ایماں - إن کم گر هستید ما - دقن 
راست كريان در دعوي ایمان - أن الله یع بدرستیکه خدای میداد 7 





رض و انچه در زمیسن است از 








الست شم را - 





قب لوت ار ائریں انچه برشیده است *درة اساب و وتنا - و الله عير و 


ر بدستيكه خدای بیناست - یما و بانچه شما ميكنيد از اظہار ایمان 
ر ابطان نفاق + 














إن الله لم بدستيقه خدای داناست باصل رتسب تما - کی آم 
از علم رادب شما - آورده اند که جمعيي از بقي اسف پمدینه آمده اظبتار 
كلم شپادت ‏ ممیت و مود یا رسول الله تع عرب تنا بنزد تور آسده 
اند وما با اهل وعیال آمده ايم راغلب عرب با تر قتال کوده اند رما 
عثان کشیده داشكيم - القصه منتي عظیم داشنند بر پیغبر صلعم بابمان خرد 
حق سبعانہ قرمرد كه - کلت ارب گفتند اهل آن باديه از اسد رغطفان 
که امنا ما ايمان آورده ايم ركرريده ايم - كل تر تو سكا بر که ایمان 
نهازرده ايد چه ایماں اقرار بزيان ست با تصديق دل ر شما را اقرار ست 
وتصديق ني - پس مود کہ اما ارردہ ليم - و لین كوا اسا ر لمن 
بكرئيد كه اسلام آررده ايم - سراد ازاسلام اسلام لغري ست كه عبارت از 
اثقياد باشد ردخرل در اسام واظہار كلمه از ترس قتل رسبي* وا 
كل ان ودر یاه ايان ۔ ہي تر مدای ضا دجم 8 
زیا مواقت ندارك -. ون طیعرا الله و ر کر فرمان يريد خددى را 
فرستاد؛ او را باخاص راز سرتفاق در كذريد - لق كم نگرداند خدا 
شار من مب موہ وهای عم چبویز يلها تما ر ان 
إن الله تفر بدرستيكه خدا آمرزنده است كتامى را که از 





(FA) 
ر نعم من قال قطعه - به سب آدمياني كه تفا خر ورزد‎ 
از ره داتش رانصاف چه درر افتسادند‎ 7 
ترس قر کسی و از سب )بر ي‎ 
چونکے در اسل ز یک آدم وحوا زادند‎ 
ر آثعه بقبائل ر عشاثر میذازد بايد كه بدانه كه شعب ر بطون .براه تعارف اسب ٭‎ 
نه برای تقاغر چنانچه ميغرمايد - وعلق دموا ركدائيديم شما را شعبها‎ 
يعني جماعتمای عظيم منسوب باصل واشد - رت ر قبيليلى منتسب‎ 





بشعرب - لمارا تا بشناسيد يكديكر را و ممتازگردید بعضى از بعضی يعني دو 
كس كه بنام متصد باشند بقبیله متمیز شرند چنالچه زد قرشي از زید تميمي - 
و ببايد دإنست كه شعرب مشتمل بر قبالل اسعت چنانچه مشلا خزيمه 
شبعي ست مشتمل بر چند قبيله كه یکی از انبا کنانه است ار قبيله بر 
عمائر ا متسال داك چنانچه قريش عمائر است از كنانه و بعد از عمائر 
بطرنسست هون لوي که بطلي مسف از قریش رپس ازان افضاذ شت ون 


هاشم كه قخذی است از لوي پس عشائر است چون عباس از هاشم 








ربعد ازإن فصیل باشد زآن اهل پیت ست چرن بثي العبان سے 
اند شعوب از قعطال باشد وقبائل از عذثان ر قولي آنست كه شعب از 
عجم است وقبائل از عرب و بر هر تقدیر - إن اترك بدریتیعہ بزكترين 
شما - عل الله نزدیک خدای - افم يرهيزقار تریں شما ست چم بتقيئن 
نفرس را رتب كمال حاصل كردد رهركرا تقویی ديشتر قدم ار در مرتبة فضل ے 
كه الشرف بالعلم و الدب لا بلامل و الب ٭ بف؟؟ 
+ بيت + 
با دب ياش تا بزگ هرف + که بزگي وة ادب تا 











© 


( ۲۳۷ 
تنفر مايد - ره پس مكرره داريد آترا که بخورید پس هسجناتهه 
ول كرشت مرده را ارهید بايد که يبت را ره باشید ٭ 
» رياعي ٭ 
- آتکس که لوای غیبت افراختہ است 
او از تی مرکا غذا ساختسه است 
ر اتسن که بعیب خلق پر داخته است 
7 زانست که عيب خویش نشناخته است 
1 راقرا لله و بترمید از عقویت خدای يسبب غيبت كردس - ان الله 
ےی ۱ 
توب بدرستیے خداى مپذبند؛ توبه است از جمعی كم تالب شرك از 
ریت كر - سے مہریان :شيعا بر هسه" يا ین از فوت گت 





که ہہ جمعى ازطلة) برقتيئه بال رف بربام بیت العم 
ا قرف بن مفعرن بره .دز یک ری اع 








سا شوت 


۱ 
چبام مباح رآن ظن ست در امور دنیا و عبات عيشتي و درین سورت 
بد كماني مریب سلامت و انتظام مہمات است راز قبهل حرام شمرده اند 
كما یل - 

+ بیت + 


بد نفس مباش ربد گمان باش + وزفتته و مر درامان ياش 

آررده اند که دوكس از ابر صعابه در بعضی اسغار سلمان ره را نود 
پیغمبر صلعم فرسقادہ وامي يا طءامي طلبیدند و حضرت با (سامه رف حراله 
فرمود و اسامه كضى تزد من هيج خوودني نیست رسلماي باز آمده صورت 
دارد كه اگر 
بچاه سميعه ررد آیش خشک شود ر درا غییت اسامه كقتند كه طعام 


حال باز گفت ایشاں در غيدت وی گفتند سلمان قد 





داشت ولي بخل کرد بعد ازان در تجسس افتادتد كه آبا اسامه رسكا 
كفته که طعام تداشته با یا ما یل ووزيده - ديسو روز که زد حشرت 
رسالت یفاہ ملعم آمدند فرمود كه چیست آن سرغي كرشت که ميان 
دندانپای شما مي بیتم گفتند ما گوشت تنارل نکردیم آنحضرت صلعم 
فرسرد كه كرشت خوردني تمیاریم, گرشت آدمي سیگرم. و ای آیمت ازل 


شد که - ولا 








سوا ر تسس مكنيد چنانچه مار اسامه يدكمان شوید 
ر تجسس کردید تب بَعْضَكَمْ وباید كه غیبت نند بعضی ازشما - 
شا يعضى دیسر را چنانچه در با سلمان كرديد وفيس آنست كه 
غالب‌انه نے سخن كريد "که آكر مواجھة با ار كريند آن را و برد - ہیں 
تثيلي میفراید بإى زتتي غیت ہرس وہ که = ایسب لیا درست 
میداد - تم یکی از شما - أن يال آنا كه بغر - لحم خی كرشت 
برادرخود را - تا در حلتیعه مرده باشد. آن بردر يقد تفس عازن ۱ 








آن يكن خی ین شاید كم یاشقد آنہا كه استبزا کرده شدند بہتر از اسقهزا 


کنندلان - ر ٿا 








بن قيس رش عیب يمي از صاب گفت از نیز نبي 





تفسہای خر را يعني اهل دين 
خرد را جه موسنان بمثابة نفس واحد اند يس هره دیگری را عیب كلف 
خر زا عیب كوه باشد م 
مم عيب هر كس که كني هم بتر میگردد باز ٭ 
ابر مالک اتصاري عبدالله بن "ابي حدرد رق را گفت یا نصراني ار در 





بالال اب 


جواب فرمرد با ډېردي خدای تعالن حكم فرمود - لاب 
رمخرانید بکدیگر را پلقبب‌ای اخرش چنانچه يبرد يا ترا که مسلسان 
شده باشند ایشاں را به ایہودیت و نصرائیت ملقب سازند یا موملي را فاسق 
ر منائق خوانند - بش الاسم الوق 
بفسی ٠.‏ جبرد وثرسا كفتن - ب ایا يعد از دخول او "در ايعان - 


وم لم ب رهوه تريه عند از منہیات متکررہ - ملک پس آن گرد 





نامي است کہ کسی را یاد کفند 


هُم طسو ایشائقد ستمكاران برتفس خود كه خود را در معرض سغط المي 
وتاب بادشامي مي آرتد - ليها الذينَ مرا او ای گروه گرویدگان 





بپرمیزید ر يكذاريدم - کمن ان يسياري را از كمانها - انب اس 


بدسنيكه بعشی از گمان - ام بزو است رگتاہ ,بای متقرع میشود ر يبايد 
دانست كه گمان بر هسار قسم ست - اول ماصور به رآں حسن ظن ست 
پھدا ژبمومنان درخبر آمد؟ المت که ان حسن الظن تمن االیمان - دوم حرام 
و آن گان بد بھدا ر مومنان سنت که موجب اثم ست - سوم عندرب اله 
رآن تعري باشد در امر قبله ربا تہادی بر غلية ظن در امرر اجتهادیه - 








2 ÛU ۲۴ ( 


درست داره عدل كنتدكترا که در قول و نعل رعایست بقالون 





عذالت میکنند چه مدار کار متف ردین بر عدل است + 
٭ رباعي ٭ 
عدل چرن لشکریست جان اقزای + عدل مشاطه اس ملک آرای 
عدل كن زانکه در والیت دل + در بيضيرى زنسد عادل 
اما موسر لوا جز این نیست كه مومتان برادرائند مر يكديكر را در دين 


جه هبه متتسب اند باصل واحد که آن ایمان ت - ناسحا پس صلا 





آريد - ہیں ریم ميان برادران شما هره که شقاقي ر خلافي راقع شود - 
زتخصیص اوی بذکر جبت انست که اقل جم که ميان ايشان مخالفته 
اتد در کس اند یا مراد ابنای ارس و خزرج باش ر ايشان ردار در 
ین - و الله رید از عتاب البي در مهافت فرنان از 
عم رت ايد که رحست کرده شرید شما - آوردہ اند که جممی ازبلي 
میم استبژا تمي کردند بر درویغان. مضابه چون شما و بلال و سلمان باب 
ومہیپ رف حق سید آیت فرستاد که" ۔ ییا الاو ای سات 
گرریده اید - یتفر بايد که اقسوس نند ر استعفاف نفنایند - تم 
تم از گروهي دمر - عَسَى آن لكا شاید که باشند 


لم بہٹر از استيلا کنتدلان دی از ازواچ طاهرات رف ام سلمه 





رف را بقصر قامت يا صفیه رف وا به بہردیت عیب کردند حق سبعانه 
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3 اھ 
٭ رباعي ٭ 
هكز سخنسان شبه آميز عكرى . 
ران راست که هست فتنه انگیزعگوی 
خامش كن ر گر جاره نداری ز سخن 
3 شرخي مكن ر تقد مشر اتيز موی 
آررده اند" ده در ميان عبداللة بی رواحه" رف ر ابن أبي بعضور حضرت 
يتاه رسالت صلعم مجادله رفت م ہداں انجامید كه از قرم هر در جماعق 
بمدد آمدند رمم از شتم وسفاهت بعرب ر شرب منجرشد - حق سبحانه 
ایت تربتاه كه - وان طاق رار در كروه - من اون از كروبدكان 
ل ررر کنن با بر - لوا بس ملم كنيد - یش مين 
ابعال پنمیست ردعوت كنيد اسان بعكم خدا ورس ال 
پس ار ستم بنند واقزني جريد - ادا بھی از در طالفه - لی 
٠‏ ارف برا 77ء ل 











22222 
تیه پس كرديد - على ما تلم بر انچه كوده باشيد - ندم يشيمائان - 
يعني بغیر فاسق تعجيل مكنيد در ساختن امرر تا رقتيكه امارت صدق 
خبر بر شما ظاهر كردد - و الوا أن فيكم رس اللہ بدائیں آنله ميان شما 
فرستاها خدای ست رتعظيم ار اتتضای آن میکند که سخ دررغ و بیپوده 
بعضرت ار عرض نید - يطعم اکر فرمان برد شما را يعني ار قول 
شنا هنود یملعم به ی عما کار کد - في ٹیر من الأمر در بسياري 


عنم هرآيته در رتم انتید رهلک شريد - و أن الله و لیکن 





آز رها - 





خدای - خبب درست گرمائیدہ اسب - ام امن بسوی شما كرريدن 


ر تیمبد را - ول رآرستہ بست ايمان را - في قاو در دای نا 
ای مومفان به نسب ادله ر تر شيم حجم ر برا هين - و ره و مکروه كردائيد امس 
مر بسوی شما يرشيدس حي را - وَالكسَوقَ ورون رفن از راہ 
راست - و العشیان و فافرماني كردن - اراك آعرره که سیق بتار 
کردند ۰ هم اون ابشانند راہ يافتكان بطریی 3 دك تزلیی ایمای‌س 





وتنزیه از کفر- فا ہراے فضلي ست - من الله 53 ثبي بني 
كه خدبی بشما خواست وش و نستي است از حضرت ار - وَالله تلم 
ر خدای دانا ترست. بصدق ركذب مخبان + دنم حم کننده و محم 


رست درامور بندكان راز حستياى ارست که بتعقيق اخبار میفرماید که 
از خبرهای نا رادت انرام فتنها میزاید:م 











سرماية ادب بکف آرر که این متام ۰ 
آنا كه هست فیض ابد آیدش بدست 

آورده اند كه حضرت رسالت يناه صلعم در سال نیم از هجرت ولید 
بن عقبه را به بني المسطلق فرستاد تا مدقات ايشان را فركيد رمیسان 
ابشان ر رلید در جاهلیت خرے راقع شده برد چون خبر آمدں رلید شنیدند 
از سر عدارت ديرينه در كذشتند ظرح معبتي مجدد انداختند و مردم بسيار 
ازروى تعظيم و اجلال باستقبال ری بيررن آمقئد ار پنداشت كه بمقاتئلة 
ار مي آيتد فرار نموده نزد پیغمبرماعم آمد ر بعرض رانید که بني المصطلق 
مرئد شده اند رقصد قل ٭ن گردند راز دادن رة ابا سس آنحضرت 
صلعم خالد بن ولید را با جمعي برحر ایشا فرستاد فرمود که احتیساط 
تمام در ار ایشاں بجای آرر ر تعجیل منمای خالد برفت رکمے را ہکان 
ایشا روانه کرد تا تسس احوال تمساید آن کس دید که بانگ نماز 
میمسویند و نماز بجماعت سیگذارند و شعار اسللم از ايشان ظاهر ست 
بال آمد و با خالف. گفت رټخالد بعرض حضرت ملعم سالیند. آیت 
نو ای کرو مومضان.- إن حادم گر يايد 
سے - یلق هرو ری بیبرون ف از اقطان خدای با سرن 
يعني خبري آررد مرش که مریب تالم خاطر باشد و بفصلاف 
واتعه كريد - نیرا يس پفعھں كنيد رنيكر دربي إن رويد - ان تَصييوا 
توا ريش کت ری > پور سی سی ن ررد 
كه عفر اند ويا ايشان حرب كنيد رحال اللہ لیا مسلمان بافلد ۔ 


مم 





آمد که - یا الذي 





در كورة متصال ‏ گرم گدازي 


منت دارم كه بی قشم ميس‌ازي 


لم مر ابن کرو پاکیزه دان راست - عقو آمرزش , كذاهان - و جر 
رمدي - عم" بزك:بكران - آرده اند كه بيغمبر صلعم سربة فرستاد بحيي 
از احیای عرب بني العتبر وآن سربه اگیری چن ازان . بمدینه. آرردد 
قومي از بلي تميم چرن اقرع بن حایس و عطارد بن العاجب زر زيرقان 
بن بدر رغير ایشان اڑھیی اسيران خود بمدیته آمدتد نزدیک نيم روز برد 
كه حضرت پیغبر صلعم استراحت قرموده بودند لیشاں بدر یک حجر از 
حجرات طاهره میرفتند ر نعره میزدند که ای معمد بدر آی تا صم اسیران 
ما بسازي آخ ر آتعضرت ملعم بيدار شده يرون آمد و یکی را از ایشا حام سا خحت 
وآن کس حكم كرد كه نصفی اسوراترا غدا گيري ر نصفي را آزاد کن حضرت صلعم 
همهنان کید ایس آمد که - ان الذي دک بدرسقي آنانله ندا مي کنند ثرا - 
م نوراه جات از ببروی حجرها يا از يس آن - رهم ل رن بيهتر ' 
ايشان ذهن انسائیت ندارند و مراعات ادب نمي نمایند رنمیدانند - 
ولام راكر ایشاں - مرو مبرکودندی - خی .خرچ تا بهرون آلي نو 
يمم بسوی ایشا - كن هرآينه بودي - خیم بيقر مر ایشانرا چه 
تمام اسیران ‏ را آزاد" میفرسي - الل مور خذا2 آمرزنده است کسی را 
كه ثربه کید از بی اديي - ریم مہیان ست بر اهل آداب که تعظیسم. 


سيد اولی اللباب میکنند چه ادب جاذي رحمت است وحرضی جالب تعمسف 





ر 2 
تام تا باطل تشرد عملہاے شا بسیب ابن جرات وب ادبي - 
ان و شما ندانید که عملہاے کا کا شه وق بت يرون 
گفته اند - من تک الدب رد عن الباب - تيصب هزار ساله طاعت ابلیس 
پیک بی ادبي ضائع شد +« 233 





تتاهدار ادب در طريق عشق رنیاز 

كه گفتہ اند طییقت تمام ار ادب ست 
آررده اند كه ثابت بی قيس رف مردبء بلند آواز برد پی‌رسته با 
حضرت معطفی ملعم بلند سضن مي گفقي - چون اين آیت نازل شد 
بخائه بنعست ر بر ر زاري مشقول شد خبر بآ حضرت ملعم دهده 
او را طلبید و كفت چیست حال تر گفت يا رسول الله در كوش" شس 
كراني ست ر من در مجلس شما بآراز بلند سض میگویم تیم كه 
عمل من حبط شده بلشد حضرت ملعم فرمرد کہ رافي نيستي بآنفه زنداني 
. “لي بخير ر بعيري بخير يعني شبيد شوی و تر از اهل بېشتي - ثابت 
كفت خرشترد شدم بدين بقارت وهركز آواز بعضور شما بر ندام آیت 
دز ان زو امد که - إن شی شون يدرستي ام فرر میداد - 
ح یی 22 عن ول الله نزدیک 7 کو ره 








سورة الحجرات مدنية رهي تماني عشرة آية 
رو کے و ای اون 


يلما ادش موا ای كسانيكه (یعان ‏ آورده اید رگرریده اید - َو بيشي 





مبرید اقوال خود را - بی يني الله رو بيش از قول خدا و رسول او 
يعني سض مگوید پیش از آنکه پیغدبر صلعم سض كريد يا تعجیل مكنيد 
در امر ر نعي پیش ازری یا :هر معني ر تاريل کتاب ر سفت بيشي 


عكيريد بر بيغمبر ملعم که ار یآ دانا ترست - الوا الم و بتزبید از 





خدای در تقديم بروی توا وفع الله سمي بدرستیکه خدای شنو است 





مره اقوال شما را - عم داناست بافعال شما - او خن امو الت 
كرره كرريدكان - كت بلند مكتيد - اَم آرازهاى خود را يعني بلند ٹر 
از آراز ار بر عداريد - قوق وتان بالا آراز ييغمبر ملعم جه پیغمبر ملعم 
ایشائإ مراسم ادب میفرماید يعني چوں سض كريد آرازخود بلند تراز آوازرى بر 
- مدارید - و جما و آشكرا مسازید - له بول برای او سضن را يعني 
بآراز بلند زر تدا مكنيد - رضم ھمچون آشكارا كردن برخي از شما 
لض مر بعقے را بے آواز خود را نی گر شزید" قا مراعات لوان ادب 


كرده باشيد -.ر كفته اند اررا بام رکثیت مخرانيد چنانچه یکداگر را ميخرانيد, 


بک اور با ثبي الله .ويا رسول الله ریا حبیب الله خطاب كنيد ات 


5 رس 
وممثل و حضرت پیغمبرصلعم سينا ر یران وی اتد رد کہ بارل دعرت 
اسلام ضعیف برد هرچند برآمد قرت گرقت ر راست بایستساد و سیب 
تعجب عالمیان شد - حق سبحانه ایں تمثیل فرمود - بل تا خشم كيرند - 
هم ار بباران پیغمبر ملعم عفرن - امام قشيرى رح نرمود که آيت درشان 
امعاب رف اسل پس هه بر ايشان خشم كيد ر ايشائرا دشمن دارد 
داخل کفار خراهد برد نعوذ بالله متها - وعد الله لاو ومده کرد 
خدای آنائرا كنا گرویدہ اند - و ما ااصلست ر كردئد کردارھاے پسندیده 
وستوده - مثیم از ایشا يعني همه ايشان را ومده فرمرد است - مق 
آمررش گناهان - و جا مه ر مزدی بزگ - و در تفسیر عجالب آورده که 


مراد از عمل صالم اینجا دوستي معابه است رضوان الله تعالیی علیسم 
اجمعین * ۳ 





® 


ری ۱ 


ر عیادات میگذشت تا حدے که هرشب آراز هزار تکبیر احرام از خلوت ار 
پاسمسام خادمان عتبة عليه اش میرسید - ی" میطلبند اين بزران - 


تنس الله انزوني از خدای يعني زيادتي قواب میجویند - ر رش 





رخوشنسوسي حضرت او میطلبند - سام علامتہای ايشان - نی ریم 


در روی ھای ایشا ظاهر برد - تمن سود از اثر سجده كردن - در 





لباب آورده كه اثر نماز در جبين مییں ایشان الم برده جه رو نما 

گذارنده دز نظر اهل دل خورشيك تابنده است كه من كثر صلرته الیل 

حسن رجيه بالفہار۔ و بر تغدات ‏ مذکورست کہ چوں ارام «برکت قرب 

المي ساف شد انوار معرفت بر اشبلم ظاهر گردد « بد 
درریش را راه چه حلجت که عاشق ست 





رگ رخش زدرر يه ہیں ربدان که هست 





. ذُلكٌ این رمف كه مذکور شد - مك مفت ایشانن ست - فی التورية. 


در کتاب عوسی صم يمليي در قورینت رمف ایعای مسطرز اس - روم 
فى نجل رمف ایشاں در انجیل يعني بہیں نعت درکتاب عیسیی عم 


رزج مانند كشتي اس 


كه در اول - احرج عله بیروں مي آرد شاخک خرد را یی تیسغ زند 


مذکورند یا مشت ایشان در توریت و انجیل - 





ریک عم بیرون آید - ار يس قري گرداند آن یک شاع را کل 


يس سطبر شود - "ی على موق ایس" باشستتد بر ساقہاے خود اول 


دانه بید. پس كيام ضعيف شود ریآخر درختي كيد - یب 
بشكفت آرد مزارمانرا قرت .و سطبري, رواستي رخوي او چا تا 











و ۲ 


فریتاد؛ خرن زا که محمد سنت ملعم - بأليذى براه تمدن خلق ريه بیان 





باشد احكام. آنرا متسرخ سازد ر گر باطل برد بر اندازد - ر گفته اند هيم 
اهل دینی نباشد لا که مقہور ر مغلوب مسلمانان شوند رآن برقت نزول 


عيسى عم باشد - رهی باه رهسنده است خدای - کیا گراه بر 


تبرت تر - اکر سیل گرید که محمد ہی عبدالله نویسند غم مخررید که ما 





هه عدم لماع ع 


عيكرليم - محمد ول الله محمد فرستادة خدای است بحق - و 











و آنائعه با اویند از عرمنان - اشا 


علی امار سضت دل ر غليظ الد بر 
كفار - را مہریاں و مشفقان ميان يتديكر - قرم مي بيني تو 
ابشائرا - رعا ررم آندكان - سُجُدَا سجود کنندلا يعتي در اکثر ارقات, 
مشغول اند بتماز- در مرضم آررده كه لین مناقب راجع بہمہ صصابه رف 
اسب اما دزين ‏ الفاظ ايمائي است باختصاص هر یک از خراص امعاب 


ره وم مزا 


بمقيتى خاص رال مع مد" صديق ست رف که يقرب ار معیت ر 








ندادند - رتوا وهستند موسنان سزاوار ٹر بدا كلمه از هر 





ايشان - را وهستند اهل آن راولی يدان کلمه - ركن ال رهست 
خدای - بل شي عَلَْا ببمه چیزها دافا - بعد از رجرع از حدیجیه يعض از محابه رف 
گفتند تعبیر خواب پیغمبرملعم رست تشد وما طواقت خانه ندیم ار خلق 
ر تقصیر بجاى نياوديم آبت آمد که - شم دق الله هرآینه راست کرد 
خداے ر معقق دلقت - رو برل" رسول ر فستادة خود - الا آن 


راستي بنسابر حكمتي درب سال تاخهر 





خواب را كه دیده بود - 


کرد و در سال آیندہ - ی امس الام هرآيته در آئید شما یسمجد حرام - 


الله ام ار خراهد خداى در معلي کہ ایس بايد از امادي 





ركفته اند" استثناے حکایت بيغمبر ست صلعم كه در رقت تقرير رؤيا فرمود 


ن و سم تراشندكان 





كه بمسجد العرام ‏ در آليد انشاد الله آمنین - 
سرھاے خود را - من و جيتندلان موی از سر يعني بعضی بتراشند 
سی يميت فی ل يود ٹرش لاا 
مالم تلو آنچه تدانید شما از حکمت در تاخيثر عم - كَل پس 
ساخت بای شنا يعني مقر كردآنيد - من دون ذلك پیش ازس بعد 
قبل از مخرل مسچد الحرم جت عمرة قضام۔ E‏ 
n‏ هل حا rN TG‏ شد وان قم 
شادمان كردت - رادي ال ات کے کی سے اک ےی یا 





۵ 
نميكرديم پس مقع كرديم شما را از قتال اهل ععه جہت نگه داشت 


ايشان. رای از بای آنست - یل الله تا داخل كرداك خدای 2 





فی رنه در بغش خود - من یماد هركا خواهد مراد از رحست ترفيق 
= زيادتي خیرات است وگفته اند که دين اسم است - وتیل اگرجدا شداد 
أن من از رن وهر مه دی - لخن قروا هرانه عذاب 


میکردیم آنائرا که فز شدند - مثیم از اهل عئه ‏ مد لا عذابی مولم 





در عقب ر مرجع در دايا بقتل وسبي - اذ عل وا یاد کن ای 


محمد صلعم كه چون کریند ر در آرردند آناله گرویدند - في سم 
ا یس ہت رع ودب ایا E‏ یں 
جاهلیت کہ بنده را از فرمانبرداري خدای باز دارد - يعني با يعديكر گفتند 
که مید ملعم را با یزان ار در سكه تميكذاريم چه ايشان در در راحه 
يدران ر برادران ما را كشته اند بات رعزیی که بمنازل ما درنیایند چون 
ایھاں عصبيّة پیش آردند - له يس فرو فرستاد خدای - مه آرم ر وقار 
خود را - على رنه پر نرستاده خود - ر می الوم ر بر مومنان ٹا مقالهتکردند 
ر بصلم راضئع شده معاردت تمودنه رسپیل بن عمرر که باصت صلصنامه يرد 
تكذاشى که یسم الله الرحمن الرحیم بنویسند ر راضي نشد که محمد رسرل الله صلعم 
كتابت كنند حق تعالین- میقرمائد که - الم ر ثابست داشت مرمفافرا- 
كلم ری بر كلمة تقرى كه كلمة شہادت است یا يسم الله الیحمی الرحیم 
كه اقل مكه ته پسندیدند يا مسق رسول الله صلعم که متاببت آن أرقا 
وس و 





باز میدارید .و میکذارید بجہت تعظيم خانة خدای - میا بينا رشما 





بدان جزا خواهد داد - هم الذي ایتانند. آنانکه - قرزا تافر شدند- 


َو ر باز داشتقد شا را .- عن امجن الوم از عراف مسجد حرام 
ول وربند کردند. شقران را کہ از ہی «قربان ‏ آورده ,بودند 2 َو 2 


لغ وق برسد = سل یجاے 





در حالتيكه بازداشته شده بود - 
ار كه مكان تست یعتی ۔منا -.خلاصة "معن آنه کفار مکه بسیب. آنکه 
شما را از عمره منع كردند و قرياني را بمعل ار نگذاشتدد مستصق «قتال 
ر استیسال گشتند لیکن ما شما را درین سال از تتال ایشاں باز ميداريم 
جہت گروبٹاتان که .در سکم هستند - رو رال ون واگر نبزدندے 
مرداں كرود 


,لم تعلمر هم ندانسته ايد ابشانرا ر آنى هفتاد رديرتن زن ر م بردند له 


- و ساموت و زان ایمان آررده در مكه که شما - 





کتمان ايمانى میکردند - حق سبعانه قرمود که اگر نیودندے ایشان در مک 
رشب ایشانرا تميدائيد باعیای ی ایشا زبراكه با مشراں مخنلط اند ےم 


شوم تلش رہ سی فر إل ا ا ا موصضان 
هستند رنہ آں بودے كه شما ايشائرا در اثضائٔ قتال برع سير میکردید 





يعني هلاک میساختید - 





هلف ایشا - م ماروهي يعنبى غمبي ږاندرھ بققل مدا یا 
تالاني چون کفارت رر ديت - فا لی متملی بیان تطوهم ست کس 
مو سر اور يا AN‏ 











: 








کرسازے که ایش‌انوا نادار - "و لاصو ر نه یاری که ايقائرا مدنقاريی 





تمايد - له اللہ سنت نپاده است خدای سقت تادز 





أن سنتي که گذشته است - من بل پیش ازين درامتای دیگر که هميشه 


انبيا صلعم بر ایشا غلبه .كردم اند - رن تج و نيايي تر - نة اللہ 





مر سفت خدای وا - تغیرے هرجه در ازل مقدر ر مقرر شده 
لا معالہ لن خراهد شد ردستا تمرف هیچکس رتم تغیبر ر تبديل بر 
صفعات آن نخراهد كشيد + 
» قطعه ٭ 
الغيبر بعكم اي 5ه نيايد ۵ تبديل بفرمان قضا كر ندارد 
در دالوا امر کم ربیش تنجد ٭ باسر قدر چوں و چا ار ندارد 
آررده اند كه رقتيكه آں حضرت صلعم در حديبيه برد هشتان تی بردند 
که ازاهل مكه ببنكام لماز صب از جبل تفعيم فرر تاختند و شبخون آرردئذ 
تا مطابه رف را بقتل رسائند ياران رسول الله صلعم غليه کرد ایشانرا دستگی رکردند 
#ار يش آنحضرت ملعم آوردند و آن حضرت ملعم ایشانرا آزاد كرد آیری ازل شد كه - 
ورذ راوست ۔آن خداوندے که ازمعض کرم - کف دی بزداشت 
تستباى فاگ مت وا ۔ عم از شما تا صلم کرد - ر ایدم عم دستمای 
اما پا كوا كرد از ایشاں ينان مل در رادي مله يعني حديبيه - 
من بدن قرم يس. اہ ظفر داد شما را و غالب ساخت - عم 
بر یشان - مراد ان هشتاد سواقد - رك الله زهست خداى - بت 
بانچ امي کنید از مقاتلة ‏ کفار بات فرمان آخداے ر سول امه مشق 





1 
(۱ ۳ )6 
رخفت ملم را مداغى طاری شده : يخود سواري.. ندیترانست فرسد قلعه 
بغایبی مص بودم آتجا حرب فرران وترع یائتہ و آخرلاسر بدست مرتضین 
على کرم الله وجبه عفتوح كشت ر دران قلعه مرحب خیبری را کشت 
و ایی از حصلا بر كقدة سیر هو سلف را ای رتبار ردد 
رغنائم بسیار بدست صعابه رض اقتاد و كنم ابوالحقیق باز بانتند. ر آنجا ے 
حضرت ملعم را زهردادند برا زهر آلوده با ری يسخن در آمد که یا رسول 


الله از من مخور که مرا بزهر آلوده اندم 
+ بيت و 

ز خوان معز اود گر فوالغ طلبی 

حديث بر بریاں شثر که ما حفر ست 


ول و ومده كد شما را غتیمتبای دیگر یا نتم شيرهلى دیگر که 


قادر نشده ايد - علذها بران رنميدانيد آنرا - كد تحاط الله 





پدرستیعه اخاطه كرده است علم خدای" - بها بان - مراد غتائم هوازن الى 
يا مداين فارس وروم رشام - و مجاهد كريد هرنتحی که تا قیامت مرا / 
است رز مت دهد پر این دلقل ست - رع ال مرهسیت خدای 2 
َلَى کل شی برهمه جيزها از نت مدائی وعطای غنالم - کڈ هرانا - 


لاتم واگر قتال کردندی "با شما در حدیبید - 
۰۰ 





ن قرو آناکه فر ۶ 
بودند از اهل حدیبیه رمام عردندی - لول لد با هرآینه بر گردانیدندی 


آر ہلاون یس نیانتندی و ۱ 


۹ 





يشتها را يعتي هزیست . کردندی 











اسد ر فطفاں بردند - عم از شما تا خلفای يبرد ترسیدہ بجنگ در نيامدند 


دسا از جرف : می مسد مرو عبر س مه د وین 





وتا باشد آن نیت - وت تشان مر مرمتان را برستي قزل 


ييغمبر صلعم بر فتم خیبر يا مدق قرل آلبي در رعد؛ قعالم - وديم 
وبرای آتمه نماي شما را - ما قفا راهى راست که منم تول 
ست و مسترئق بردي بقضل ازلي رباز كذاشئن كار بلطف لم يزلي - ارباب 
رن اننا که چرن حشرت رسول ملعم از سفر حديبيه مراجعت نرمر 
بعکم رعدة راثانهم فعا قریبا - رسازی تحرب خیبر فرمرده با هزار رجبار 
مد تن از مدينه بیرون آمده سترجه قلاع خيبر شدند راز منزل صہبا براه 
مرعبه روا شده سحری بود که از طریق_ رادی حرضه درمیاں قلعهای خیبریاں 
در آمدند ر ایشا بیخبر از قلعه بروں آمده با بیل و تیشه و ادوات زرم ميل 
بعدائق ر مزار م خرد که داشتند روی نبادند که اه لشکر اسلام در نظن ایشان 





٠. 
درآمد گفتند ر الله محمد ر الغمیس - وروی بعصار خرد آوردند و آنحضرت صلعم‎ 


ہو پا لو خریس خیبر انا اذا نوا بساحة قرم فساه صباح ٠‏ المنڈرین - 
سے درک سملي "مد دل برل پد ر سا ايل ۷ ال 
نطاة حرب کردئد و آن قلعہ گرفته شد ربعد از حسار شق مفتوح گشت 

ردرمغازي امعد ين سوي کر كدر ليد از حصون خیبر حصن ناعم 
را فتم ردن پس ااا وی اڑا یس زان یبد یکی مسب بن معام 
مقعتن گفتند. وبجنگ بيار كرفته .شد راقمة ر امتعه. و اطعمف اليشان 





31 
(ra )‏ 
شاخي ازان برپشت مبااک ار فررد آمد عبدالله بی مغقل رض كويد كه من 
قالم بودم زیر سر آں حضرت صلعم آں شاع را بدست گرندڈے از پشت 
مباف ری برداشتم ر صحابه بيعت کردند بر مرگ و قتل ر آنله مطلقاً 
نگریزند حضرت ملعم تسرد که شما اسروز بيترين آهل زمانید - در معالم ۱ 
جاو ارف اتال مهكتد که موشميز صلی اله علوه- ر سام ,نود که« جراج 
ترود یک کس ازانیا که در تست الشجره بيعت کردند و اين را بیعت 


الرضوان كوبتت چه, حق سبصانة ازين قم خوشنود . شد چنانچه میفرماید + 


الله بتعقیق که خدا خرشنود گشت - عن المومنین ازگروندگان 











رقتيكه بيعت كردن با تو 
در زیر درخت سره - نع يس ميدائد خداے"۔ ما 
در دلہاے ایشانست. از اخلاص روا رصدق وعفا - 
نیز تاه وخ - مهم برایدان - رم و پاداش داد ایعانا - 
اقا نتصي نودیک که فتم خيبر است یا مكه يا هجر - ومام 


ادر 





رغنیست های بسيار از رشت و تقود و فیاع رعقار 





فر میگیسرند آنا را از مسود. خویں و ھر إن - الله را ایت 
خدبی فال ار غلب مهن نتان أخود رز عي نحم ن بسلویشت 


دشتان - وعدم الله رعده کرده است شنا را خدای ای امت'۔ معام 


کي فنیمتہای ابسیار در باد نار و رو ۽ بعہ غرف و كناك ع د 


ادوا فيا میگیرید. آثرا تا قیامت - مسحل ہیں بتعجیل نقد داد -. تنم 
موشما رات هذه این غنیست ‏ خیبر ح وف و باز داشت. ر کوتاه کید 








اتی مر يست بر بیدا کنساه اکر بحب نرود - راعلى ارج 
و انه پر لقف - حرج بو است أكر از جہاد تخلف کند - عیام 
ونه بر بیمار - حرج كناع است أكر بعرب نررد جه ایتہا معذور اند - 
ومن بطع الل ن هركه فرمان يك خدای را - ورن بو قرسقاد لورا در 
جهاد ‏ رغهرآن ۔ يذ خله جت در آررد "خدای او را ہبہغتہا ر آی چنال 
بوشتانہا ست كه پیوسته - تجريي ميررد - من تا الم از زیر مساان 
بيشتيان جربا - ر 


مہ عذاب كنب اررا خدای - عَذَاب یا عذابی که درد آنى منقطع 








رل ر هره اعراض کند از قرمان خدای ر رسول 


نگردد و الم ار منتبى نشرد رآں عذاب حرماں ست جه بمخالفت امرخدای 
از دولت لقا مهجرر و بثافرماني رمول از سعادت شفاعت معیروم" خوافد 
مانن عرد بالله من العرمانی + + بيت » 
مسوز ز آنش حرمانيم كه هيج عذاب 
زردی سرز رام چون عذاب حرمان تيس 0 
٭ آوردہ اند كه چون حضرت هالت يناه ملعم يصديبيه نزول فرشو 
خراش بن اميه رف زا بله فرستاد تا إيشائرا اغلام کند که آتحضرت شلعم 
ہم آمن” رداعية حرب تداك اهل مه خاش را از در آمدن رسخن 
كردن شع كردند آن حضرت علعم انیا ذوالنررين را فرسقاك اورا دز سكم 
نكاهداشتند ر آراة قتل ار در افتساد بيغمبر صلعم إصصاب را طلبيد ایشان 
بقل مشیم فور ر ینت و بيست اتنا برمند بیع قو بایقان بان 
با ریش فتال گند وازحرب روی نتابند. ودرا زیر درخت سره لهسته برد 
در کتافت آوزدة که عجرن حضرت املعم :مز زیر درخت سره قرار کرت 


E 


حم-[ع 





شت که کالفا میگوینن :بل ر ین بلكه مستتدۂ کہ در نمي یابند 





اڈ قلا مكر ادگ چیڑے را - تن ا بمو مر لين بازمائدکان را 





من الاب از اهل ياديه .- عون زرد باشد که خواندہ شويد -. إلى عَم 


بعرب گرره - لا 


ياس عدید خدارندان . زار سخت که اهل يمامه 





اند از متابعان مسيلمة كذاب با قبائل عرب كه عرقد شدند بعد از رفات 
پیغسبر صلعم يا هوازن ر غطفان كه در هيات آنعضرت صلعم بواد حفین 
حرب کردند - و گفته اند كه مراد اهل فارس ر ررم اند ملخص آیت آنله 
شما را بعنک مردی معارب عبارز خواهد خواند که شما - تا توم 
ارزار كنيد با ایشان ر بكشيد ایشانرا - ارْيُلمَرنٌ يا مسلمان شوند اکر 
ابی قوم مشک یا مرتد باشند حكم ایشان تنل ست يا اسللم ار ار غير 
ایشا اسك از اهل کتاب تال ست یا جزیه يران تقدیر اسلام, بسعني 





تيم پس ار فرماں بريد کسی را که خوانندا شنا ست 
بقتال آنگررہ - بُو الله بدهد شما را خدای تغالى - لش مرپی 
نكر كه آن :غثیست ست در دتها رجنت در عقب - وان را ز اھر 


رری گردائید ريشت برداعي كنيد - کنات همچناگه اسرض ‏ کروی - 





تب پیش ازس از سغر حديبيه - عذاب كتد خدرى شنا ,و - 


عدبا يما عذابى دردناک درحق متخلفانم- چون,-لین همه وید براع شد 


عفر عجزو از مسلماتان اتديشيدتد و ما بوإسطق عجن و شع از 


7 جہاد تضاف مي كنيم تا مال حال بچه انام - که مد کہ - یش طلى 





۱ ( جم ) 


پادشاهي اسان رزمیں يعني زمام امور اتک علرى رسقلي در قبضة قدرت 





ارست - 


يعفر مي آمرند کناهای بزگ - لسن شاه هر میخواهد - 


ویب رعذاب ميكند باه خرد - مشاه هروا اراده میکند. - و الله 





و هست خداے - قور امرڑند ثوبه کنند. - ما سپران. بر ایشا - 
سیول المخلفرن زرد ياشد که بلویند پس ماندكان "از حدیبیه مراد هسان 
قبالل اند يعني اعراب خواهند گلات - ادا الم آناه که بروید - الى منم 


بسرى غنیمتها مراد غنالم خیبرست - لا دما تا فرا كيريد آنرا - ذَروفاً 





بگذارید مارا - تا پیرری کنیم شما را دریں سفر- آورده اند که ييغمبر 





ملعم در ذى الحجه سنه سته از حديبيه باز كشت و در مسرم سنه سبع 
ار (خییر نومه فزمرد ار حكم شد که هه در حدیبیہ خاضر يزه بدي 
جنگ رود ار غير لیشان درنن جنگ اتفاق گنن ارچوں عزم ار جزم شد 
مخالفان گفتند بگذارید تا ما موافقت كنيم با شما و بخیبر آلیم - 
رون میخوامته مخالفای - ان يبداوا که تعیبر دهند - کم له سن 
خدر را .يعني احلم ار را که" قرمرد که غير از آهل حمديبية ,بدين حوب 
نروند - له نت" نی يدروى . نجراهيد كرد ما را - تفي إسنت .بمعنتي 


نبي عتي "ابا ما یرون مويق - .تك قال الله همچنین عفله الك 

ی - من نل پیش ارہ تریغ أعمنا با پیش از امد ما بمدینه 2 7 

تسین پس زود اباش که کرد ام عم رده خدبی 2 ابل کت 

پا مامح مود پرما: تا نهر غفيست رقف بها تعر نها 
یصیھ 











ميكنتد او دل ایشانرا ازإن. خبر نوست - كل یکو درجراب ايشا 
یلک م يبن كيسنت كه ماک شوه برای شما يعني منع كند 





از شما - من الله ازاحكم خدای کیا چیڑے زا - إن أ گر خواهد خدبى 


بم سرا بشما قہرے رهزيمتي وغتل و خللے در مال ر (هل ويا 





برتغلف - EDE‏ يا گر خواهد بشما تم سردي چون درلت و نصرت 


و ناهداشت اموال و اهالي - بل ان ۳1 باکه هست خدای - ہما تعملون 


بانچه شما مي كنيد - حيرا دانا - میداند له تصد شما از تخلف جه برد 





و شما مشغولي بمال رقرزنداں ا - بلطم يله كمان بردید - 
أل تن قب الیل آنكه باز نرد پیضبسر - امو مون ر زجعت ننند 
موم - زی اطم ری اهالي خود دنه هرز - یل مش 
ذلك و رسته شد لين اکسا 
يعني شیطاں بيارا ست استیصال پیغمیر ر اصحاب اررا تا متممن شد 
في لوم در دلہای .شما - رکفتم ر كما برديد. - .تن اور كمان اید 
كه دين خداى باطل شود ر ملت اسلام. بر افتد *- کلم جر كشتيف .شا 


امعان .و , ققد امامل گوانند. ,ل 








بدين كمان - كرما بور کررھی هلگ شدكان بسیپ. غساد عقيدت وثیرت - 
وسن لم يمل يا له و هره ترد بخدلى ږ وَيَسْوه, ر سرل ارو بدل تصديق 
بعکم خدا ورسول تكتد انا ات پس بدر ستيكم سا آماده کغیم - دن 4 
نوس ر بس اس دونه وتنك اوت قو ومحري وك 








و عض © 


٭ رباعي ٭ 
عبد مشكن کہ هركه پیماں يشكست 

از پای در اققاد ر يرون شد از دست 
آن را که درست برد پیماں الست 


تشئست بیع حال هر عېد که بسح 


ومن ٹیر هه رتا كنيد - ینام بانچه عبد كردم 


یه ال بان با خدای - و تسه يس زرد دهد مرار را خدای - 





اجر مزدى بزگ در آخرت که آن بپشت ست - آورده اند که حضرت 


ببغمبر صلعم چوں ملرجه مکه شد يه نیت عمو به بع از اهراب چرں 
اسلم وجبينه ر مزیفہ ر غفار و اشجع نامه فرستاك كه درد سفسر ملا 
مرافقت ر موافشت انید ايشان از مصاربة قریش ترسیدند ر تعلل نمودند 
وتقلصف ورزیدند حق سبصانه خبر داد پیغمبر خرد را كه جرن بمديله 
باز رسي - سیول لك ال زد باشد كه صویند مر تا باز پس 
ماندكان - من امرب از بادیه" نشينان يعني قبائل كه مذكرر شد عق 
ند ات لقنا مشغول کرد مارا - اموا مالپای ما كه غمضوارى نداش 
۰ ا 
7وضالع سي شد - هرا رفرزندان ما از بيكسي بي بی رب نرا میماندند 


تاسقرلا يس طلبب, آمرزش كن برای ما بدين تخلف كه كرديم 


و مرائقت نه نمودیم - ی با تم میک وین بر زبانبلى خود - ما یس 


رف لوم آلچه نیست در تلا ابخان يعني :اين امتذار و استغفار_يزيان 


نمی تدمج عم ( 





وق 2 
أررا نصرت كنيد و تعظيم ار بجا آريد کہ تعظيم ار بعقیقت تعظیم حق 
سیت کہ ( ان کنتم تصبون الله فاتبعرتي ) + 
٭ بيت © 
در حریم سر تعظيم تو کس را راه نیست 
و ز كمال اعتغامت میچعس له نیست 

إن الدينَ يما مك بدرستي آنا بیست کردند با تر در حديبيه - 
ابا يون الله جزين ليست که بيعك کرده اند با خداے جه منقصود 
به :چوس“ ارست "را برای . طلسب. رتاے ارست. مراد بيعت رضوان سس 
و ذکر آن بیابد انشاء الله العزیز- سلمیی رح قرمود که این سخن , درمقام 
جمع اسنا رحق سبصانه مرتبلا جسع را بره هيهكس تصريم تمك الا 
بره آتكه اخص ر اشرف مرجودات ست ر از همین مقام سنت که من 
يطع الرسول* ققد اطام الله - ی اللہ قرت خدای در رتا كردن رعدا خود 
تر ثواب آخرت یا نصرت پیغمبر خرد ملعم - فرق دهم زیر دستباى 
ایشاں ست در رفا بعبد یا درياري داس و موافقت پیغمبر ملعم - در معالم 
آرده که مسا ود بتكا بیع مت يوسي ملكت سو زب 
زیر دست ايشان بوده در میایعت - فمن تن پس هرکه يشكند عبد را ۰ 
نا یت بس جزين نیست که ميععند - على فته برئفس غرد بعد 
غرر أن بنفس اود ویس ر در مرضع آږده که سه چیزیا آهل آن , 
راجع ميش ء 

یھی مر که رلیسیق الکر السلي ال اهل - درم ستم که انا غم 
على انفسكم - سوم نقض عبد كه فمن تكت انما یکت عل نفسة ردر باب 
تقض عبه ر ايبيمان گفته اند - 
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آمد رحق سبانه فرمود کہ - علیمتم بربی گا بد برندگان ست > 
كاه سره کوش بد يعني ايشان مغلوب و موب خواهند شد - 
وَعَضبٌ الله عم رخشم كرفت خدای بر ايشان - وَلْعَثَمُمّ ر براند ايشائرا 


- جهنم دوخ را - 





از رحست خود - رام ليم و آماده كرد برڑے 





وا سنا ر بد باگعة ست درزخ - لله جنود السمرت ر رض و مرخدایواست 
لشكرهاى آسمان ر زہیں يعتي هله در آسمانها ر زمینیبا ست همه 
عملوک و مسغر ارست چنانچه لشکریان مر سردار خود را - این سخ جحت 
ود موسنان ست ٹا بنصرت آلبي مستظير باشند ر برای وعید " شرن 
و مافقا تا از تگذیب *رباتي خالف كردتد - و 


الله و هست خدای 





مر غاب در قرمان خود - یا انا در انچه فرمايد - إن رسک 


دبعم 


بدرستيكه ما فرستاديم ترا- شآهدًا كراه بر اقرال راتعال امت تر۔ ترا 
و موده دهنده آنآن وا که سکینه پر دلہاے ایشاں تال شده - و 





وبیم کننده مر آاثرا که گماں بت برده ائد.- پس تر امت را بگری که 
فرستس من جہت بيم ر بشارت - لو ما يا لله بای آنست که تمدیق 


کت یسا ہش عدي رد ره 


ر رق كنيد رت رر ہے کے .قفا سی ا ار ا روني 
ديد بين ارلا رف رز كود بزگ داريد فرمان ری را - وه 
سی مرو رت اس بسداد 


و باه رکفت اند رضمهر: ء تعزووہ و گرد عائیر معن اس متا 





۴7 
e‏ بیت ٭ 
5 نصرت ازو طلب که بمیدان قدرتش 


هرتره يبلواني وهر يشه مقدرے است 


ون الله و هست خدله - 


دانا بصالم خلق - حََيْا مواب 





ار در انچه کتد ر از جمله آئست كه سكيته بدلہاے كرريد گان فرستاد ۔ 
لود خل الو من وضو مقت قا در اه مرو زنل کوده وا كت 


سرع در دیں ر تبات در عقيده - کت تج به بوعقانہا كه میرد - 





من تخت ار از زیر منازل آن یا درتست اشجار آں جریبا - خلداین فا 


در حالتيهم جاريدانتد در ويه- ری 





عَم ما زیر آنه يهسرهد 
ازايشان بديباى ايشان را يعني معر گرداند پیش از دخرل بيشت تا پاک 


رياكيزة دز ررضة رضران در آيند - رن دل رهست اين رده مر إيشائرا 
ِلد الله تزويف خدای يعني مرحم ار - فر میا سناری بزگ 
ز چه فرز عظيم تر لز آتمه ایغان ازمکازه ایس شرند ر بمةاصد ا 


مدب التتفقين و الملفشت ر دیگر بڑے“ آنست تا عذاب ند مدان 








منافق ر زنان منائقہ را از اهل مدینه - لمَعرِعَيْنَ ریت ر مودان 
مسق رزناں موه را ازهل مه - الا با لله ر دعر ب 
آنست تا عذاب كند كمان برتدكان يسا -. عن اللو کی بد يعني اسه 
رغطفلن از امل عرق ویعقی منانتان کشا بدند که پیشیر ملعم کو 
بعدیبیه میروه کفته خراهد شد يا سالم بمدیته لخواهد مد ر لئ از 
منبزم خواهه شد پس حضرت ولپ يناه حلعم سالم رغانم یاز ایسدینه 











( 404 
آم و جوا عم ست او آینده جرالم .امت يعفي بیسامرزید گناہ آدم 
ور حوا را ميركت ار ر می آمرد گناہ امت ار را بشفاعت ار - سلمیٰ وف 
فرموده که ذنب آدم را برے اضاقت کرد چه در رقت ذنب در صلب 
وی برده و ذنب امت را بری اسناد فرموده که گقاه او بیش رر ر کار 
ساز ايشان” سته - رینم و دیگر بغضل عمیم خود تسام گراند - نت 


تعمت خود را - عليك بر تر بفتم باه يا باعلا دين یا" بانفم 
۰ 


تبرت یا ملک یه بقبرل شفاعت - وی یک سرا تیم ,ور بنمايد. ترا 





راه راست يعني ثابت دارد دران - و ریاری گند ترا خداے 
تم باری کردنی که درو عزت ار غلبه باشد يعني اتو بان نصسرت 
قاهر و غالب شوی - چون در صلم حدیبیه سص‌ابه رق خالی' از دعدفه 
ر رددي نبردند حق سبعانه میضرماید که - مر لذي است آعت - 


ار اة فرر فرستاد آرامش ر قرار وساورن قلب - في 





درءدلياى كرويدكان - لا تا زيادت كنف - اا كرويدني - امع اام 
باكر ونس انان يعني بیفزیند قدر يقين خرد را یا یقیں ديكريا مان که باصول 
دين دإشتد زو سازئد. آنا بانسان بفروم شرع - الل ور خدايراسف - 
رد السموت لشكر هاى آسمان از ملاللہ - رارض وجترد زمين از مومتان 
مجاهد" ہیں بی اهل “ايسان جباد كنيد ر بمرت آلبي رائق بشید که 
٦ی‏ لهس سور ہیں سرت برت ریو سی ,کنیس 
ار «اشد. اولیای بخود را دروقت ,غزليا. امدلی خود قرو يفاك و ,1 


رو 

سال ديكر 'تهايك .و عمرة تضا بگذارند ديكر. شرطها نیز راقع شد و اكثر ضعابه و2 
ازا صلع ملول شدتد+ و آن حضرت علعم هماتجا در حديبيه. بفرمك تا سر 
مبارک ایشا بتراشیدند ر بعض شترا وا | قربا فرمود ر برخي را بدست 
ناجیه إسلمى بمكه فرسقاد قا در سروه قریاں كتنى وبر فقرا رمساکیں آنجا 


بخش کردند ار صعابه رف نيز جلق وتصر تمودتد ار هداياى خود را قران 








کرد و پیغمبر صلعم ببست روز در حدیبیه. ترقف نمرد. و در جين مراجصها 
می از شهها لین سوه خر امد و انچ وت علعم فر ها اعا 
امشب اين سورہ بر من" نازل شده, که درست تر میدارم از انچه آنتاب 
بر , طالع ميشود یس مورا قصم. .را بر باراں خواند .و ایشانرا تهنیبت 
كفنه اصحاب ار را تيز مباکیاد گفتند - امتح بدرستیکه ما کم كرديم - 


تک برای تو- تنا 





حکے بيدا رھریدا که آں صلم است با قرش 
راز حضرت ملف پر نند. كه افلم. هر مر جاب اقم که نم درو 
فقس (امر آن صلم مقدمة فتوح بسیار برد چه مسلاا كة در عه 
ایماں خرد يتبان میداشتند سرگذار شده با گفار مجاهده کردند ار قرآن بر 
ايشان . خواندند . ار بسیار گس مسلمان شدند و سبب نتم معه نیز همان 
برده است ر ازیں ست که بعضی مقسْرإن بریں رجه تفسیر كردة اند که 
ما بکھائیم براه تر شہر مكه را تعبیر يمافي جمت «تصققي رقرع است 
رگفته اند مراد فتم خیبر وفدگ ست یس از خداے آمزش مطلب, - 


رلک الله تا بيامرك مر ترا خدای - ما تدم انچه گذشته است 
پیش از رهي - من بلق از انچه مریب عتأب. تو بردم - وما کار 
و انچه مانده. اسنت پت اڑں - با پیش از فتم "و يسن زان با تبل۴از 
تزول این آبه ريعد ازان - آمام ابوالليت رح گفته که گناه گشته اذكب 


1 


۰" 


۹ 
۹ 








سورة الغتم مدنية وهی تسم وعشریں آي ۰ 
بشم الله اازخمن لئے 


بصصت سيده كه در سال هشتم از هجرت رسول صلعم در راقعه دید 
كه با بعض از صصابه بزيارت كعبة معظمة زادها الله شرقا رفنت ار عمره 
كذارد ياراى بعد از استمام آن وریا پنداشتند كه تعبير آن واقعہ در همان 
سال بظہور خراهة رسید ر سید عالم سلعم بتارسازي مشغول شده روز درشنبه 
غرا ذو القعدة آن سال ار مديته بيرون آسد أحرام بعمره كرفت و هفتاد شتر 
بچہت هدی با خود يبد راغلب امحاب اتغاق كردند خبر ترجه آنعضرت صلعم 
بمشران مكه رسیدہ ر بمفع آن سرور صلعم از زارت خانه اتفاق نمودند و از 
مكه بيسرون آمده در يلد لشكسرك را بردتد و پیغمبر صاعم خبردار شده 
بحديبيه نرد :آمك و از جاتب کفار عررة بی مسعرد ثقفي نز حضرت 
پیغمبر ملعم آمد تا سدب آمدی آتعضرت پیقدبر صلعم معلوم كند ویعد زان جلیس 
كناتي كه مہتراعاہش بود بیامد ر معلرم كيد که آنحضرت ملعم دام حرب 
نداژد ر بزيارت کعبه آمدہ اما قريش برحمیت جاهليست فرو ایستسادند 
وہر هج رهه رافي تشدند كه حضرت پیضبر ملعم ر اصصاب ار ر 
ینہ در آيثية بيقمير ملم عتسان رف را تك ايعان فوستساد ايفان 
اڑا گه داشتند و خبر قتل او بانج رسيد ار بداى سیب بيعة الرضوان 
راقع ش ا یں مركو ہی إنشاه الله تعالی - القصه کفار از استمام 
خبر بعت مقو شده سبل "ين عبرو را فاد میا انیت صلم 
و اغل. معه صلم راقع شد بر آتكة ده سال ميان اهل إسلم رکفار قريش جرب نیاشں 
تیان رو آٹکارا بیکدیر و حلفا بيكديكر تعرس ترسانند. رمقرر شد که ملدانان 


ووم 








۱۷1 ) 3 
مس امروز کی فافي بدهید .و ترا در عرض آن ده باقی* بستانید م 
از خزان کرم ار هيج كم نشرد ر شما بمرادات و مقاصدہ خود فالز كرديد 





را و گر روی بردانید از انچه هر شا فرض کرد اند از انفاق یا 





۴ 
اکر اعراض كنيد از اسكم رو قبول. با - یتنا بدل كلد خداے - 


رما عر تم كررهى دير جز شما یع شما را هدک عند ر قرمی دیگر 





و یرم اس او كاي مانند تما بلکه قرماں 
بردار باشند و پرهی زار تر - مرد بفي. كنده اند رو بتي تخع از یمر راشھر 
آنست كه از حضرت پیب رصاعم سوال کردند کہ ایتہا کدام گروه اندر سلمان 
ارسي رف درپبلوي آنعضرت ملعم نهسته بود شت مبارک برران» سلمان 
زد وگقت هدار قومه - ردر خبر آمده که اکر دی مرتفع شود تا ثريا نو 
گیرند آئرل مرەمان ' از فارسيان - در لباب آورده که ابآدرداد رھ بعد از بقرت 
ایی آیت یگفت ابشررا يا بلي فروق. + سراد پارسا یانند + 





كم واضائع ركم تكرداند - الم ثواب کردار هله شما - ام لح 





تیا جزين نیست كه زداني دتيا - لعب. بازه ست ناپایدوژ - 





ون ون رقر وید مر ريل كن 


ر بيرهيزيد از معصیت ر فضول - بو تلم اجو ركم يدهن مزدھای شما را 
در آخرت - لالم ر تمي خراهد خداے بر مزد دادن شما- آمك 
مالپای شما را يا حق سبعانہ نمي هواهد همه امرال شما را بلكه بانفای اندكي 


ازان حكم كرد که عشر ست ر نمف عشر ر ربع عشر- ان یل گر بخراھد از 








شما مالباى شما را - ایض يس مبالغه كند در خراستن يعني كريد 
همه را نفقه كنيد - توا شا يحهلي كنيد بدان ر تميدهيد بخرشدلي 
وطیب نفس - ویر توظاهر ميكردائكد خداے بدان خراستی از شا پا ٠‏ 
يبل شما - 





ام كينها ركدررتباى شما - اث ای شما - هرم ای كرود 
مخاطبان - تم خوانده شده اید ر فرموده شده - لتَنْفقرا برای آكه نفقه كنيد - 
فی سبل الله در راه خداے يعني رة مال دهيد يا آکه باسباب جهاد 
مرف ناليد - مم پس از شما ست - م نَل سیه بغیلی کف 


بو رینفقیلہ در غزوه - رمن يتل ر هه بخيلي کند بر انهه 





برر واجب است ازانفاق - کا نب پس جزین نيس که 
بعل تورك - عن تفه بو ٹاکس خرد که اورا از ترات مصرم میسازد ‏ سم 
رال اك رخدای بی نیاز «ست از سدقات رنفقات سا وف 
7 قي دا تويك عوسی SANT‏ تی فا ہی 
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لوقل وبر 











را دز انچه حكم کرده ر اطیعوا الول ر فرمان بردار أياشيد رسول را در آنچه 


فرماید - ولا تبطلو اخ ر باطل ربيبرده و ضائع مسازید عملباى 


ال ای و یی اجا سی فو ی در لوا او کا 
مذصوم برد ٭ 
٭ نظم # 
در هر عملي که عجب رہ ياق ٭ رويش زره قدسول برثافتك 
اه کشته بكار خویش معذور + رز درگه قرب مانده مبجسور 
معجب مشر از طربق تلبیس + كز عجسباً بچه فتاد ابلیس 
تا چند تر عجب خود نمالي + از ديده بت مني ار مالي 


. ان ان تفر رم بدرستي نام نگرردند يعني تی فریش ر اتبام 
الله از سلوی راہ حق - كم ما 
پس بمردند یعنی کشته گشتند در روز بدر - وع از و حال آنه ‏ نا گرویدتان 
بردند - لن يعفر له لمم يس هركز نيامرزد خداے مر ايشائرا -. نزول 
كيك مر علق پل يلب بسن وس از و و آهامل اسع 





as r راو مع‎ 














هرک که عافر میرد - مَل یڑا يس سستي مكنيد له مرسنان - . وََدْما 
پالی سم و مضوانيد نانز بسلم يعني طلبه مهم مكنيد از ايشان كه 
ناه ضعف و تذلل شما شود - زان لاهن ر حال آعم شما برٹرائید 


يعني غالبائيد - وال مم و خدڑے با شما ست بلصرت و عرن - 





EW 
انس ہں مالک رن میغرماید کو بعد از نزول این آیت هيج متانقي‎ 
نبوں كه حضرت پیغمبرصلعم اورا نشناخت يسيما. رسخن ۔ردرتفسیر مطالع‎ 
)9( وعين معا از انس رف نقل کرده اند که در يعضي از غزرات نه‎ 
كس از مفافقان شبي در خراب شدند و پامداد كه بر خاستفد بر جب‎ 


هري نرشته ب که - هذا نی - ورتم ار هرآينه مي آزمايد 
شما را بامر جهاد . ر تاليف مشاقه يعني معاملة آزمايندكان ميكتد - 
خی تم ميدي تا بداند مج‌هدانر! يعني ظاهر كردد بر خلق که 
جباد كنندان کیانند - متم از شما - وَاليريْنَ ر صير تنندان بر 
مشق جرب - ررکم و تا بیازماید خبرهله شما را كه میکرئید 
در ایبان ر اخلاض يعني تا مدق و كذب از همه آشكارا گردد و حفص 
در افعال ثلثه بنرنى ميخراند يعني. ما آزمالیم تا بدانیم خیرماے شیا ر 
ان الذي قرا بدرستي آناکه نگرویده اند يعني يبرد بني قريظه ار نضير- 
ومد رباز داشتند قرم خود را - عن بل الله از راہ خدا كه دين 


ام سب ۔ اف متخالفت کرد با سلجم - من دم 
از ہین آنه" رن عق بی پر نهر گعته.- نوم الى مرایانا ره حق 
و در توریت وید و دیست. بوند - ل ڑا الک .ناد زاین 
جدات, را - کل جيزف لو کر ر قد لیشان ار اثر ررب ہیں عدا 
يبر ار نید بلكه شر بییهان. عاند كريد - وم ودود 
اد که خدلي .ید ندز اعمال یا هي عبات مک 2 








چگونہ باشد حال ایخاں - إذَا تم ال چون قبض كتفد جان ايشان را 
يفير میزنند - روھ روما إيشائرا که از حق 4 دائیدہ اند - 


واد بارهم ر بر پشتہاے ایشان کہ براهل حق كرده اند - بل قبض 





اررا ح ایشا برين رجه - اماب يسبب آن ست کم ایشاں متابعت 


كونى - ما الله آنچیڑے را كه بخشم آرد خدای را يعني مرجب 
غضب رے گردد چون كتمان امر رسول» صلی الله عليه ر سلم و معارفتتا 


مس و سرن :وا مرن 2 وق و قرب انك لہ آفرساد 





اله خوشنودی خدای را يعني عملي را که سبب 
رضاى رے باشد چرن اظہسار تعت پیغمبر صلعم ر اقرار بدر و فرمان 


دار ار + اعبط پس باطل کرد خداے - اتال عملهای ایشانرا- 
آم سک الذِيْنَ بلك پنداشتند. آناتكه - غي رین در دلبای ابهان - مرش 
بيمارى نقاق است يعني منائقان تصور کردند - أن ثم یفرح الله آنرا که 
ظاهر نگرداند خدله - اشفا هم كينباى ,ایشانرا كه پرشیدہ ساخته اند" در 
دل از ييغمير ملعم ر مرمتان - وتزئقاه ر گر ما میهرمیم يا 
هرژینه نالیم بتر لجان ع نمب وا تسيا" رڈ 

رر پس هزیده تر بعيدي = پیم بعدمتى که ان باشد پر 
فاق ايان - و لتم كنم و عرلینه تر يشنسيم ایچان را - في لی الول 
در گردانیمی سفن از سوب عراب بچ تعريض و توبيع - وال يعم 
و حداحة -یداند .الم وهای إعنا و متب .إن جز خواهد: دا 








ايعان ست - الا تفلبای آن يعني جيزيقه دبا را بمنزل قفلبا باشد 
مردرها را و آن ختم و طبع الہی ست يران + + بيت« 
در که کا بست بروی عباد + هيم کلیدش نترائد كشاد 
کیست كه بر دان ردر واکند + قفل كه او بر در دلہا ګند 
در تبپان آوده که یبود نعت حضرت رسالت يناد ملعم در توریت 
کیت و مضت نیرت آنتقرتا سل معا کہ و قبلا از بشت امن 
آنعضرت صلعم بسیار میگفتند. رازه ظہور ار خبر میدادند چوں سيد عالم ملعم 


مبعرث شد ر بذیته آمد ایشا بگشتند ازرى ر خدا تعالی آیت 


یناه که - لا برستي اناه برکشنند - على بر بر 
ادبار عو يعني به پس با شدند ونر گشتند ايه مید ملعم - من بع 
سا بین از پس آتكه روشی شده برد - ليم هی مرايشائرا بیاے ازنبوت 
آنحضرت و بدللل راضم دانسته بودند - ١‏ عر مر و می انا 
كرد پر پیارست - لھم بے ايشان انار ر عفاد را - ر ی لم 
خداے مبلت داد ایشاں را و تعجیل نقرمود در عقريبت, ايشان تا در 


گناه بیفایند - الك میڈ جک خی اسب که 











E 





وی تم 


7 مس 
يس راے بر ايشان ر یا دوزخ مر ايشنان راست - طاعة کار ایشان 


مل المت از غم ر اندره مک ر متحير ر ضناک شوند - 


فرمان بردارے ست - رول رٹ رسخن یکر مثل قول سما ولا - 


قدا رم اسر يس چوں الزم شد امر قتال ر عزم کردند و معابہ رف 


بر جبادا ايشان . خلاف ' ررزیدند ربازنان "در خانبا" تقستند - کو مدت اللہ 


يس ار راست گفتندی با خدای در اظبار حرس بر جهاد - لن هرآينه 


آں راستي بے - خی م بتر مر إبحان را - مل سیم پس آیا شاید 


ر ترقع هست از شما اے منافقاں AE‏ اکر بخود كيريد امور 


وی ا RS‏ فى از در 
زہیں ربسيب جاه وتجبر انوا تباهي ازشما راقع کردد - و تقطعرا امام 
وببریه رحمباله خوه را از ررے كبر ر تعظيم يا از شما مي آبد گر 
اعراض كنهد از قرآن روت بكردانيد از فرمان ار گه باز بسر امور جاهلهنت 


روید از فساد وتطع رحم و سفک دماء وامثال آن - اوك ال آگروه 





آتائند که مفسد و مغيض ا۷ کچ تھے کت و 
را ر در کرده از رهمت خرد - تام پس ایشالرا كر كردانيد تا سن 
حق نهنونه - فی بارهم ر کور ساضتعه تهدهاى ایشان قا دلئل 
قدرت و عبرت نه بینند - اَل یتر ان لیا چرا تفر نمیکنند در قرآن 





رمواعظ و زواجر آن تا از نا فرماني بكذرتد. - آم على لوب باه بر دلای ‏ 











یت 
و درتبيان آزردة که مراد آن اعت طلب عصمت کی ازخدا تا ترا ازگناه نگاهدار - 





راهن فراميست از خدای مريارة این امت که پیشمبر ایشان را بطلنت 
آمرزش گفاهان ایشا امرفرموده و از امام علامه روج الله روحه منقول اسم 
که خی , تبهانه* پیقنبر خود را امز کرد آباتتففار گناماں:- ات وخلات امز 
البي, از آنعضرت صلعم متصور نیست پس استغفار ر طلب آمرزش کرده 
رح تعالی ازاں کریم تراست کدی حبیب خرد را قرماید که ازمن چیزے 
طلب رجرن طليه عطا ند پس معلوم شد کہ امت را درت آمرزش 
خواهد . برد + نظم + 
هركا چونتر پیشوا باشب + تا اميد از خدا چزا باتد 
چوں نشان شفاعت کبری + يافت برام امیت طفوین 
امتانى با گناه اریبا + بتو دارتد امیسدوریبا 
الله بعل از خداے ميدائد - مقلم جاه رفقن ر گردیدن شما در 


دنها - رم ر آراماه ار مرضع قار شما در دیا و عقبیی يا میداند 
هرجا که میروید در روز ر هرجا كه مي باشید دراشب - ريقو 
او و ميكريند. آنانکد ايدان آرردند وعبالغه میتردند. از جبت حرس 


كه در جهاد اند - لو نت سوا جرا قرستاده نشد سور در باب تال 


باکفار - ٥اا‏ ا یس جون فرسقلاه شود - سور سكم سور قرآن کہ رای 





متغابی بود - وكير و يلد کیہ شود - قاتا دراں سوره زمر قتال 
ر جيك چراق بيني نا كه مس - رفي کو در دلباحه ايعان - 
مو" بيدارت شف و نفاق با شي در دقن < تالک مي عرد 


sa 








منافقان؟ از ایشا نووزسپوند كه اما 








ما آفہم تكرديم سحن اورا و اي بروجه سخریه مي گفتند - 
گر آنائئد که بعکم ازل - طبع اللہ مير نپاده است خداے - عَلی قرم 
بر دلہاے ايشان بتفاق و شک -. وبا و دریی رنتند - اهر م هرای نفس 


ب اهتَذُوا وآنانکه 





خود را بچہت آن تبازی میلنتد بكلام سید اتام صلعم - ور الن 
راه یافقند يعني مومنان - رهم زیاده میگرداند استمام سحن پیغمبر صلعم 
إبشائرا - هقی بصيرت و يقين - اتمم تقو مم ر ميدهد ایشانرا انچه مید 
كند در ازدیاد تقرى ر درام براں - ممل بلظرزن پس آیا انتظار مي برند 
منائقان ٠‏ رقن يعتي منتظر نیستند - إلا السَاعةٌ مكر قيامت را - أن تم با 
امہ بايد تییشان نان - تقذ جا پس بدرستیکه آمب وظاهرشه - مرت 
علامتہای آن چون مبعبت. يبغبر صلم ر انشقاق تمر- كَأنى لَهُمْ يس ازکجا 
نهم چوں ديايد قیامت بدیشان - ذكرهم يقد كرفئن 
يعتي چون روز قياست. بیلید. تذكر ر اتعاظ هیم ‏ نالیه 





باشد مر ایشانرا - اقا ج1 








ایھاں و توبه كر 
نده - تم و ر 4 لن يعني جوں سعادت عرحدان ر شقارت مشوان 
ر منانقان دانستي پس ثابت باش بردانهي که دازي بردا نیرت و دانستة 
که معبوں بعق نیست مگر خداے در حقائق سلمي آوده که رن المي 
را گویند اعلم مراد بان ذکر باشد يعني ياد كن انچه دانسا ودر موضم. آررده 
بدائكه هیم:ثوايي . فیست برابر آتمه كسيكه گریت لا له الأ الله و سر و آمرزش 


طلست لک برای ذنب خود ر در معام ترموده که آن حضرت صلم 





مامور شد باستغفار با آتكه معقور ست تا امت درن صررت سنت برسه افقدا أخقق ` 


+ نظم + 
آب صدرت آبجرى خلد برد + جوی شير خلد مہرٹست زرد 
ذرق طاعت گشت جرى اكبين + مستي ر ذرق ترجرى خمربين 
دربحر الحقايق آررده كه آب اشارت بحيزة دل است و لبن بقطرت 
اصلي کہ په حمرضت بدعت متغير نگشته رجرى خمر جرشش محبت 
آلبي ست ر عسل مصغ إحلارت قرب ر ثمرات عبارت است از ما شفات ر مغفرت 
غفران ذنوب رجود ٭ ر جرک ينب یقاس اله دنب + ٭ بيت + 
پندار ر جرد ۴٥‏ گناهی ست عظيم + لطفى كن و اين كته زہا درگذران 
بعد از أذكر متنعمان ہرستاں بيشت از حال معنت كشان دوزخ خبر 
میدهد ر راید كه, آيا هره در چئیں نستي باشد كه ياد كرديم - 


تن مانند کسی ست که ار جاردان ست - فی انار درآتش دوز 

ا وچشائیدہ ميشرد بجای شریت بیشتیان - ما نا آے درفايت 
ا َع يس يارد يارد ميكند - عم رردهاه ايشائرا آرردہ الد 
که چوں ييغتبر صلعم خطبہ خراندے ر سنا 
قاق بیررں آمده ازمسجد بطريق استبزا از علماے صصابه میپرسیدند که اين 
الي حت حل سماد از هل بعال ا 


ایشا يعني منانقان - من ین آنها اند كه كرش فرا میدارند 
یلق بسرى خطبة تر در روز جمعه رغير آن - حَتى ادا رو تا چون 
بجررن اون - مین نک از ایک ٹر۔ اوا كودند - للذ وال مر آنائرا 





أن زا عیب كردى جمعی ازاهل 





ریعفی از 





که داتشستي ناه اند از سظابه چوں عبدالل ين مسعزنا و باراد 


و امال ابش )و واز اب عباس ف متقول ست که عن ره 














ر او پبروی 





له برل او - سر مله بدي کرداراررا ارشک ومعصیت 
کردند - اه هم آرزرھاے خود را چوں ابوجہل و مشراں - سک ال جمله 
از انچه بر تو خرانيم حفتہ بيشت است - كني و عد او آن ببشتي 
أنه رعده داده شده اند بدان يرهي زكران - فیا دران بہشت ء ار جوبہاست = 


من ماو از آبي - هر اسن غير متغیر یع بره ورگ رطعم او تبه نگرده 





وآن از حال خود چوں آبباى دتیا كه تغيريذيرباشئ رید - ران 








اعم تغيير نگشته از صفت عذربت 





رجوبہاست از شير که هركز- لم 
يمني نیز ر تش نفده. است بطرل ملست - ر اورشن رل و جويياست 
از خمر خرشكوار با لذت - لشن مر آشاسندنرا که طرب ادا ارخمارے في 
ررض تل ی و جریا از شبد ماني نہ ماف کرده باتش به 
سنا آقویده شده از موم و نضلات - ول ر مر ستقیان راست - فا در بهشت , 
بازرد لين همه اشرية - سی كل ارات از همه ميرفا كه خواهند درلوق 
عافی و بطم لذیذ ربری خرش - رف رمریشان راست پوششن كناهان 
مل ليم از آفربدكار ایشا يعني يبرشد كناهان ؟يشائر" ته بین معاقبه كنك 
ر نه بدای معاتبه نايد اباب اشارت گفته اند که چنانچه انبار #ربعه گر 
رمي ںآبہشت بزیر شج 





رران‌ست چہار جرى نيز در زمین دل عازف , 
آفر زیر شجر طيبه اسلا تب وا ني اہم * 1 8 
- جاری ست ازمنيعة قلب آب انابت ممازینبرم مدرلیی صقرت ر از خمخانۂ . 


سرخمرمخبت و از مجري روج مودت و قى المثنري المعنوي ٭ 














مو از غرض روا - جنات ري - در بستارها كه ميرف 
ہے ضا ا از زیر مرفقان أن جربيا - اف تق 
واناه »قر شده اند - یتر بر خووداري مي با بند بمتاع دنها - و باتوی 
ر ميخورد - تا ال ام همچنانته ميضردند چہار پابان يعني همت ابشان 
موف" بر خوردن ست رامال بای كه اخوس. ار براسه زیستی' باشد يعني 
وت الوام .جتن ر تقوهنت . قراه. نفسائي طعام خر "و نظر لربر اله بقن 
تی کی تا سا رچ ن سای يتبال چچ بی متیر 
شاو پر ته اللہ مر خود ور طليل خریں خاد ر مرمرع لِم 
0-2 

آ ماللد چپار پابلی کہ جز ختورد ار خواب عطمم نظر ایتاں نباشد و اعم 
ایل , ٭ یت ۰ 
خورس_باسه زیستن ر نکر كردن اس( 

1 تر معتقد كه زیستی از بور خرردى ست 3 
آ دَالثر راتش دوزم - موی مقام و ارامہ ست - لیم مر ھیں را 
خن لد وجلدسة از اهل دیه ھا مله که تبرحال هي أن دیا 
أذ ڑا سحلت تر برا از رول وت - من یگ از بل ديه تر۔ 


ھی سم هو 


لات سم 








عدے هم متا ودخ - ذلك من خوازي و بط عل 

فا وم را يسبب انست که ڈیعاں رامت داشتند و ذا خرامانٰ 

یدند - ما رل هل آتجيري با کہ خداے فير فرستاده است پر پیهمرخوه 

از مر تیمید رقيام بلعم شرع - اقب يس بل ر فطع گردانید حق ‏ م 
تعلی - ام تدرهابه بغار كه اون حسابی داشتلد چون اعمات | 
متهم مرم و طراف خان کمبه و مبان كاري وات پظلرمان و نوارك 3 
تيم ۔ مسر ایا سیر نله اند لاقن استقہام بعتم امراست يعني 
بايد که سفر تند - فى اي مررمین مد بعد تمد و عادست - فووا ١‏ 
تلف پس بقرید که چگرنه برده سے ٠‏ مان من نلم خرانجلم 

تفر حال رتال اه پیش از ابشای برمند ار امل کفر و تکذیب رعصيان 

رت مدب كد خدا وعزاب استیمل ام - علقم باعل ول ۳ 
ر مر تایریسٹرز اکت معند لی عقریات خواهد برد رام سم تال 
قار معه اس - فلك انوہ باه ریہ شمه از مقبت ہی رتست 
یط لی لہ يسبب انت کہ خداله - کرلی ال مک در 
ی ست که يمال آوده اند پس این هاري میدق وی < 
ام نید -. فى ور مهي برستي نوست مر هخا که .ءا 
از #يحلى. دفع کن - با ببرسته خددے يفضل خود - تفیل الذي 
مرو تد معد ب کید یں رم و 
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ابی ست تار تكاهداريد لین تار اق - والويكة الله رال رامن خد - 


مریم هرآينه انتقام کهد از دشمنان شما بی آتكه كرلار كنيد - و ل 





- لیکن امر کرد يجباد‎ ٠ 





عم بض بعضی‌از شمارا يبعضى 
ے يعني .معاملا ]زمابندتان كند كه موس را يكافر مب گرداند تا جہاد كند ر قراب 
عظیم ایابد ر افر را بموسی آزمایش دهد تا گرشمال یابد راز کفربازایستد - 
رین قر و إناتقه کرزار کنن - في سل الله در راه خدای و حفص 


لوا ميخرائد يعني کشته شوند - كَلْنْ 





بل پس خدای. باطل ر ضائع 


گردانه - ليم كردارماى ابشانرا - سم زود باشد که حق سبحانه راه 


بايد اهاد در دنا بارهاسه صراب: اہر مر آخرت . یدیجات فوزءر ثواب(- 
ےت اش سے تا 
و شیع بام ربص آد تارهل ایشا - ربعم ال رر آد ایشانا 


به بيشت - رثا لمم بدرستيكه تعریف کرده باشد برای ایشاں بيشت را 


ٹا مشتاق شده باشند بدان یا منازل ايشان را قبل از دخرل بديشان نموده 


باشلد یا خوشنردي ساخته باشئد جبت فرویم ايشان بيشت را - یل 
شین اس ٹر کژیدن ‏ - 
ا - يضرم ياري کند خدای, شمارا تا بر اعدا مظفر گردید 
7 وی لام و استوار ساد قدمہاے شما را در معو جهاد تا منبزم نعرید 
کر و آقالكه. افر شدند ے تنل پس خوارے ر نگرنساری و هلانت 


اده وزثقي رفا امیسي مر يشائراست - و اَمَك 





إن تلو الله أكر ياري كنيد دين خدای 








و ال رگم ونابرد سازد 


۳ ٠ 














َم - حال ايائرا در دين و دتيا با اماع کند۔دل ایفانا تا عاصي نونك 


کلک آن" اضلال و اماع - بان اش عرزا يآن ست کہ آناللہ افر شدند - 





ابعر بطل يبررى كدند باطل را يعني شيطان را - ران الْذيْنَ ات 
و آنانکه كرريدتد - اما الْصَقْ در بی رفتند حق را که رقرآن ست آمده د 


برايشان - کدی ممچنین - بت الله بیان 





من رهم از آفریدکار ايشا 





ميكتد خدای - لس برای مردماں - ام مقلبلی ایشان يعني احولل فريقين 


را ظاهر میگرداند - ند 





یک پس هركه که به بینید ای مومنان - الب 


فا آنائرا که عفر شدند. برقت معاربه - تب رقاب پس بزنید. كردن ۱ 


ایھاں را زدني - حَتى إا نتم تا چوں بسیار بکشتید . (یشانرا - 





كَكَدرا الاق پس استوار كنيد بند را يعني بكيريد ایشان به اسیرے رين 
بت محلم :موہ و کا يدن سد ھتان اگ ا 
منت نبادني ر آزاد كنيد بی وق اک کو ریا ندیه گیرید از ایغان 
نے نتتي - خی تق اسب تا ينيد آهل حرب - را من دوا 7 


يعني دين اسلام بہمہ جا برسد رحکم قتال نماند و آن" نزدیگ نزول عبسیی عم 







خواهد زود جه دز خبر آمده كه آخر قتال امتلن امن با دجال ست امام "شا 
و امام محمد رح برآن اند که امام مهیرست ,میا قتل و استرقاق ر اطلق و فا 
بال یا یاسیرژن مسلماتان “و امام اعظم نے مييغيمايد. که لذن حکم منسوج نشت , 
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يا مخصومل بعرب بدر برده و حا قتل متعين ست يآ استرتاق۔۔ فلل 





إنتخاب از تفسير حسيني 





١ 3‏ 505002 
1 أ سررة محمد ملی الله عليه رسام مدئية رهي تمان ر ثلثرن آي 


نے ال اتن لیے 









ایی کا آنه تاف رشدئد و ارا او باز داشتند مردمائرا عن سل الله 
از راه خدای-يعني منع كردنك از دخرل دراسلام ماد شياطين قریهند 
چوں ابوجيل رئضر وعتبه يا مطعمایی روز بدر ايشان درازده تن بودند از 
ملادید عرب ال باطل کرد خدای امم عمليات ‏ ايشان که از متام 
امین چو مارم رافك سیر وحقظ جوار رامس فیانت. تال 
امت آل رواد ر رشبت رکردند عملہای تایسته چون اطعام 
رهام ام ار کریدتد بال يانجه فرستاده شده الست 


َي زعي تک سوه دز ول ع 


2 کے کا 
مسر 















تشاب فاشني آثر 
۰- 
امتحسان بي (ے 





سنه ۱۱۱۰ ۾ 


گور ےت سر سید ۱ 
اراکین سنقیکیت كلكته يرنيوسيتي E.‏ 


مرلقة 


